۰ مشکل خزر هنوز باقی است 

| و گفت وگوباتنهازن آهنگر ایران 

۰ ینجاه راز که خلبان برای شما فاش نمی کند ا 
۶ اکبرشکرانی زاده: حضو رم را در مسابقه انکار می کنند / 9 


اریہ یب ه مک لو: با انگشت مصدوم‌جلوی مصری هابازی کردم ۲ 
بها.۵۰۰ریال 


زرم رز در 13 ول 
مجنارسدن اررزس دمام سخی ها رادا ست 
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عاشورای حسینی 

در ۰ ۱ محرم الحرام سال ۶۱ هجر ی قمری یکی از حماسی 
ترین حوادث تاریخ صدر اسلام و تاریخ بشردردشت کربلا 
روی داد. دراین واقعه حضرت امام حسین (ع) به اتفاق جمعی 
از یارانشان برای پاسداری ازدین و پایداری حیات اسلام. 
به نبرد بالشکری عظیم از کفار پر داختند. آنان شجاعانه 
ایستاد گی کر دند وسرانجام دراین راه‌جان خود رانثار کردند. 
از حوادث مهم این روز پیوستن حر ریاحی به کاروان امام 
حسین (ع) بود. او که به دستورابن زیاد مامور جلو گیری از 
تاروان سبدالشهداء شده‌بود پس ازورود به 
کاروان‌امام گفت:«من‌نخستین کسی بودم که راهر ابر شما 
بستم. کنون اجازه فر مایید تانخستین کشته درر کاب شما 
باشم. بدان اميد که روزقيامت به دیدار رسول اکرم (ص) 
مفتخر شوم».حرّ پس از کسب اجازه از امام بی در نگ بر سپاه‌دشمن تاخت و سر انجام شهید شد. روز عاشوراو حماسه 
۴ :هی ات که هیجگاه از صفحات تاریخ بشریت محونخواهد شد و حسین بن علی (ع)|: 
آموز گار مقاومت و ایثار, گذشت و فداکاری درحماسه عاشورا همواره دردل تاریخ جاودانه خواهد ماند. 


شهادت امام سجاد (ع) 

در ۱۲ محر م الحرام سال ۹۵ هجری قمری بنابر روایتهای مشهور حضرت امام سجاد (ع) چهار مین پیشوای 
مسلمین جهان به دسیسه ولید بن عبد الملک به شهادت رسیدند. بر خی از مورخان شهادت ان حضرت رادر 
روزهای ۱۸یا ۵ ۲ محرم ذ کر کر ده‌اند.امام سجاد (ع ) در حماسه عاشورا و وقایع پس از آن شاهد همه صحنه های 
شهادت.اسارت. و توهین به خاندان عصمت و طهارت بودند .ایشان بعد از این واقعه بزر گ اما مصیبت بار پیام اور 
حماسه سازان عاشورای حسینی به امت اسلام بودند و توطئه های بنی اميه را برای محو حقایق بر ملا کر دند. تاریخ 
با مجاهد تهای امام سجاد (ع) چهره واقعی کر بلاراباز شناخت.از امام سجاد (ع ) علاوه بر مجاهد تهای بسیارشان 
برای حفظ اسلام. مجموعه دعاهای عرفانی آن حضرت به نام «صحیفه سجاد به» به یاد گارمانده است. 


شهادت د کتر مفتح 

در ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی حجةالاسلام د کتر محمد مفتح عالم و 
روحانی‌مبارز به دست اعضای گر وه‌فر قان به شهادت رسید . شهید مفتح هم مان با 
تحصیلات حوزوی در دانشگاه تهر ان به تحصیل در رشته فلسفه پر داخت وبعد از اخذ در جه 
د کتری به تدریس در دانشگاه مشغول شد.د کتر مفتح دراین ایام امام جماعت مسجد قبا بود 
وبه علت بر گزار کر دن جلسه‌های سخنر آنی دراین مسجد در سال ۱۳۵۳شمسی دستگیر و 
زندانی شد. شهید مفتح پس از پیر وزی انقلاب اسلامی سر پرستی دانشکده‌ادبیات دانشگاه 
تهران رابرعهده گرفت و درچنین روزی به شهادت رسید. گفتنی است که رو زشهادت د کتر مفتح روز وحدت 
حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است زیرا ایشان از پایه گذاران وحدت حوزه و دانشگاه بودند. 


در گذ‌شت ححة الاسلام و | لمسلمین محمد تقی فلسفی 
را | هجری شمسی حجةالاسلام و المسلمین محمد تقی فلسفی از استادان بر جستهوعظ و ۱۳ 
eS‏ حج‌الاسلام فلسفی آگاهی وحساسیّت خاصی‌به فن خطابه دار شت و معتقد بو د که وعظ و خطابه همچون 
دیگراحکام اسلامی وق رآنی باید بهد ست ‌افراد آشناومعتقد به آن بر گزار شود وبویژه بر مسوولیت سنگین روحانیون 





تاسیس دارالفنون 
در ۰ در ماد ال ۰ هجری شمسی مدرسه «دارالفنون» اولین مدرسه عالی پلی تکنیک به سبک مدارس 
اریا ا د .این مدرسه به کو شش امیر کبیر صدراعظم لایق دوره‌ناصرالدین شاه دایر شد ا 


نخستین تجربه ایرانیان در تأسیس مدارسی به س بک جدید و در قالبی منظم بود.اين ا ابتداباشش استاد 
آتربشی دررشته‌های مهندسی توپخانه, سواره‌نظام »معدن شناسی.طب جراحی تشریح,علوم طبیعی وداروسازی 
آغازبه کار کرد . اولین محصلان این مدرسه ۵ ۰ تن بودند و مدت تحصیل هم د شش تا هفت سال بود. 


پرواز نخستین هواپیمای موتوردار جهان 
در ۷ ادسامبرسال۳ ۹۰ امیلادی‌نخستین هواییمای مو تور دار جهان که برادران راد یت آن راساخته بودند با 
موفقیّت به پر واز در آمد و نزدیک به یک دقیقه درفضا پر واز کر د. برادران رایت بامشاهده پر واز هواپیمای بی موتور 
یا گلایدر به پر واز علاقمند شدند و درنهایت با یشتکار فراوان نخستین هواپیمای موتوردار جهان را ساختند. 


ی خاروس مد LL‏ ۲ ۳ 
۶ ۸۷۹ > 
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محمد امین جوادی 
0 2۷[ 


باز این چه شورش است 
که در خلق عالم است۰..؟ 


را او 
این روزه ابا نام حسین(ع) پیوند خورده ات 
خی ری N‏ 
نگه داشته و شورو حر کت افریده و چون چشمه‌ای 
جوشان به نسل‌ها و فصل‌ها وسال‌ها و ایمان‌ها, آب 
حیات ارزانی داشته است. 

این حسین کیست که قیامش این چنین شور 
dO OT‏ 
وروستاهایمان را اتش می‌زند و همه راسیاه‌پوش 
می کند و این کربلا راچه رمز و رازی است که هر 
زمینی و سرزمینی را کربلایی می کند؟ 

و این چه معجزه‌ای است که سفره اطعام حسینی: 
با بر کت‌ترین سفره روزی زمینی و زمان است؟ 

این هفته به بر کت این ماه و این دهه. پای سفره 
اباعبد اه (ع) دو زانو می‌نشینیم و به پیشگاه این عزیز 
و یاران باوفایش عرض ادب و ادای احترام می کنم 
و چند نکته‌ای با شماعزیزان و به ویژه با عزاداران و 
هیئت های عزاداری در میان می گذارم: 

۱_مجلس عزای حسینی باید سوگ باشد. 





جر عزاداری برای امام حسین(ع) 
ماه محرم است و تاسوعا و عاشورای حسینی. 
چه خوب است که فضیلت این ماه را نگاه داریم و 


با اندیشه در فلسفه قیام عاشورا؛ دینداری و معرفت و 
عشق بیاموزیم و تلاش کنیم که در عزاداریها نیت‌مان 
و عمل‌مان خالص باشد و خدای نکر ده ریا و تظاهر در 
آن راه نیاید. ضمناً یادمان باشد که امام حسین(ع) 
آنقدر به نماز اهمیت می‌داد که حتی در بحبوحه 
جنگ از دشمن برای نماز مهلت خواست و حتی در 
عاشقان حسین(ع) و عزاداران نماز را ترک نکنند. 
نکته دیگر فضیلت عزاداری در این ماه برای 
مصیبت فر زند فاطمه(س) است. از امام صادق(ع) 
روایت است که فرمودند: هیچ دیده‌ای نزد خدا 
بگرید. و هیچ اشکی ارزنده‌تر از اشکی نیست که 


۴ 


سیر ود 


سس 














عرض ادب به پیشگاه آقا ومولایمان این است که در 
این مجالس خنده و شوخی و بی تفاوتی و ریب و تظاهر 
راه پیدا نکند. مهم تر از همه این است که عزاداری‌ها 
خالص و با نیت پاک باشد. 

۲ _مجلس عزای حسینی رایکوقت خدای 
ناکر ده با ایجاد مزاحمت برای همسایگان. مخدوش 
نکنیم. مسوولین محترم هیئت‌ها مراقبت کنند که 
مجلس و مراسم. حداکثر قبل از نیمه شب تمام شود 
و ضمنا حتی الامکان سعی داشته باشند که صدای 
بلند گوها همسایه‌ها بویژه آنان را که ممکن است 
بیاری درحاه داس نه وبار مت ارامس باس ند 
اذیت نکند. 

ا 
مراقبت شود که گناهی صورت نگیرد. بخصوص 
مراقبت شود که خدای ناکر ده حر کت و رفتار و 
حضور برخی جوان‌ها و حتی پوشش و لباس آنها به 
TS‏ ار 
خلاف شئون اسلامی تلقی گردد 

۴_در دسته روی‌ها دقت کنیم که به خصوص 
وقتی هئیت عزاداری به خیابان می‌اید. به ویژه در 
ده روی‌های تس انه م احم رای رف و امه 
مردم صورت نگیرد. از جمله اینکه در خیابانها با 
اینکه با کمی مراقبت می توان فضای کمتری را 
اه کر یر کت > ل 
ی 

۵_در نوحه خوانی و نوحه‌سرایی از اشعار سنگین؛ 
خوب وباوقار استفاده کنیم. شأن واقعه عاشورا را 
رعایت کنیم. اشعار به گونه‌ای نباشد که نشانه ضعف 
و ذلت یاران حسین(ع) و اصحاب و خانواده اهل‌بیت 
تلقی گردد. آهنگ مرثیه‌ها هم خدای ناکرده آهنگ 
تصنیف‌ها و ترانه‌های مبتذل نباشد که ثواب ندارد 


مصیبت فرزند فاطمه4(س) همراهی کند به مادرم 
صدیقه کبری(س) محبت کرده و حق ما اهل بیت 
را ادا نموده است و هیچ بنده‌ای محشور نمی‌شود 
که دیده‌اش گریان نباشد مگر بنده‌ای که بر جدم 
حسین(ع) گریسته باشد. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
ج به کجا شکایت ببرند 
زنی ۳۹ ساله‌ام» ۲ ۲ سال است با مردی که چند 
سالی است بیمار روانی مزمن شده است. زند گی 
می‌کنم. او دچار اسکیزوفرنی و پارائویا اسست. یک 
پسر هم دارم که محصل است. خیلی سختی و عذاب 
کشیدم. سه سال است که به علت از کارافتاد گی 
کامل همسرم خودم به تنهایی خرج خانه را با نظافت 
در خانه‌هادر می آورم. البته قبلا خانواده‌اش به ما 
کمک می کردند اما حال تنهای تنها مانده‌ام. من هم 
در همین جامعه زند گی می کنم. پشت و پناهی هم 
ندارم. سه بار در بیمارستانهای مختلف. همسرم 
بستری شد و د کترها به اتفاق نظر دادند که ایشان 
از کارافتاده است. ولی بیمه قبول نمی کند. همسرم 


ارو ۳۶۶۹ 


هیچ. گناه هم دارد. 

خدای نا کرده قمه‌زنی که موجب آزار بدنی و 
حرام است. مورد عمل قرار نگیرد. برداشتن علم‌های 
فلزی و سنگین که گاهی بیشتر برای زور | زمایی و 
قدرت‌نمایی جوان‌ها مورد استفاده قر ار می گیرد و 
نه فایده‌ای دارد و نه ثوابی ونه پیشینه و شأن نزولی؛ 
استفاده نشود که ثوابی ندارد و حتی ممکن است گناه 
هم داشته باشد. 

۷-درن ذری دادنها و خرج دادنها که از جمله 
زیباترین جلوه‌های محرم است و مردم مؤمن و 
سفره آقا اباعبد له و اطع ام و پذ یرایی‌ها گرفته‌اند 
مسکین از در رانده نشود و سفره» حتی‌الامکان اد 
و بی‌ریا و به دور از تفاخر و چشم و هم چشمی باشد و 
ll ld CN‏ 

ار ISN‏ 
اسان رسای ای کی ار رات 
بسیاری از آنها گمنام می‌مانند و دوست دارند که 
گمنام هم بمانند. خالی از لطف نیست به چند نمونه 
اشاره کنم. 

در این چند سال که محرم به زمسان و فصل 
سرد افتاده بود عزیزی رامی‌شناسم که در تمام این 
دهه یک گاراژ را در منطقه جنوب شهر به حسینیه 
تبدیل کرده بود و جالب اينکه میهمانان این مجلس 


۴ سال سابقه پرداخت بیمه دارد. من واقعاً نمی دانم 
چه کنم و به کجاشکایت ببرم که حداقل حقوق از 
کار افتاد گی به ماتعلق بگیرد که بتوانیم با وجود 
هزینه‌های سنگین درمان و هزینه‌های فراوان 
زندگی: ادامه حیات بدهیم؟ 
آیا کسی هست که دست امال مرا بگیرد؟ 
ف.خ ""تهران 


۰ 0‰ 


٣‏ نوش دارو 

بازنشسته وارد می شود بنا ندارم آه و ناله راه بیندازم. 
هرا وت یس ادص افش هیاس رال 
به حراج گذاشت. اما گله‌ای دارم از مسوولین امر که 
عملی نشود و اگر هم بشود نوش داروی... 

از جمله این موارد. عقب‌افتادگی بازنشستگان 
لشگری قبل از سال ۷۵می‌باشد که پس از سالها 
انتظار ختم شد به مبلغی در حد زیر یک میلیون 
تومان (انتظار بیش از این بود) که در شرایط کنونی 








جایی نداشتند و خانه و سریناهی نداشتند و به نوعی 


می کرد و به مجلس راه‌می‌داد و در مجلس او همه آنها 
که غذا می خوردند به معنای واقعی کلمه مستحق و 
نه جاو مکانی. او خودش در کنار دیگ می‌نشست 
و غذامی کشید و چند نفری هم از بقیه با احترام 
بی‌احتر آمی ریز و درشتی راشاهد باشند و یا کسی به 
انار ای ترا رن درا 


جیزی به جز ش مند گی برای سرپرست خانواده 
وا ران لے در همان اران ره 
با اوضاع کنونی حتی با ان نمی‌شود اتومبیل خود را 
گازسوز کرد. خسارت ۱۴ سال تأخیر با کیست؟ 
عباس عابد -"انديشه 

اد 11 فته؟ 

2 جرا امار طلاق بالا رفته؟ 

آیا تا به حال هیچکدام از مسوولین و مقامات از 
فکر کرده است که این جوانها در عنفوان جوانی با دیر 
شدن زمان ازدواج سر خورده می‌شوند ؟ 

وی ق تفر بر ات 

۱-نداشتن شغل و بدتر از ان امید نداشتن به 
ی رفن ل ماس 

۳-مهریه‌های سنگین که حالا دیگر با چشم و 
هم چشمی به صورت مد در آمده است. 


کند بر فرش می‌نشستند و به خوبی 
پذیرایی می‌شدند. آن هم با غذای خوب 
ويا به اصطلاح مخلفات ان... ساعتی را 
در جایی گرم می‌نشستند و سیر می‌شدند 
واکرم وان ند غدای اضافه‌ای راهم با 
خود می‌بر دند. 

یک رادمرد کریم دیگر. آن هم فقط 
برای رضای خدا از هفتم تادهم محرم. 
چیزی نزدیک به دوهزار غذاراهر روز در 
جایی |ماده‌می کرد و بایک وانت و ظر فهای 


2 چ ۱ یک بار مصرف. به مناطق و شهر کهای 


- : فقیر نشین می‌بر د و به در خانه‌ها می‌داد. 
| آن هم در مناطقی که به خاطر وضعیت 
اقتصادی ساکنان. مجالس اطعام کمتری 
برقرار بود و می‌دانست که غذای کافی 
نذری به همه نمی رسد. 

عزیز دیگری فقط بین کار گران 
شهرداری در مناطق مختلف که 
نمی‌توانستند کار را تعطیل کنند وبه 
مجلس اطعامی بروند. غذا پخش می کرد و... 

از این دست نذری دادنها و اطعام کردنها در 
تهران و سایر شسهرها که توسط افراد گمنام و با نیت 
پاک و خالصانه صورت می گیرد هم در این ایام کم 
نیست که خدابه همه انها جزای خير بدهد واین شور 
و عشق وایمان را از ما مردم نگیرد. 

از این توصیه‌ها و درخواست‌ها و از این نمونه های 
کرامت ها فراوان می‌شود داشت. اما در پایان این 
مقال از خدامی‌خواهیم که به همه ما توفیق کسب 
فیض و درک ثواب از این عزاداریها مر حمت کند و 
این عرض ادب رااز همه ما به احسن وجه بیذیرد و 
از ما خشنود گر دد. ۹ 


۴-مشکل تهیه جهیزبه که بر خی خانواده‌ها 
دخترشان کسری داشته باشد. ازدواج را به تأخیر 
می‌آندازند. 
کار حضرت فیل شده و خودم در همسایگی جوانی 
حالا خودتان بیدا کنید پر تقال فروش را. 
هادی درخشان -بندر انزلی 
۳ ۰ 
2۶ آیین جوانمردی 
گفته‌اند که جوانمرد. چون شمعی است که خود 
امیر الموٌمنین علی(ع) روزی عبدالرحمان آبن ملجم 
را گفت: تو قاتل من باشی!... وی گفت: با امیر المو‌منین 
مرا بکش تا از من این فعل زشت سر نزند. 
امیر المومنین در پاسخ فر مود: طر یقت ما ان است 
که بعد از گناه عفو کنیم. نه پیش از گناه عقوبت. 
فرستنده: مریم پارسا کوهبنان 


۸۹ 


خوب وار جمند مجله هفتگی وبا گرامی داشت تاسوعا 
و عاشورای حسینی و با عرض تسلیت به مناسبت 
شهادت آقا اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش و 
کربلای‌همیشه سرخ تاریخ... وبا پوزش همیشگی به 
خاطر تخیر در ارائه پاسخ به نامه‌های شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی. 
کوج 3 

# مجید جوانمردیان - آمل 

از لطف شما متشکرم. داستان «دعوت شوم» به دستم 
رسید. داستان زیبا و قشنگی بود منتهی کمی طولانی... با 
ی ور رخا ای 
تلخیص از آن استفاده کنند. 

# سید ابوذر نیازی امیرانی -اردستان 

از نامه‌های قبلی شما اطلاعی ندارم. تا آنجا که به بنده 
مربوط است حتی‌المقد ور به کلیه نامه‌های خوانند گان پاسخ 
می دهم واز نامه هیچ خواننده‌ای هم در نمی گذرم من می‌دانم 
که شماعزیزانی که در مناطق دوردست و در روستاها زند گی 
می کنید وبرای تهیه مجله و حتی برای پست کردن یک نامه. 
مجبورید رنج سفر به شهر را تحمل کنید. چه عشقی دارید و 
چه ارزشی باید برایتان قایل بود. به هر حال اگر ناخواسته کم 
لطفی شده است به سهم خود متأسفم. 

# محمود جعفری ‏ کرمان 

نامه‌های شما همچنان مر تب به دستم می رسد. مطالب 
کوتاه ان را در نوبت جاپ قرار داده‌ام. سراف از باشید 

٭ بهناز مجیر "تهران 

نامه شمابه دستم رسید. به آرشیوسپرده‌ام تا مجله 
مورد درخواست شمارا بر ایتان بفر ستد. ضمناً از شما و 
نیز همه خوانند گان ار جمند تقاضا دارم در داخل نامه‌های 
ارسالی هیچ پولی نفرستند. 

٭ مجید میثافی - قوچان 

اگر در شهر و دیار شما برای تهیه مجله مشکلی وجود 
دارد آنرابا مجله درمیان بگذارید تانسبت به افزایش تیراژ 
اقدام کنیم. 

ضمناً همانطور که در پاسخ قبلی عرض کردم از ارسال 
وجه نقد همراه پاکتهای پستی خودداری فر مایید. 

مجله مورد نظر شمااگر در آرشیو موجود باشد برایتان 
ارسال می شود. 

# حسن مستعلی‌زاده -بردسیر 

از لطف شما متشکرم. همین حال هم در صفحه 
«نوشته‌های شما» پیامک‌های شمارا چاپ می کنیم. 
پیشنهاد شما هم پيشنهاد خوبی است سعی می کنیم آنرا 


ما سا وان ار 
دستم رسید. سعی می کنم به منأسبتی از آن استفاده شود. از 
SS‏ 

٭ عبدالکر یم شکرچی باغبادران 

درباره دو طفلان مسلم و ماجراهای مربوط به شهادت 
انان ابهاماتی وجود دارد که محل بحث است.به هر حال 
نامه شمارا به همراه داستان ضمیمه به یکی از کارشناسان 
تاریخ اسلام ارجاع دادم تابررسی بیشتری روی آن صورت 
گیرد. سرافراز باشید. 

٭ علی شنبه‌دخت بندری 

از ابراز همدردی شما سپاسگزارم و برایتان صحت 
سلامت آرزو می کنم. سرافر از باشید. 





ای 


مح ٩۵‏ صف است که اسلام راز نده نگهدا 


دته ايت 


@ امام خمینی (ره) 


را اه مذاکرات هسته‌ای در ژنو ميان 
ایران و اعضای گروه ۱ +۵, تهران اعلام کرد که در 
تولید کیک زرد به خود کفایی رسیده است. 

۴ باتصویب مجلس قرار است ۴ وزار تخانه 
حذف و در وزار تخانه‌های دیگر ادغام شوند. 

4 ثبت‌نام طلافر وشان برای پرداخت 
مالیات برارزش افزوده تمدید شد. 

۶ ایران در نظر دارد کوتاهی روسیه دراعلام 
علت سقوط توپولف شر کت کاسپین را از راه‌های 
۶ گفته می‌شود تهران دارای ۴۰۰ هزار بیسواد 
از 

وزیر علوم خواستار همکاری با دستگاه‌های 
امنیتی برای حفاظت از مغزها شد. ولی او طرحی 
برای جلو گیری از فرارمغزها اعلام نکرد. 
روسیه برای مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌های 
شمال. هواییماهای اطفای‌حریق به ایران 
رف 

۴« اسکناس‌های کثی_ف از عوامل ابتلابه 
عفونت‌های روده‌ای اعلام شا 

۴« رییس‌دیوان عالی کشور نداشتن اخلاق 
اسلامی را مشکل اصلی جامعه دانست. 

۶« روسیه در مر زهای غربی خود موشک مستقر 
ساخته است. 


خودروهاء؛ صنایع آلاینده و سوخت بی کیفیت»› 
از عوامل اصلی آلودگی هوااعلام شدند. 


فرانسه و هند. پنج توافقنامه هسته‌ای امضاء 
در 

۶ داد گاه ویژه‌ای برای بر خورد با اخلال گران 
هد فمند کردن بارانه‌ها تشکیل می‌شود. 

عراق در خواست عفو طارق عزیز معاون صدام 
را رد 

٭ واشنگتن و تل اوی و تصاویر هوایی ترور 
رفیق‌حریری را به داد گاه ندادند. 

+ کشورها ا خروج ساحل‌عاج از بحران 
#به گفته کرزای» شر کت‌های خارجی برای 
٭ بنیانگذار ویکی‌لیکس تهدید به افشاگری 


یک زن جوان روس به اتهام جاسوسی برای 
مسکو در انگلیس دستگیر شد. 

۴+ ۲ افسر ارشد پلیس پاکستان به اتهام ار تباط با 
ترور خانم بوتو بازداشت شدند. 

۶ زنان باحجاب در تر کیه خواستار ورود به 
پارلمان شدند. 

+ کر ه‌شمالی از اتحادیه ۲ کشور کره‌جنوبی. ژاین 
و آمریکا علیه خود انتقاد کرد. 

+ موافقان و مخالفان انتخابات, باست جمهوری 
در هائیتی در گیر شدند. 

+ شورش عليه دولت. پایتخت ساحل‌عاج را فرا 





تفیییر سیاسی 
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بشکل خزر هنوز بانی است 


##ق را ردادهای«ت رکمن‌جای» و«گلستان».روس‌ها رادر خزر با ایران سهیم‌کرد 


نشست سران ۵ کشور حاشیه دریای خزر در 
با کوبار دیگر مساله سهم این کش ورهااز نفت و گاز 
بزرگترین دریاچه دنی ونقش کمپانی‌های چند ملیتی 
رادر این منطقه مورد توجه قرار داد. 

آنچه در نڈ ت« با کو» مورد توافق قرار گرفت 
تعیین عرض جغرافیایی و حدود حق حاکمیت 
تمامی ۵ کشور حاشیه بود.اما این توافق‌هانمی تواند 
ونتوانسته راهگشای‌ایران شود که‌متضرر واقعی از 
رت توت امن درا ات 

اگر چه‌ایران رامی‌توان بزرگترین باز نده وی به 
لی رر مال رات او ااا 
جالب تو جه است این واقعیت می‌باشد که بر ند هاصلی؛ 
هیچ یک از ۵ کشور حاشیه‌این دریاویاابرقدرت‌ها 
نیستند بلکه پیروزواقعی, تر کیه‌است که هیچ راهی 
به خزر نداشته و اصولا همسایه این دریا به حساب 
نمی آید. تر که رابطه قابل قبولی با ۵ کشور ایران» 
تر کمنستان, قزاقستان. ر وسیه و آذربایجان دار د اما 
راهی به خزر نداشته و برای رسیدن به این دریا باید از 
چندین کشور و سرزمین‌های پهناور بگذرد با این حال 
به دلیل دوستی بااین کشورهاو رابطه‌ای کهبا آمریکاو 
دیگر قدرت‌های غربی دارد توانسته به وزنه‌ای در این 
منطقه تبدیل شده و راههای انتقال و صدور نفت و گاز 
خزر به‌این کشور ختم شود به طوری که تر کمنستان به 
همراه‌قزاقستان و آذربایجان از طریق خطوط لوله‌ای 
که خزررابه بنادر تر کیه متصل می‌سازد اقدام به 
صدور آن به بازارهای جهانی می کنند. در حالی که 
این کشورهامی‌توانستند از طر یق خودشان‌بدون 
دخالت‌دیگران‌وباهزینه کمتری.نفت و گاز خزر را 
به خریداران عر ضه نمایند. 

عده‌ای بر این باور هستند که خزر یک خلیج 
فارس دیگر از نظر نفت و گاز است به همین دلیل 
پس از فروپاشی شوروی و تقسیم این امپر اتوری به 
۵ جمهوری.هر روزی که می گذرد بر اهمیت ‌ این 
دریا افزوده می‌شود آما وضعیت مبهم کشورها و سهم 
هر یک از این دریا که سال‌ها مانع تلاش و کوشش 
آنها برای استخراج و صدور نفت گردیده بود جایگاه 
خزر را تحت‌الشعاع قرار داده است. ولی توافق‌های دو 
جانبه و پرحاشیه که بارها با اعتراض و مخالفت ایران 
وتر کمنستان مواجه شد راه رابه روی کمپانی‌های 
خارجی نفت و گاز و حکومت‌های منطقه گشود که در 
انز اعد ات شط ل تفت اک چان کهبیال ها 
قبل به بهر هبر داری سید و خط لوله گاز «نوبو کو» 
که در دست احداث است این منطقه را از بن بست 





خارج ساخته و درهای بازارهای جهانی نفت رابه 
روی کش ورهای حاشیه خزر گشود در حالی که‌ایران 


,ارو ۳۶۶۹ 


وروسیه در تلاش بودند میزباناین خطوط لوله شده 
و علاوه‌بر بهره بر دن از منافع انتقال نفت و گاز. خود 
نیز مس_تقیمًبه ازارهای بینآلمللی متصل ش ونداما 
دخالت‌های بیگانگان و به وی ژه |مریکا که از اتصال 
خزربه آبهای تر کیه بهره‌می‌بردند سبب گردید این 
دو کشور به بهانه‌های مختلف به فر آموشی سیر ده‌شد ه 
و از گردونه خارج شوند. در حالی که اگر این خطوط 
از طریق ایر ان یار وسیه به با زارهای بین المللی متصل 
ندا اکاک مرون ۷ 
نظر سیاسی ومنافعی که کمپانی‌های چند ملیتی نفتی 
می‌بر ند سعی گردید ایران وروسیه نادیده گر فته شده 
و به جای آنهاء تر کیه به مقصد تبدیل شود. 

ایران‌به‌دلیلاختلافی که‌باآ مریکاومتحدانش‌دارد 
از این پروژه کنار گذارده شده و یا حذف می گر دد. 

البته روسیه با وجود این که از پر وژه‌های انتقال 
نفت و گاز خزر به ترکیه طر د شدهوسهمی برای 
آن‌در نظر گر فته‌ نش ده‌امابه دلیل جایگاهی که‌در 
این منطقه و میان جمهوری‌های شوروی پیشین دارد 
توانسته موقعیت خود را حفظ کرده واز منابع غنی این 
دریا بهره‌مند شود. 

در همین حال که بدون در نظر گرفتن اعتراض و 
سهم ایران. بهره‌برداری از منابع این درا ادامه داشته 
وهر روزی که می گذرد شدت بیشتری می گیرد 
تعدادی از کشورهای منطقه با ایجاد نیروی دریایی در 
مسیر نظامی کردن خزر حر کت می کنند که این مساله 
مراک یرای آ ند آ ن خطرنا کہا ےد د رال که 
بارهااز سوی‌سران کشو رها خصوصاً در اجلاس تهران 
بر روی این مساله تاکید شده بود که خزر دریای صلح 
است و کشورهای‌همسایه باید از راههای دیپلماتیک 
ومذاکره‌به حل و فصل اختلافاتشان بپر دازند. ولی 
شسواهد اسر خکایت ار این و اقعیت دارو بر بآفوذر 
حال رنگ باختن است و رقابت شدید کشورها برای 
کسب منافع بیشتر امنیت و تفاهم رابه خطر انداخته 
است تست با کوسومین | جلاسی‌سرآن 8 کتیور 
حاشیه خزر بود. دونشست پیشین در عشق آباد و 
تهران بر گزار شده‌بود اما مهم ترین مساله از نظر ایران 
که تقسیم خزر و تجد ید نظر در تقسیم بندی پیشین بود 
نادیده گر فته می‌شود. 

اجلاس خزر 

فروپاشی شوروی شرایط جدی دی رادر این 
امپراتوری پهناور چندنزادی به وجود آورد زیرا 
امپر اتتوری یکپار چه به ارث رسیدهاز تزارهاء به ۱۵ 
جمهوری تقسیم می‌شود. در این راستاایرآن هم که در 
شمال بایک کشور مواجه بود ناگزیر می‌شود با چهار 
کشور دیگر به تقسیم منافع بپر دازد. 


ایران با شوروی دو قرارداد درباره وضعیت خزر 
امضا کر ده بود. این قر اردادها که در سال‌های ۱ ۱٩۲‏ 
و ۱۹۴۰ میان تهران و مسکو به امضا می‌رسد این دریا 
رامیان آن دو تقسیم می کند. 

پس از فروپاشی شوروی. یکی از سوال‌هایی که 
ایجاد شد درباره تعهدات کر ملین و قراردادهابی 
بود که‌میان شسوروی‌ودیگر کش ورهابه امضار سیده 
بود. در همین ار تباط بر اساس توافق‌نامه «مینسک», 
جمهوری‌ها متعهد شدند به قراردادهای شوروی با 
دیگر کشورها احترام بگذارند. 

ولی می توان ادعا کرد که هم قر اردادهای ۱۹۳۱ 
که به قرارداد «مودت فیمابین» معر وف بود وهم 
قرارداد ۱۹۴۰ که قرارداد «بازر گانی و بحرپیمایی» 
نام گرفت و حتی توافق‌نامه مینسک. میان جمهوری‌ها 
نادیده گر فته شد تاهمه کشورهابتوانند به بهر هبر داری 
از منابع خزر بیر دازند. 

یکی از دلایل هجوم بی محابابه خزر و چنگ ودندان 
نشان دادن همسایه‌ها به یکدیگر راباید در وضعیت 
بحرانی سیاسی و خصوصاً اقتصادی این جمهوری‌ها 
پس از فروپاشی شوروی یافت. این جمهوری‌ها که 
فاقد منافع بوده‌وبافشارهای‌اعتراض آمیز مردم 
مواجه بودند همه جابه دنبال دستی بر ای فشردن و 
دریافت کمک می گشتند. لذا با توجه به آنچه در خزر 
پنهان بود به این دریا حمله‌ور گشته و بدون در نظر 
گرفتن حق دیگر ان به بهره‌برداری از آن برای کسب 
در امد پر داختند. 

اولین تلاش‌هابر ای بر گزاری اجلاس سران در 
حاشیه نشست سران کشورهای عضو «ا کو» در ۱۷ 
ڈور ی ۹ ادر ان ضورت کرافت :دز خاش 
اجلاس مزبور روسای جمهوری‌ایران»تر کمنستان 
و کفیل موقت ریاست جمهوری آذربایجان همراه با 
معاون نخست وزیر قز اقستان و سفیر روسیه در تهرآن 
به بررسی مشکلات خز ر وهمکاری‌های چند جانبه 
پر داختند. ولی اولین ن ت رسمی در اردیبهشت 
۱ درعشق آبادبر گزار می‌شود که به‌دلیل 
عدم دستیابی به توافقی. از آن به عنوان «اجلاس 





شکست خورده» نام بر ده شد. 

گروههای کاری ویژه جهت تدوین بیانیه پایانی 
اجلاس‌ سران, نشسست‌های متمادی بر گزار کر دند 
اما در باره بر خی مسایل مورد اختلاف توافقی حاصل 
نشد. همچنین اجلاس ۵ساعته وزرای امور خار جه 
نیزبی‌حاصل بود تااینکه مقرر گر دید تصمیم گیری 
به سران وا گذار شود که در نهایت اجلاس عشق | باد 
بدون صدور بیانیه‌ای به کار خود خاتمه داد. 

دومین سرآن قر ار بود در نیمه دوم سال 
۴ مبلادی در تهران‌بر گزار شود ولی به دلیل فوت 
«نیازاوف» رئیس جمهور تر کمنستان و بیماری و فوت 
«علی اف» رئیس جمهور آذربایجان به تعویقافتاد. 

عاقبت در مهرماه ۱۳۸۶ تهران میزبان سران ۵ 
کشور حاشیه خزر شد. این اجلاس با صد ور یک بیانیه 
۵ماده‌ای به کار خود بایان داد اما آنجه در این بیانیه 
دیده نشد سهمیه کشورها و چگونگی بهره‌برداری از 
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منابع بود و تنهاادامه مذا کرات در مورد رژیم حقوقی 
وعدم استفاده نظامی بر علیه کشورهای حاشیه خزر 
مورد تا کید قرار گرفت. 

در تهران تصمیم گر فته شداجلاس سوم سران 
ترا درا کیرک ار وتف این خلاس 
هم به تعویق افتاد و در سال ۰ سران در این شهر 
گرد هم | مدند. 

البته در کنار اجلاس سران, بارها وزرای خارجه 
و گروههای کاری به بحث و بررسی درباره رژیم 
حقوقی دریای خر پرداختند. کشورهای حوزه 
زز از همان ات دادر قالی اعلاس‌ ها مذیران کل 
حقوقی وزار تخانه‌های امور خارجه. گروههای کاری 
ویژه‌شامل معاونین وزرای خار جه, وزرای خار جه و 
اجلاس سرآن تلاش‌هایی راجهت حل این معضلات و 
دستیابی به یک توافق همه جانبه آغاز کردند که گفته 
شده‌این فعالیت‌ها تارسیدن به توافق نهایی ادامه 
خر افد اقتو لی درعال کوان ها ی ساضل 
نشد ۵؛ ۴ کشور دیگر به بهره‌برداری بی‌وقفه از منابع 
خر ادامه می‌ دهند در حالی که وضعیت تهر آن هنوز 
نامشخص است. 

آنها که خط ساحلی رامبتای تعیین سهمیه اعلام 
کر ده‌اند معتقدند سهم ۵ کشور به این تر تیب است: 

* قزاقستان: ۲۸ درصد 

#روسیه, ۱۸ تا ۱٩‏ درصد 

٭ تر کمنستان. ۱۹ درصد 

# آذربایجان» ۲۱ درصد 

#ایران, ۱۱/۶ تا۱۴درصد 

ایران و تر کمنستان بارها مخالفت خودرابا این 
تقسیم‌بندی اعلام کر دند ولی توجهی به آن نشد. در 
نهایت تر کمن‌ها هم به دیگران پیوسته و به استخراج 
و بهره‌برداری پر داختند. «کالیوژنی» نماینده روس‌ها 
سال‌ها قبل اعلام کر ده بود که ایرانی‌ها سرانجام ناچار 
خواهند شد تغییر عقیده دهند و بیایند و امضا کنند. 

در این میان نظر «ولادیمیر پوتین» نخست وزير 
کنونی روسیه هم جالب توجه است. او صر احتاً اعلام 
می‌دارد«درصورتی که توافق ۵ کشور ساحلی با 
مشکلاتی روبر وشودمامسایل خود رادر این در با 


۸۹: 


افا ان اا تامفهای ده سانه حل 
می کنیم و حتی اگر براساس این موافقت‌نامه‌هاء حل 
as‏ یه وت ی 
جداگانه‌ای امضا می کنیم.» 

این گفته پوتین گوی‌ای‌اين واقعیت است که 
روس‌هادرپی اجماع ۵ کش ور حاشیه خزر نیستند 
بلکه از طر یق موافقت‌نامه‌ها به خواسته خود جامه 
عمل می‌پوشانند که نمونه‌های آن راباقزاقستان و 
آذربایجان شاهد بودیم. 

دریای خزر باوسعتی حدود ۶۰ ۴هزار کیلومتر 
مربع‌باط ول ۱۱۲۰۵ ۱۲۸۰ کیلومتر وعرض ۱۵۴ 
تا ۲۰۲ کیلومتر دارای ۰ ۵جزیره‌است که‌بزر گترین 
دریاچه جهان به شمار می‌رود. در اين ميان قزاقستان 
با ۱۹۰۰ کیلومتر وایران با ۶۵۷ کیلومتر به ترتیب 
بیشترین و کمترین ساحل رابه خود اختصاص داده‌اند. 
ایک کش وا نک ر و ناس کا 
ساحلی در نظر گرفتند بیشترین سهم نصیب قزاق‌ها 
شدهو کمترین رابرای ایران تعیین کردند که مورد 
اعتراض تهران واقع یل 

بیش از ۲۰۰ سال از مشخص شدن وجود نفت در 
خزر می گذرد. گفته می‌ شود این در یادارای ۱۷ تا ۴۴ 
میلیارد بشکه نفت خام و حدود ۲۵/۷ ۴ تریلیون فوت 
مکعب گاز است. 

تپیش از فروپاشی شوروی,دو کشور ساحلی طی 
عهدنامه‌های سال‌های ۱٩۲۱‏ و ۱۹۴۰ دریای خزر 
رابین خود تقسیم کر ده‌بودند ولی در شرایط جدید. 
کشورها خواستار تعیین رژیم حقوقی جدید هستند. 

درا مسا داش ال ووا 
زیست.ماهیگیری و وضعیت امنیتی و نظامی مورد 
بحث وبررسی قرار گرفته وطی ۱۴نشست. ۷۰درصد 
مسایل باق ل ول دات اما مساله اش 
که به توافق‌های جمعی سایه انداخته و از سوی پوتین 
نیز مورد تایید قرار گرفته بود رایزنی‌های دوجانبه و 
چندجانبه کشورهای همسایه می‌باشد که دستیابی 
به توافق جمعی رامختل کر ده‌است.به طوری که 
جمهوری‌های روسیه, قزاقستان و آذربایجان درباره 
تقسیم بهتر خزر به توافق رسیده و قرار شده‌از آب دریا 
نیز به صورت مشاع استفاده کنند. در ادامه | ذربایجان 
و تر کمنستان نیز در با کو به اختلاف خود پایان دادند. 
بااتوجه به این توافق‌ها مشخص می شود که فقط تهران 
نسبت به این وضعیت معترض است. 

تأ قرن هجدهم میلادی خزر به صورت انحصاری 
دراختیارای ران‌بودولی شکست‌هایی که‌در جنگ 
باروسیه تزاری نصیب ایران شد و قراردادهای 
«تر کمن‌جای» و «گلستان» سبب گر دید همسایه 
شمالی دراین دریاسهیم شود که فروپاشی شوروی 
تعداد همسایه‌ها رابه ۴ کشور افزایش داد که هر یک 
به سهم خواهی پر داختند. به این تر تیب ایران که از صد 
در صد سهم پس از گلستان وتر کمن‌چای به ۰ ۵درصد 
قانع شده بود آمروز باید برای دستیابی به ۱۱/۶ یا ۱۳ 
یا ۱۴ درصد تلاش کند. تلاشی که به نظر نمی رسد 
راهگشاو مثبت باشد. 
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ٹن ده کو ای و اختصار است 


© حص ت محمد( ص ) 








مهار اجه‌های نهران 


مهاراجه‌ها واش راف هندوستانبا اینابتکار 
دولت‌هندءاندک‌اندکا ز خانه‌های‌اش راف ی و لوکس 
خداحافظ یکرده واقشاررمتوسط جامعه‌هم‌توان 
خر ید خانه‌های بهت ری رابه دست اورده‌اند 


طرح مسکن مهر که بر اساس آن زمین برای 
ساخت مسکن به طور رایگان در اختیار متقاضیان قرار 
می‌گیرد و دولت علاوه بر این تعهد کرده‌است که 
راه‌های قابل توجهی نیز برای ساخت. تهیه و تقدیم 
کند. در برخی شسهرها به سرعت و در برخی دیگر با 
اند کی تأخیر به پیش می‌رود. در جنوب تهرآن و شهر 
جدید بر ند تعداد واحدهایی که به مر حله تحویل بسیار 
نزدیک شده‌اند به یکصد هزار واحد رسیده‌است والبته 
مهر بسیار زیاد است.ولی در هر حال با ادامه و اتمام 
این پروژه‌ها مشکل مس‌کن در برخی نواحی شهری: 


mmm mî mî اهتنا‎ 


جرایم خشن» مجازان‌های خښن‌تر 


۶# خجال تکشید نا زاج رای‌مجا زات‌های خشن 


امارهای محرمانه در گزارش‌های نیروی 
انتظامی و قوه قضاییه نشان می‌دهد که جرایم خشن 
مانند زور گیری. سرقت مسلحانه و نمونه‌های شبیه 
به این در طول سال‌های اخیر رشد هشدار دهنده‌ای 
در کشورمان پی دا کرده‌اند که صفحات حوادث 
روزنامه‌هاء دلیل روشنی برای اثبات چنین گزارشهایی 
است. تردیدی هم نیست که گسترش جرایم. ريشه 
در فشارهای اقتصادی و نقص تر بیت‌های اجتماعی و 
خانواد گی» کم رنگ شدن باورهای مذهبی وارزش‌های 
انسانی دارند که برطرف کردن هر یک از انها؛ 
همانگونه که طی سال‌ها متولد شده‌اند. به سال‌ها تلاش 
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آتش ایرانی» آب روسی 


#روسیه هواپیماهایی‌دا ردکه حدود ۰ برابر 
ملیکوپترهای‌ایرانی»می‌توانند اب‌برسر 
جنکل‌ها یگرفتار اتش‌ایران ب ری زند 


سومین هفته از آغاز آتش‌سوزی‌های گسترده 
در جنگل‌های شمال. شمال‌غرب و شمال‌شرق کشور 
می گذرد و اگر چه در روزهای نخستین, صدا و سیما 
صحنه‌هایی از آتش رابه تصویر کشید و دیگر رسانه‌ها 
هم به طور روزانه اخبار این حاد ثه راپیگیر ی می کر دند. 
اما ظاهر آ پس از چندین روز تکرار خبر. گفتن از آتشی 
وار ی وه 
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کیان فولادی kianfullad1@yahoo.com‏ 


تسکین خواهد یافت در حالیکه در شهر های بزر گ و به 
ویژه نقاط مرغوبتر این شسهر ها به دلیل عدم در اختیار 
گذاردن زمین از سوی دولت. چنین امکانی فر اهم 
نشده است. هر جند کارشناسان مسکن در شهر های 
بز رگ به ویزه تهران و اصفهان و مشهد و... معتقدند. 
تعداد واحدهای لو کس ساخته و اماده تحویل در 
این شهرها که بی‌استفاده مانده ومالکانش تنها آنها 
را خریده و یا ساخته‌اند که به عنوان سرمایه نگهداری 
باعث شده برای رونق بخشیدن به بازار مسکن, طر حی 
اجرا گردد و منافع متعددی برای اجراکنند گانش به 
ارمغان آورد. انگلستان و هند. از خانه‌های لو کس و 
اشسرافی مالیات ویژه‌ای دریافت می کنند. مبلغ این 
شکل تصاعدی نیز بالا می‌رود وبه اين تر تیب بایک 
حربه ساده اقتصادی, گام بلندی برای برطرف کردن 
کل مرد دم وو ‌صاه امسر[ کن 
درمان‌های کوتاه مدت انجام نگیرد گاه زخم جنان 
گسترش می‌یابد که با درمان‌ه ای طولانی هم قابل 
کنترل نخواهد بود. مجازات‌های خشن و سخت در 
قانون ایران, د قیقا برای چنین مواردی وضع شده‌اند اما 
به هر دلیل تا کنون از اجرای آنها دست کم به سهولت 
و را وه رخ 
شده است. قطع انگشتان دست سارقین, مجازات 
زور گیران به استناد جرم محاربه و مجازات‌هایی نظیر 
این. هر چند نمی تواند در تمام مصادیق و موارد به کار 
گرفته شوند اما برای نشاندن هراس و وحشت در دل 
انها که جسارت آندیشیدن به چنان جرایمی رادر سر 
سال‌ها قبل نوشته شده‌اند. باعث خواهد شد مر تکبین 
| تش‌سوزی مهار شده و آنچه این روزها در حال وقوع 
از شهرهای جنگلی استان گلستان در همین روزهااما 
می‌گوید. آتش‌سوزی در جنگل‌های این بخش نه تنها 
پایان نیافته بلکه ادامه دارد و گسترش جشمگیری 
داشته, تم ام امکانات هم برای مهار آتش بسیج 
است ووزیر کشور یا وزیر کشاورزی یکبار هم به 
متطقه‌برای ساماندهی اوضاع نیامده‌اند وامکانات 
مرزایران و عراق و جنگل‌های مریوان و سرو اباد هم 


ارم ۳۶۶۹ 





و خالی از سکنه. به طور طبیعی از اقشاری هستند که 
پرداخت این نوع مالیات فشار اقتصادی چندانی بر آنها 
وارد نخواهد کرد امابسیاری از ایشان را وادار می کند 
که با این خانه‌ها رابرای مدت طولانی. خالی از سکنه 
و بی‌استفاده نگاه ندارند ویااگر آنرابه امید بالارفتن 
بهایش و کسب سودخریداری کرده‌اند از چنین هدفی 
منصرف گردند. در هند وستان مبالغ این مالیات‌های 
اقتصادی بر منازل اشرافی جنان به طور تصاعدی 
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چنین جرایمی از مجازات‌های زندان. شلاق و اعدام. 
آنگونه که باید نهر اسند وبرای‌دیگران که چنین مقاصد 
پلیدی رادر سر می‌پر ورانند نیز در روزهای بلند و 
ار ردان شرف ددر مان رای ماد 
این مجازات‌های خشن,» اندیشیدن به جرایم خشن را 
هم به سرعت از ذهن‌های بیمار دور می کند بی آنکه 
هزینه و فرصت چندانی بخواهد. در سطرهای نوشته 
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ام روز تقریبا تمام جنگل‌های مرز ایران و عراق در 
مه م ردان در کی سوا ر را یں غرب 





افزایش می‌یابد که بسیاری مهاراجه‌ها و 
اشراف کشور قدرت نگهداری خانه‌های 
سان ها رال وی 
برای دولت در امد قابل ملاحظه‌ای 
به دست م ی آید که برای مسکن قشر 
متوسط جامعه نیز چاره‌اندیشی کند. در 
بلند مدت فاصله طبقاتی دست کم در 
بخش مسکونی میان بسیار ثر وتمندان و 
اقشار ضعیف هم. کمتر خواهد شد و از 
این مهمتر. سرمایه‌های کلان که صرف 
ساخت چنین منازل لو کسی در شهرهای 
بز رگ می گر دد راکد نخواهد ماند وبا 
ورود بە عرصه‌های مختلف اقتصادی 
جامعه»باعث رونق و گرایش اقتصاد و 
اد اال عباهد یرد مدق فل در 
شورای شهر تهران نیز چیزهایی شبیه 
این طرح زمزمه شد اما از اجرایش تا 
امروز خبری نیست که‌نیست. . . ي 
شده‌قان_ون مقر رات فر اموش شده و 
متروک مانده فراوانی هست که اگر اجرا 
شود. همانطور که نظر نویسند گانش 
بوده‌دل نگرانی های فر اوانی رااز جامعه 
امروز دور خواهد کرد.اگر دادستانی کل 
کشور یا دادستان تهران, مطابق اجازه و 
دستوری که قانون داده است. به ماجرای 
آلود گی هوای تهران وارد شود و عده‌ای 
رابه جرم عدم اجرای وظایف خود و ضرر 
زدن به زندگی و منافع شسهروندان به 
پشت میله‌های زندان دعوت کند. آنگاه 
خنین تخوآهدبود که خلس ای فش کیل 
شود و راهکارهایی تعیین شود و چند روز 
تعطیل شود وپس از مد تی بفهمیم که 
هیچ تصمیمی به مرحله اجرانر سیده و 
اوضاع تقریبا همان است که بود. 


ابر کو برویم هم, شعله‌های آتش هنوز 
جنگل‌ه ای ابر کورامحاصره کردهو 
امکانات محلی. قدرت آرام کردن 
شعله‌ها را ندارند و ظاهر | هلیکویترهای 
ایرانی توان حمل بیش از ۲ هزار لیتر 
آب رادر هر پرواز ندارن د. مدتی قبل 
جنگل‌های شمال فلسطین‌اشغالی آتش 
گرفت و برای خاموش کردن آنها از 
روسیه کمک گرفته شد که هواپیماهایی 
دارد که در هر پر واز حدود ۸۰ هزار لیتر 
آب بر سر آتش می‌ریزد. وهیچ بد نیست 
خال که ھن از سه فة | می‌های ارات 
خاموش نشده‌اند از هواپیماهای آبپاش 


روسیه تقاضای کمک شود. ۳ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 
زبان بدن 1211821486 Body‏ 


زبان بدن مردم در خیابان 
ادامة قطرة هفتة پیش 


تریپ حیله کری: این تریپ هنگام معاملة اقتصادی و 
ای رت ای CTCL‏ 
کار نمی کند... حق هم دارد. کو برف؟ با هم به تعمیر گاه 
می‌روید. تعمیر کار از صندوق عقب تا سپر جلو را معاینه 
می کند. زبان بدنش داد می کشد که می‌خواهد خرج‌تراشی 
کند. مثال عاطفی: جوانی به دختری اظهار علاقه می‌کند. 
سی ثانیه بعد دختر می‌بیند همة سلیقه‌ها و عادت‌های 
ان را تا را هر ار 
خوردن شام عطسه می کنند. بعد از صبحانه چهار کلمه 
جدول باطله حل می کنند» هر دو عادت دارند از این در 
قر ار رال ار زر ای در اه 
شوند... مخ دختر سوت می کشد از این همه تفاهم! اما 
خوانندة این قطره‌ها زود به زبان بدن او نگاه می کند: 
مثال: وقتی که با هم پپرونی می‌خورند. آیا او دنبال آب 
است يا روی پپرونی خودش فلفل قرمز هندی می‌ریزد؟ 
یا مثلاً اگر گفت: جدی میگی؟ منم همین‌طور... منم عاشق 
کارتون جودی ابوتم. بپرسید: کدوم قسمت‌شو بیشتر 
دوس داری؟ اگر کمی جابه‌جا شد و سرفه‌ای کرد. بدانید 
منظورش از منم همین‌گور. وارد شدن به وادی تریپ 
مخ‌نوازی است. یادتان باشد اگر کسی در سليقة خود 
ای ی ۰ 
دوست نداسته باسد در بایان تن ورد و سس ان 
رای یا سا ال را ار 
می‌دهد. لیس‌های بسیار کوچکی به بستنی می‌زند. و قبل 
از لیس پس لیس. به رهگذره انگاه می کند تا ببیند آیا 
کے هراس هس بان آرن جوانی هم که در همه 
چیز با آن دختر تفاهم دارد. حیله گری پیشه کرده و قبلا 
دربارة اخلاق و عادت‌ها و سلیقه‌های او تحقیق مفصلی 
کرده است تا با تظاهر. دلی به‌دست بیاورد. 

تریپ زاغ‌نوازی: زاغ‌نوازی یعنی کسی يا کسانی 
را زیر نظر گرفتن. مثال از زبان مردم: «دروغ میگه... 
پول داره. خودم زاغ‌شو زدم و دیدم رفت ال. سی. دی. 
خرید.» اگر کسی را دیدید با سرعتی نامنظم راه می‌رود. 
یعنی گاهی تند. گاهی آهسته و گاهی می‌ایستد. مدام 
هم به یک سو نگاه می‌کند. بدانید که دارد زاغ کسی را 
می‌زند. زاغ‌نوازی به دلایل گوناگونی انجام می‌شود: 

خانمی که می‌خواهد بداند همسرش کجاها می‌رود و 
با چه کسی رفت و آمدهایی دارد... جوانی که می‌خواهد 
سای ان با یساش ربا سل ار کاس 
راسا کی سای تست ار با سرازدری کر 
ری را یر ار بر را 
بیاورد... خواستگاری که می‌خواهد تحقیق کند... 

وس ار سر ما ای 

تریپ گدایی: این تریپ تخصص بالایی می‌خواهد 
و کار هر کسی نیست. چند ماه پیش در روزنامه‌ها عکس 
تمام رنگی گدایی را چاپ کردند که پاهایش را با تریپی 
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خفن فلج نشان می‌داد اما در محله‌ای دیگر راست راست 
راا می رفت با ار« ی رس کروند این جاب 
تخصص حرفه‌ای نداشت وگرنه دستگیر نمی‌شد. تریپ 
SE ELS‏ 
می‌پوشند. کودک نازنینی که دندان آسیای دائمی هم 
درآورده در اور هم کش وای ارام کد 
کر تک LD‏ 
بر کر« ایک گر رک ردنا 
جعلی روش گذاشته و دستمالی جلوی چشم و صورتش 
گرفته و روی کاغذی با خطی نستعلیق نوشته: 

«خواهران! برادران! به‌تازگی اخراج شده‌ام و کرایه 
خانه و شهرية دانشگاه بچه‌هایم عقب افتاده. تفن کومکم 
کی ای ال ی تا 
زبان بدن‌شان نگاه کنید و فقط به کسانی صدقه بدهید 
که به‌راستی نیازمندند نه مانند گداهایی که دست کم 
روزی پنجاه هزار تومان کاسبند. 

ضرب‌المثل مردمی: گدایی کن تا محتاج خلق نشوی. 

زنک تفریح: برای این که خستگی در کنید. کمی به 
زبان ترجمه می‌پردازم. در یکی از مجله‌های معتبر یکی 
از مترجم‌های معتبر چنین ترجمه کرده است: «در عکس. 
کریستین و مایکی را می‌بینید که یکی فرزند واقعی و 
e‏ 
واضحات: منظور مترجم از فرزند پذیرفته شده همان 
فرزند خواندة خودمان است. در همان نشریه از مترجم 
معتبر تری چنین خواندم: «درحال حاضر کودکان در حین 
تحصیل به رستوران‌های تعبیه شده در مدارس می‌روند 
و از همان غذایی که برای بز رگسالان و معلمان طبخ 
شده استفاده می کنند» این جملةّ ۲۰ کلمه‌ای را دستکاری 
کنم ببینم چه می‌شود: دانش آموزان به رستوران مدرسه 
می‌روند و همان غذایی را می‌خورند که برای معلم‌ها تهیه 
شده است. شد ۱۲ کلمه ضمنا مترجم چند سطر بعد 
گفته است این غذاها ساندویچ و بادام و نخودچی و میوه 
مس وه گر سا الا را یریصح و ابا در 
حال حاضر. کودکان در حین تحصیل و تعبیه و طبخ و... 
چی بگم والا! جای مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری خالی 
ETS‏ رای E‏ 
که همان حاضر است جانم... تعبیه و طبخ مال صد سال 
پیش است. آمروزی بنویس! 

از همان مترجسم: «درابتدا از آب پرتقال خالص گنته 
شده که از تخریب در رگهای خون‌بر جلوگیری می کند 
ضمن این که آب پر تقال اصولاً دارای خاصیت ضدتورمی 
ات ده این خاصبت در معده و روده‌ها بسیار کمک 
کننده می‌باشد» سوال: از تخریب جه چیزی در رگ‌های 
خر تس ی تا در را ار 
که خون رسانی کنند؟ پس جرا نوشته است رگ‌های 
خون‌بر؟ به جای عبارت ۱۸ کلمه‌ای از «ضمن این که» تا 
پایانش باید این جملة شش کلمه‌ای را می‌نوشت: 

«آب پرتقال از تورم معده و روده جلوگیری می کند» 
E‏ و ار ۱ 
یرااین ارت ساب رو ارم 
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گزارش‌شهپرستان .. زیرنظر: محمود صفادار 


جدال 1۷۰ساله 7 هنگران زن با آهن وآتش 


محمدعلی بوسفی 


با تشکر از منصور معتمدی. رییس انجمن 
دوستداران میراث فرهنگی رآمهرمز 





اینهم تنها زن آهنگر ایران 


سه زن سخت مشغول هستند. سه زن پای کوره 
می‌نشینند وبا شکیبایی چکش بر آهن گداخته 
می‌کوبند. آنها زند گی را باور کرده‌اند. 

چشمانشان از کود کی به دستان سخت کوش پدر 
ا ان رکه گنان 
هنوز که هنوز است در آن گرمای محبت پدر و مادری 
موج می‌زند. این بار کلبه محقررشان که از سال‌ها قبل 
کار گاه‌شان شده‌است. به دسترنجی تبدیل می شود که 
ارمغانش لقمه نانی است حلال.اگر زند گی رااینگونه 
باور کے آنوقت را تفاوتی ندارد که زن هستی 
و کاری که‌می کنی: آنقدر دشوار است که‌در پهنای 
تاریخ به عنوان مهارت و شغل مردانه شناخته شده 
باشد. واینگونه است که نام تو به عنوان تنها آهنگران 
زن» بر گی می‌شود از کتاب سخت کوشی زنان ایران. 

زه را آذرخش ۰ سال دارد. او در ایذه متولد 
شده است. او رابه سالهای کود کی‌اش که می‌بری؛ 
درخشش برق کود کانه‌ای راهنوز که هنوز است 
می‌توانی در آسمان خسته چشمانش پیدا کنی. 


بر 
۲ 





-پدرم آهنگر بود.او ۷فرزندداشت که سه 
فرزندش پسر بودند و چهار فرزند دیگرش دختر. من 
فرزند اول پدر بودم. 

و ادامه می‌دهد: 

-شوروش وق خاصی در وجودم زبانه می کشید. 
وقتی پدر کنار کوره‌می‌رفت و باچکش بر آهن گداخته 
می کوبید. این که دستان پر از مهارت آ هن گداخته را 
شکل می داد واین شکل‌ها وسیله‌ای می‌شد که دیگران 
راحت‌تر زند گی کنند. برایم زیبا بود. 

این زن ۶۰ساله در مورد این که چه زمانی شر وع 
به آهنگری کرده است. می گوید: 

-وقتی ازدواج کردم ۰ ۲سال‌داشتم.همسرم 


۱۰ ۱ 4 عار ی ۷۳ 





رو ۳۶6۹ 


آهنگر بود ومن برای کمک به او شروع به آهنگری 
کردم. 
مسن‌ترین آهنگرزن ‏ _ 

خدیجه آ زمون ۸۸سال‌دارد.اونخستین آهنگر زن 
است. مهارت او در این کار تاحدی است که می تواند 
اقدام به ساخت وسایل مختلف کند. ۷۰ سال است که 
او آهنگری می کند. این زن ۸۸ ساله می گوید: 

-این کار راازپدرم‌یاد گرفتم.اجداد ماهمه 
آهنگری می کر دند و زنان در کنار مردان این حرفه را 
یاد می گرفتند. من هم با این که دختر بودم؛ ولی به این 
کار علاقه‌مند شده بودم و دوست داشتم تا آهنگری را 
از پدر یاد گرفته و پیشه کنم. 

او می‌افزاید: در آن زمان هیچ سختگیری و مانعی 
برای‌این که زنان یادختران آهنگری کنند. وجود 
نداشت وبه همین علت بود که من نیز در ۱۸ سالگی 
این کار را آغاز کردم. 

آزم ون علاوه بر آهنگری در کارهای دیگری نیز 
مهارت دارد. او در تولد فر زندان به زنان باردار کمک 
می کند. خودش می گوید: 

-مامایی رادر کنار پیرزنی که در نز دیکی خانه‌مان 
زند گی می‌کرد. یاد گرفتم. دوست داشتم به زنانی 
که درد می کشید ند ودر انتظار تولد فرزند بودند. 

او اضافه می کند: 

-در طول این سالهاوقتی طبیب نبود و کود کی بیمار 
می‌شد. ترس از بهبود نیافتن را در چهره نزدیکانش 
می‌دیدم. می‌دانستم که با استفاده از گیاهان می شود 
مثل آن قديم‌هابیماران راعلاج کر د.برای همین بود 
که به صورت تجربی شروع به انجام این کار کردم. 

او می گوید: 

-نخستین بار گیاهان مختلف راروی نزدیکان و 













و متوجه می‌شدم که به درمان جواب داده شده است. 
آن را الگویی برای درمان می کر دم. 
سختی‌های کار 

آذرخش اگر چه به کار خود علاقه زیادی دارد ولی 
تال ار ات زر نی ات اش کرو 

- آهنگری ل مسا دی اس ورای اا 
آن باید طاقت زیادی داشته باشی. مهمترین مشکل 
من‌این ات که ژغال سنگ و آ هن نذاریم تابتوانیم 
کورهراروشن کنیم و چیزی بسازيم با ین حالاگر هم 
به زحمت بتوانیم آنهاراتهیه کنیم, مشکل دیگری 
پیش رویمان است. 

او در این مورد می‌افزاید: 

-هنگام کار سر و صدای زیادی به وجود می آید 
که موجب ناراحتی همسایگان می‌شود. 
- زیرامادر شرایطی قرار نداریم که بتوانیم کار گاهی 
امنیس کنیم که در آن کار کنیم و ناچار هستیم که 
یکی از اتاقهای خانه‌مان رابه عنوان کا رگاه کردهو در 
آن کار کنیم. 

این زن سختکوش می گوید: 

-دودو گرم ای کوره‌وسر وصدایی که تولید 
می‌شود باعث اعتراض همسایگان‌مان شده است و به 
همین دلیل اه پامایرخوردهایی می کنند و حرفهایی 


۳ تراز کار سختی است که 
و تین تلاش 


آذرخش هنوز نخستین وسیله‌ای را که ساخته 
است به یاد دارد. 

-برای‌اولین باریک تیشه ساختم.بعد از آن 
هم تبری ساختم تاهیزم شکنان از آن برای هیزم 
شکنی استفاده کنند. پس از ان هم داس و خاک انداز 
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منقل. خاک انداز و وسایل کشاورزی مثل داس جکش 
به کار مشغول بوده و آهنگری کر ده است. 

٠‏ ۲سال در کنار شوهرم و شانه به شانه او کار 
۰ سال است که به تنهایی به | هنگری مشغول هستم. 
در طول‌این سالها صاحب هفت فرزند شده‌ام واز این 
راه خرجی زند گی را به دست آورده‌ام . 

هر روز ساعت هفت صبح او کوره راروشن می کند 
و تاساعت ۱۲ ظهر در کنار اتش و دود بر اهن‌های 
گداخته‌می کوبد. | ذرخش در پاسخبه‌این سوال که 
جه جیزی به او آنرژی می‌دهد تا در میان این سختی‌ها 
مقاومت وایستاد گی کند. می گوید: از خداوند و یاد او 
انرژی می‌گیرم و برای راحتی خانوادهام به کار ادامه 
می د هم. 

او رش ردان تک ار دای او رر اا 
آموخته‌اند یا نه, می گوید: دخترانم درس می‌خوانند 
یاری‌اش کند تا کار گاهی داشته باشد. 
تمام هنرش را در کار متجلی کند. 

امازند گی قدیمی‌ترین اهنگر زن و ارزوهایش 
متفاوت است.اودر بمباران دوفر زندش رااز دست 
داده است. 

-در بحبوحه جنگ بود که دش من رامهر مز را 
بمباران و موشک باران کرد. یکی از سه موشکی که به 
منطقه ما زده‌بودند در نزدیکی خانه‌مافر ود آمد.زلیخا 

مادر پس از شهادت دو فرزند تنها یاد گاری‌های 
دخترش رااز یاد نبرد ونگاه پر مهرش راسایه سارشان 
تحلیل رفته است امابه علت عشقی که به آهنگری 
دارد با وجود این که گازهای حاصل از سوخت کوره‌او 
رابه شدت دچار بیماریهای ریوی و قلبی کر ده‌است باز 
آرزویش آن است که حالش بهتر شود تابتواند بیشتر 


اکنون این زنان که تمام دغد غه‌شان حفظ خانواده 
باسنت پدری هستند تنها دلخوشی‌شان به ان است 
که انجمن دوستداران ميراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری رامهرمز برایشان کاری کند. 

منصور معتمدی -مسوّول و رییس این انجمن -در 
مورد مشکلات تنها آهنگران زن‌ایران می گوید:ما 
یک تشکل غیر دولتی و فرهنگی بازنشسته هستیم 
و دغدغه‌مان حمایت زاین زنان محروم است. 
بزر گترین مشکل این است که کار گاه ندارند و بیمه 
نیستند و متاسفانه در آمد خوبی هم ندارند. تلاش ما 
بر این است که فرهنگی رادر میان مردم منطقه رواج 
دهیم کهبه جای‌وسایل پلاستیکی ازاین وسایل استفاده 
کنند. همچنین سعی کر ده‌ایم تاحدی وسایل اولیه مثل 
زغال سگ وا2 الا TS‏ 
جمع آوری کنیم و در اختیارشان قرار دهیم. 

ومی گوید:برایشان تشکیل پروندهدادهایم ونمونه 
کارهایشان رابه مسوّولانی که در محل حاضر شدند 
نشان دادیم واز نزدیک کار آهنگران زن و مشکلاتی 
که با ان روبرو هستند رادیدند و البته وعده‌هایی نیز 
در این خصوص داده شده است. 

معتمدی می‌افزاید:اگر از رایزنی‌ها و جلسات به 
نتیجه کامل بر سیم آن وقت این زنان سخت کوش بیمه 
شده و امکان در بافت مستمری خواهند داشت و تنها 
در این صورت است که این هنر به دست این زنان به 
فراموشی سپر ده نخواهد شد و رونق خواهد گرفت. 

او ادمه می‌دهد: این زنان قدرتی خدادادی دارند 
واحساس مسوولیت در قبال یک زندگی آبرومند 
باعث شده است که بخواهند از دسترنج خود برای 
امرار معاش استفاده کنند. 

مسوول انجمن دوستداران میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گر دشگری رامهر مز می‌افزاید: در گرمای ۴۰ 
تا۴۵درجه‌ای رامهر مز تصور کنید این زنان جگونه 
پای کوره می‌نشینند و چه مشقتی را تحمل می کنند در 
حالی که هیچ وسیله خنک کننده‌ای ندارند و هواکشی 
نیست تادود رااز انان دور کند. در میان دود و اتش 
اسا دوادو کار اعدادی‌شان را حط کردوانت س 
آهن و دشواری آهنگری اگر چه دستانشان را پر توان 
کر ده ولی قلب‌ شان به نر می قطر ه‌های باران است. 
تطرد ها بی که ط رارت وهر و مت رادرهش ان 


زنده نگه داشته است. ۰ 
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صر ف نظ کر دن از 


حا 


حت 


مت از خو اهن از نااهلان است 


رفتارهاوواکنش ها 


پنجاه را ز که خلبان برای شمافاش نم یکند 


یازع و یرواد 


همه ما تصور می کنیم که پروازهای مسافربری یکی از آرام ترین و سالم ترین انواع سفر می‌باشد که 
به ندرت درطی آن اتفاقی رخ می‌دهد. زیرا اگر قرار باشد که اتفاقی در حین پر واز رخ دهد همانا سقوط 
هواپیما خواهد بود. در حالی که می‌دانیم بر طبق آمار از میان ۱۱ هزار پرواز درطی سال فقط یکی به سقوط 
و کشته شدن کلیه سرنشینان منجر می‌شود. اخیر آنشر یه رید رز دایجست طی یک بررسی با ۱۷ خلبان 
پروازهای مسافربری مصاحبه‌ای به عمل آورد واز آنهاسوال کرد که آیا پرواز به همان ساد گی‌است که 


دکتر بهمن بهروزی 


همگان تصور می کنند يا اینکه شما در کابین هواپیما به انواع و اقسام مشکلات مواجه می‌شوید که مسافران 
از آن هیچ اطلاعی ندارند. 

در واقع آنچه که در زیر مطالعه می کنید نتیجه همین گفتگوها است که متوجه می‌شوید پرواز آنگونه 
هم که تصور می کنید ساده و بی‌در دسر به پایان نمی‌ر سد. 


شکوایبه‌های یک خلبان 

یکی از خلبانان متعلق به یک شرکت مهم 
هواپیمایی در مورد مشکلات خود چنین می‌گوید: 

واقعیت این است که او وهاتی که بحر ان افتصاوی 
و هی ری ره ی اس ره 
دنبال هستند که در هر بخشی که امکان‌پذیر 
است از هزینه‌ها صرفنظر کنند یا آنها را کاهش 
بدهند. یکی از بخشهایی که همواره ما را نگران 
کرده اما مسافران هیچ اطلاعی از آن تدارنده در 
طی پرواز با خیال راحت سر جای خود نشسته‌اند 
در رابطه با سوخت می‌باشد. از ما خواسته‌اند تا در 
طی هر پرواز حداقل سوخت ممکن را در مخزن 
جای دهیم و آنگاه زمانهایی می‌رسد که برای مثال 
به دلیل ترافیک هوایی بر فراز فرود گاه نیویور ک ما 
مجبور به چرخیدن به دور خود هستیم تا زمان برای 
ترو امن مادا زد ات تین 
مدت آن حداقل سوختی که برای ما در نظر گرفته 
پایان یافته است و ما با نگرانی و التهاب بی‌صبرانه 
در انتظار آن هستیم تا هواپیما را به زمین فرود 
آوریم. در آن لحظات ثانیه‌ها چون تیک‌های مرگ 
LN el‏ اراس ات 
را به مسافران منتقل نمی کنیم چرا که اگر به آنها 
بگوییم که دیگر سوختی در مخزن نداریم آن وقت 
خودتان بهتر می‌دانید که مسافران نگون‌بخت را 
چه وضعیتی فرا می گیرد. اما ما دم برنمی‌آوریم و 
در حالی که فقط چند ثانیه با سقوط هواپیما و کشته 
شدن بیش از ۵۰۰ مسافر باقی‌مانده است. سرانجام 
فرود می آییم. و نفس راحتی می کشیم اما حتی یک 
ا راوس رام 

برخی اوقات بخاطر تراکم کاری و این که شر کت 
به‌خاطر همان مسایل اقتصادی که در بالا از آن 
گفتیم بسیاری از خلبان‌ها را از کار بی کار کرده 
است ما حتی زمانی برای صرف صبحانه. ناهار و 


۱۳ 


سیر و 


سر 
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یا شام به‌دست نمی آوریم و بدتر از همه این قانون 
است که مهمان‌داران به هیچ وجه حق ندارند تا به 
خلبان‌ها سرویس دهند. و در نتیجه ممکن است 
حتی چند روزی بگذرد و ما هنوز یک وعده غذا 
صرف نکرده باشیم. اما مطمثنیم که مسافران ما از 
ان رات هه Sl e‏ 
روی صندلی خود توی هواپیما نشسته.و مشغول 
خوردن صبحانه خود هستند که تشکیل شده از قهوه 
داغ, تخم‌مرغ, نان تست. کره و پنیر. حال می‌توانید 
تجسم کنید که زمانی که بوی قهوه‌داغ به مشام 
ما می‌رسد اما حق نداریم که آن را از مهمان‌دار 
تقاضا کنیم چه حالی به ما دست می‌دهد. اما 
این‌ها هیچ کدام مهم نیست و مهم همانا راحتی 
نس 

یکی دیگر از خلبانان درباره آن چه که خلبان 
با مسافران درمیان می گذارد سخن گفته است 
او در این‌باره چنین می‌گوید: ما به مسافران 
مطالبی را می‌گوییم که آنها نیاز به دانستن آن 
دارند مانند این جمله که کمربندهای خود را 
ببندید. اما در هیچ زمان ما چیزهایی به انها 
نمی‌گوییم که باعث ترس و واهمه آنها شود. 
برای مثال ما هیچ گاه به مسافران اطلاع نمی دهیم 
که یکی از موتورها از کار افتاده است حتی اگر 
این اتفاق واقعاً افتاده باشد. 

یکی دیگر از خلبان‌ها 
ایس به اعات کار نو 
شکایت می‌کرد. او چنین 
می‌گفت: از آنجا که 
شرکت‌ها و خطوط 
هوایی بخاطر 
شرایط اقتصادی 
از تعداد خلبانان 
ود کات تن 


ارو ۳۶۶۹ 




















مجبور می‌شویم تا ۱۶ ساعت در روز کار کی و این 
حتی بیشتر از رانند گان کامیون‌هاست. و از همه بدتر 
اینکه طی این ۱۶ ساعت ما ۱ دقیقه هم نمی‌توانیم 
خستگی خود را در کنیم. یک راننده کامیون باربری 
ا یه شک رای وک وراه 
بین راهی توقف می کند و ضمن خستگی در کردن به 
وضعیت تغذیه خودش هم می‌رسد. اما ما در حین 
پرواز نه استراحتگاهی داریم و نه یک رستوران بین 
راهی. چرا که ما نمی‌توانیم به مسافر خود اعلام کنیم 
که آقایان و خانم‌ها ما تکه ابر بدی برای خستگی 
در کردن داریم. چرا که توقف برای مابه معنای 
سقوط می‌باشد. 
آنچه که مسافر باید بداند و با نباید بداند 
یکی دیگر از خلبانان مصاحبه شده در مورد 
قوانین جهانی پرواز چنین می گفت: برخی 
از قوانین 1۸(سازمان جهانی پر واز) به 
هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسند برای 
مثال: وقتی که ما در ارتفاع چهل‌هزار 
پایی مشغول پرواز هستیم و با سرعتی 
معادل یک هزار کیلومتر در ساعت 
حر کت می کنیم که حتی امکان دارد 
هر لحظه با منطقه‌ای که لرزش هوابی 
دارد بر خورد کنیم اما در هر حال 
تساک ار درخ للات می راد 
بین مسافران چرخیده و غذای آنها 
را که شامل شاتویریان و غ5 
فی اشد سرو کد ما در قال رما 
که هواپیما با سرعتی معادل ۵ تا ۱۰ 
کیلومتر درساعت روی زمین حر کت 
می کند و امکان هیچ لرزش هوایی 
و غیره هم وجود ندارد اما این بار 
میهماندار هیچ حقی برای سرو کردن 
غذا یا نوشابه و حتی قرص آسپیرین 
ندارد و بايد سر جای خود بدون 
حر کت بنشیند. 
یک خلبان دیگر 
انتظاراتی که مردم از خلبانها دارند 
چنین گفته است: من نمی‌دانم چرا 


درباره 





زمانی که ما لباس فر م خود رابرتن داریم و درمحوطه 
فرودگاه عازم محل کار خود هستیم مردم تصور 
می کنند که ما فرودگاهها را مثل کف دست خود 
می‌شناسیم و از همه چیز آ گاهیم. بارها شده که مردم 
در محوطه فرود گاه از من درباره مکان فروش بلیط و 
یا دستشویی سوال می کنند اما من هیچ گونه اطلاعی 
از موقعیت و آدرس مکان‌های مختلف ندارم ودر 


نتیجه زمانی که در برایر شخص وال که که به 
احتمال بسیار قوی عجله هم دارد اظهار بی‌اطلاعی 
می کنم آن شخص که مرا باور ندارد با چند کلمه 
ناسزا به پرسش خود پایان می‌دهد. و من هم در 
عجب می‌مانم که چرا لباس فرم خلبانی در اذهان 
مردم به معنای ان است که من می‌دانم در تمامی 
فرود گاه‌ها توالت‌ها در کجا واقع شده‌اند! 
چه زمانهایی باید نگران بود؟ 

یکی از خلبانها در رابطه با اینکه چه نوع علائمی 
را مسافران بايد جدی بگیرند چنین توضیح داده 
است: اگر خلبانی علامت «کمربندها را ببندید» را 
روشن بکند چندان معنای خطرناکی در پس آن 
نیست اما زمانی که یک خلبان به مهمانداران دستور 
می‌دهد که در سر جای خود بنشینند و کمربندهای 
خود را ببندند آنگاه به معنای آن است که نکته‌ای 
جدی در پیش است. خلبان دیگری در همین مورد 
می‌گوید: اگر ما به مسافران بگوییم قرار است به 
صورت اورژانس روی آب فرود آییم واقعیت این 
است که جنین جیزی وجود ندارد و مقصود ما همانا 


این است که می‌خواهیم روی 
اب دریا سقوط کنیم. یکی از 
مسائل جدی که خلبانها سخت 
به آن اعتقاد دارند این است 
که در حین پرواز مسافران به 
هیچ وجه نوزادان خود را در بر 
کرد ر راا تعادل ار ین 
برود به دلیل تکانهای شدید ويا 
هر دلیل دیگری آنگاه واکنش 

E NY 
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بهتر است که برای کودک در 

هر سن و سالی یک صندلی 

اختصاصی تهیه شود. 

و چه چیزی را مسافران نباید 
نگران کننده بدانند؟ 
بسیاری از خلبانان از 

واهمه وترس بیهوده مسافران 

از تکانهای هوایی می‌گویند 
انان معتقدند که هواییماها 
ای 
قابلیت جذب تکانهای هوایی را 
داشته باشند و نگرانی مسافران 
در این مورد بیهوده می‌باشد. 
مورد دیگر هم که بی‌شباهت به 
موردبالایی نیست وحشت مسافر ان از رعد و برق 
را 
هر ای 
ساخته شده همانگونه که در بر ابر جاله‌های هوایی 
مقاوم می‌باشند در مقابل رعد و برق هم دچار خطر 
نمی شوند. 
آنچه را که ما درک نمی کنيم 
ای ال ها 

و مبهوت نشان می‌دهند بر ای مثال آنها از آن شکایت 

را رن را 

خود با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت حر کت می کنند 
کمربند ایمنی خود را در تمامی لحظات مورد استفاده 

TT 

می‌شود و هواپیما در آسمان باسرعت ۱۰۰۰ کیلومتر 

در ساعت حر کت می کند تا زمانی که خلبان علامت 

کمربند ایمنی را رو ۱ ۱۳۱ 

مقصود خلبانها اين است که چه علامت کمربند 

روشن باشد چه نباشد بهتر است مسافران آنرا در 
بر داشته باشند. یکی دیگر از مواردی که خلبانها 
درک نمی‌کنند این است که چرا مسافران در هنگام 
خواباندن صندلی‌های خود به انچه که در پشت سر 
آنها می گذرد توجهی ندارند آنها بارها شاهد بوده‌اند 
که مسافری صندلی خود را خوابانده و باعث شده که 
قهوه داغ روی لباس و بدن صندلی پشتی ريخته شود 

و چنین مسائلی باعث ایجاد دعوا ومرافعه بین دو 

مسافر آن هم در آسمان شده است. خلبانها معتقدند 
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که مسافران حتماً باید هنگام خواباندن صندلی خود 
نظری به پشت سر بیفکنند. 


نصیحتی برای آنان که مضطرب می‌باشند 

ای ایا بر 
بت ال را ای ار دا ۰ 
را را ری رد اب 
انتخاب صندلی می‌باشد. برخلاف باور بسیاری که 
تصور می کنند آرام ترین و بدون تکان‌ترین قسمت 
ای ار یا lL‏ 
از نقطه نظر آرامش بهترین نقطه هواپیما بخش 
بالهای ان می‌باشد که بخش میانی هواپیما است. 
TT‏ 
الا کلنگ بدانند که هر چه در بخش‌های انتهایی تر 
باشند تکان بیشتر ی خواهند داشت و هر چه به وسط 
الا کلنگ نزدیک‌تر باشند این تکان کمتر خواهد بود. 
نکته دیگری که خلبانها روی آن تاکید دارند در 
رای رن را ار 
مسافرانی که در حین پرواز مضطرب می‌شوند بايد 
برواز در روز هنگام را انتحاب کنند جرا که نکانهای 
هوایی و واکنش‌های جوی در عصر و شب هنگام به 
مراتب بیشتر از روز می‌باشد. 

برخی از نبا بدها 

و سرانجام خلبانهای مصاحبه شده از برخی از 
ممنوع‌ها و نبایدها گفته‌اند که مسافران متاسفانه 
هیجگاه درک درستی از انها نداشته‌اند و همواره 
شاکی بوده‌اند. یکی از این موارد ممنوعیت استفاده 
a‏ 
مسافران تصمیم بگیرند تا تواماً از تلفن همراه خود 
تا ار تس را ی ار 
او پیامهای دریافتی از زمین را در زمان لازم مشاهده 
نمی کد و جنین ناخیری در دریافت پیام از برج 
مراقبت در زمان فرود آمدن هواپیما می‌توان مر گبار 
باشد چرا که خلبان معمولاً درک درستی از ارتفاع 
صحیح خود نسبت به باند به هنگام فرود ندارد 
و این برج مراقبت است که به او ارتفاع دقیق را 
خبر می‌دهد حال استفاده از تلفن همراه در رسیدن 
ااا اناد میک ومی توا .ار 
رای باس مس ار ی کر رن 
۳ درک نمی کنند ممنوعیت استفاده از گوشی 
می‌باشد. یک خلبان در این مورد می گوید: ما هر گز 
نمی‌خواهیم که جلوی تفریح یک مسافر را بگیریم و 
ل تن آن است 
محروم کنیم ما فقط می‌خواهیم که اگر یک اضطرار و 
اورژانس کر ام گوش مسافر درمقابل دستورات 
ما ازاد باشد تا متوجه شود که چه عملی را باید انجام 
دهد در حالی که به هنگام استفاده از گوشی این 
امر امکان‌پذیر نیست و ممکن است به قیمت جان 
مسافر تمام شود. در حقیقت خلبانان اعتقاد دارند که 
تمامی قوانین پرواز جهت حفظ سلامتی ونجات جان 
یا ان هو وه سار مان 
وظیفه هر مسافر در حین پرواز می‌باشد. ۰ 
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۰ 


ده اد 
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بدهیید 


او هر دود رادر جستچوی سعادت از دست خهداهد داد 
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براساس سر گذ‌شت: سهراب 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


با«رانیا» در موزه آ شناشدم.در موزه‌ایران باستان, 
[متاس_فانه مانند کر ایرانی‌ها] به دیدنش نداشتم !اما 
سرنوشتم همان جا ورق خورد...! 


جح بح متخ 


آن‌روزبعد از تعطیلی‌شر کت,بایکیا زهمکلاسی‌های 
دوران دبیر ستانم به نام فرهاد که اوهم مانند چندتا 
از دیگر دوستانم نتوانسته بود به دانشگاه بر ود) قر ار 
داشتم. معمولا هفته‌ای دو سه روز فرهاد رامی‌دیدم. او 
که یک پراید داشت و مسافر کشی می کرد بزر گترین 
مشوقم برای ازدواج با «پریا» بود و همیشه می گفت: 

_بسراشانس در خونه‌ات روزده‌وخبر نداری... 
قبول شدنت توی دانشگاه ازاد. باوضع مالی که توداری. 
بیشتر برات مایه عذاب بود تا خوشحالی!اما یک دفعه 
میزنه وهمان ترم اول بادختری که یک برادر با نفوذ 
داره اشنامی‌شی ودختره عاشقت می‌شه. طوری هم 
دلباخته‌ات ميشه که وقتی می فهمه ترم دوم می‌خوای 
درس ودانشگاهرا(فقط به خاطر شهریه سنگینش) 
ول کنی, مثل یک عاشق واقعی پامی گذاره جلو و بهت 
می گه غصه هیچ چیز رو نخور... بعد هم از داداشش 
قول می گیره که هزینه دانشگاه مرد آینده زند گیش 
رو(باتوجه به نفوذش) قسطبندی کنهتا آقاسه راب 
غص تخو رواد اداه خاطر رارک کد انان 
این شرط رو قبول می کنه...! بعد هم«پریا» طفل معصوم 
برای اینکه غر ورت نشکنه, توی شر کت یکی از دوستان 
داداشش برات کار درست می کنه. آون هم با حقوق 
خوب!خب پسر دیگه اگه مر گ می خوای بر و شیکا گو 
تا همون همولایتی‌های آل کاپون جنازه‌ات رابفرستند 
تهران!خلاصه که من اگر جات بودم» به جای دست 
دست کردن» همین فسرداپربا رومی‌بردم محضر و 
خلاص!... 

حق با فرهاد بود پریا از آن دست دخترهایی بود 
کر مرد ی راف خواست رشت کم ام ا 
نان زبان و چهره‌ام رامی‌خوردم؛ابتدابا قیافه‌ام که به 
گفته همه.جذاب بودم توانستم توجه پریاراجلب کنم. 












بعد هم با زبانم | که به قول مادرم ]مار راداخل سوراخ 
می کرد توانستم پریاراعاشق خودم سازم و...بااین 
حال فقط یک مشکل سر راه‌من قرار داشت. من عاشق 
خارج رفتن بودم واین تنهاشرطی بود که پریا گذاشته 
بود:«من عاشق مملکتم هستم و به هیچ عنوان از ایران 
خارج نمی‌شم!» 

بااین حال. از آن جایی که چاره‌ای نداشتم, بعد از ان 
هر گز در مورد رفتن باپریابحث نکر دم تامبادااورااز 
دست بدهم. اتفاقی که فکرش راهم نمی کر دم! 

در همین افکار بودم که رسیدم جلوی موزه اما 
بر خلاف‌همیشه که «فر هاد» ز ود تر به‌محل قر ارمی | مد. 
آن روز وقتی من رسیدماوهنوز نیامده‌بوداداشتم این سو 
و آن‌سورانگاه‌می کردم که پیر مرد د که‌داری که سیگار 
می‌فروخت صدایم کرد و پرسید: 

_ببخشین جوون... شما منتظر اقا فرهاد هستی ؟ 

در حالی که تعجب کرده بودم پاسخ مثبت دادم و 
پیر مرد ادامه داد: 

_رفیفت...یعنی آقافرهاد تاهمین جند دقیقه قبل 
باماشینش اینجا منتظرت بود... اما جون یک مسافر 
دربستی بهش خورد. گفت که بهت بگم نیم ساعت تا 
چهل دقیقه همین‌جا قدم بزن تا بر گر ده... 

درحالی که کفرم در امده‌بود. از پیرمرد تشکر 
کردم و داخل پیادهرو مشغول قدم زدن و فحش دادن 
به فرهاد بودم که چشمم افتاد به موزه و با اينکه حوصله 
نداشتم. اما فکر کردم این طوری می‌تونم وقت را پر کنم 
تافر هاد بياید. عصبانیتم بیشتر از این بابت بود که خود 
فره اداصرار کر ده‌بود آن‌روزهمدیگر راببینیم؛قرار 
بود برویم خانه‌ای کوچک را که وام بانکی هم داشت 
ببینیم: تا گر بقیه شسرایطش مثبت بود. آنجاراقولنامه 
کنم.فرهاد می گفت:«سر بچر خونی قسط هاش رودادی 
وبرادرزنت هم کمکت می کنه. اون وقت هر موقع که 
خواستی با پریاازدواج کنی مجبور نیستی مستأجر 
باشی!» 

علی‌ایحال.برایپر کر دن وقتم هم که بود داخل موزه 
شدم و داشتم قدم می‌زدم که دیدم یک پیر مرد ژاپنی 


ارو ۳۶6۹ 


دارد دنبال «متر جم موزه» می گر دد تاسوالی از اوبپرسد. 
من که‌تنهاهتر م (بادانشم) دانستن زبان انگلیسی در حد 
متوسط بود. جلو رفتم و به یکی دو تا از سوالات او پاسخ 
دادم و پیر مرد نیز تشکر کرد و رفت. اما هنوز از او دور 
نشده‌بودم که صدای دخترانه‌ای از پشت سر وبا زبان 
انگلیسی پرسید:« کن یواسپیک اینگلیش»؟ 

من که همیشه عاشق خودنمایی بودم.موقعی که 
دیدم مخاطبم یک دختر زیبارو می‌باشد. برای جلب 
توجه‌هم که شده بود مثل بلبل شروع کردم به حرف 
زدن:اگر انگلیسی‌هم بلد نبودم...بادیدن یک فرشته 
مثل شمانطق ام باز می‌شه... حالا بفررمایین چه خدمتی 
از من ساخته‌است؟ 

راینا که به گفته خودش[ آنطور که‌ساعتی بعد گفت ] 
درطی چهار روزی که درایرآن بود باجوان خوش بر خورد 
وجنتلمنی مانند من برخورد نکر ده بود. خندید و پاسخ 
داد: ابتدامی‌خواستم چند سوال در مورد نوشته‌های 
موزه بپر سم» راستش من توی هلند به دنیا اومدم اما 
ماد رم ایر آنیه و من خیلی به فارسی مسلط نیستم به 
همین خاطر الان که از ما خوشم آمده می‌تونم تقاضا 
کنم تاغروب همراه من باشین و یکی» دو جای دیدنی 
دیگر را نشانم بدهید؟ 

من که در فکر استفاده‌از موقعیت به دست آمده 
بودم بدون معطلی در خواست دختر هلندی ایرانی را 
پذیرفتم‌واین آغاز ماج ابود... آن روز طوری «رانیا» 
حواس ام رامال خود کر ده بود که نه تنها «فرهاد» راپاک 
فراموش کردم. که حتی ساعت ٩‏ شب راهم از یاد بردم 
که قرار بود به سراغ «پریا» بروم تا هم در مورد خانه‌ای 
که دیده بودم خبر بدهم و هم شام منزل انها باشم! 

البته دروغ است که بگویم یادم رفته بود چرا که هم 
فرهاد و هم پریادست کم بیست‌بار «میسد کال» روی 
مبایلم انداختند. امامن که لحظات خوشی را کنار دختر 
هلندی می گذ راندم. جواب تلفن‌هایشان راندادم.جالب 
بود که یکبار رانیا پرسید: 

_ جرا جواب تلفن‌هارانمی‌دی؟ 

من هم برای اینکه خودم رابرایش لوس کنم با 
خنده گفتم: 

_واسه اینکه این آدم‌ها راصدبار دیدم و هزار بار 
باهاشون حرف زدم.و ده‌هزار بار دیگه هم می‌بینم و 
باهاشون‌همکلام می‌شم...امادلم می‌خواد از تک‌تک 
لحظاتی که کنار توهستم به بهترین و کامل‌ترین شکل 
بهره ببرم! 

اا مور بای را راز خت کور ف 

_برای یک دختر. هیچ چیز شنیدنی تر آزاین 
حرف‌های قشنگ نیست و من هم لذت می‌بر دم که تو 
این طوری می‌گی... ولی چطوری می تونی جواب تلفن 
کسانی را که قبل از من می‌شناختیشون ندهی؟ 

من‌اگر فقط معنی همین یک جمله «رانیا» رادرک 
کرده بودم. این داستان زند گی نوشته نمی شد! 


ای 2اک ماج 
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هر چه بیشتر با «دختر هلندی» صمیمی می‌شدم. 


بیشتر باور می کر دم که او« کلید خوشبختی» من است؛ 
«رانیا» همه چیز تمام بود زیباء ثر وتمند. دست ودلباز. 


مهرب ان و از همه مهمتر؛ کافی بود به عقد من دربیاید تا 
از طریق او «ویزای شینگن» اروپا را به دست بیاورم. پس 
عقل حکم می کرد که تا می‌توام به او محبت کنم. مدام 
برایش کادو می‌خریدم. در طول روزاگر چهار مر تبه 
می‌دیدمش, چهار دسته گل تقدیمش می کردم و... انیا 
نیز با شوخی و شاید هم جدی می گفت: 

-توانگار خوب خیلی خوب دخترهای اروپایی رو 
می‌شناسی که به این راحتی می‌تونی اونهاروعاشق 
خودت کنی... 

شود کاس N‏ 
قدم به «بهشت خوشبختی» نزدیکتر می‌دیدم. در این 
میان‌اماءدومشکل بز رگ سر راهم بود؛ پریا و فرهاد! 
کهاولی نامزد غير رسمیام بود ودومی رفيقم. وچون 
قبلا باهم آشسنا شده بودند [در همان چند جلسه رفت 
و آمدی که با یکدیگر داشتیم ]من باید بسیار محتاط 
عمل می کر دم؛اين رامی‌دانستم که «فرهاد» نسبت به 
نامزدم نظر بسیار مثبتی دارد و از همان روز اول که او را 
«آبجی» صدا کرد به من گفت: 

-یریاروخدابرات‌ رسونده... تو که بدترازمن 
نه خانواده ثر وتمندی داری ونه خودت وجود پول 
در آوردن‌داری....امااین دختر جون خیلی زرنگ و 
باجربزه است و داداشش هم موقعیت اجتماعی خوبی 
داره, و از طرفی خیلی هم عاشق توئه, مطمئن باش تو 
رابه اوج می‌رسونه, فقط مراقب باش با احساساتش 
بازی نکنی, چون این تیپ دخترها که با تمام وجودشان 
عاشق می‌شن, همانطور که مقابل کوه هم می‌ایستند تا 
Ty‏ روز هي حساسن کن 
طرف قدرشان رانمی‌دونه.به راحتی بر داشتن یک 
عینک دودی از روی چشمشان, مر دشون از چشمشون 
می‌افته... 

اتفاقاً پریانیز نسبت به بهترین و قدیمی‌ترین رفیقم 
احساس خوبی داشت و می گفت: 

-من‌مردهای زیادی رادیدم که ادعای شعور و 
معرفت می کنند.ولی «فر هاد» واقعا باشعور وبامعر فته... 
داشتن جنین رفیقی یک سر مابه است «سهر آاب»... پس 
مراقب باش هر گز فرهاد را از خودت نر نجانی... 

وقتی این مسایل رادر نظر می گرفتم. صلاح رادر 
این ديدم که مراقب دو مساله باشم؛ اول اینکه فرهاد از 
حضور رانیا و دوستی من بااو بی‌خبر بماند. دوم آن که 
حتی‌الامکان نگذارم پریا و فرهاد اطلاعا تشان را با هم 
چک کنند؛ جرا که حضور هر دوی آنها برای اینکه سر 
دیگری رابه سقف بکوبم لازم و ضروری بودا موقعی 
که «پریا» گله می کرد که چرا کمتر به دانشگاه‌می‌روم 
ودیگر مانندسابق‌هفته‌ای یکی دو تابعدازظهر رابا 
او نمی گذرانم؟ فرهاد رابهانه می کر دم:«عزیزم تو که 
می‌دونی من این روزها تمام فکر وذ کرم تهیه خونه 
است... فرهاد هم که ماشین داره و بنگاهی‌های زیادی رو 
می‌شناسه. هر روز بعد از تعطیلی شر کت می‌یاد سر اغم 
وباهم می‌ریم دنبال خونه...» 

از طرف دیگر.هنگامی که فرهاد توقع می کرد که؛ 
«بی‌معر فت سایه‌ات سنگین شده؟ دیگه سری به رفیق 
قدیمی نمی‌زنی ؟»... بر ای راضی نگه داشتن او [ و اینکه 


قاس کر مه رسر از کار ناسا 
«عشق» رابهانه قرار می‌دادم و می گفتم: 

-چیکار کنم فرهاد جان...اگر یک روز با پریا نم 
بیرون دلش می‌شکنه و دوست ندارم ناراحت بشه... 

بااين «زیر و رو کشیدن‌ها» هر دوراراضی کرده 
وروی هوانگه می‌داشتم, در حالی که تمام ان روزها و 
لحظات کنار «رانیا» بودم! همانطور که خودش هم گفته 
بود.اطلاعات من راجع به دخترآن اروپایی کامل بود 
[درحقیقت رگ خواب همه دخترها چه فرنگی و چه 
وطنی در دستم بود ]متلا درموردغربی‌هامی‌دانستم 
همان قدر که برای اظهار عشق و «دوستت دارم» گفتن 
باید عجله کنی.در مورد دادن «پیشنهاد ازدواج» نباید 
تعجیل به خرج بدهی! به همین خاطر نیز علیر غم اینکه 
درونم مثل سیر و سر که می‌جوشید که هر چه زودتر [تا 
قبل از پایان سفر شش ماه رانیا]بااوازدواج کنماما 
همچنان در پی به دست آوردن دلش بودم؛ گاهی اوقات 
«فیس تو فیس »می ن نشستم ودرسهایی را که حاضر کر ده 
بودم پیاده می کردم؛زل می‌زدم توی نگاهش و موقعی 
که با خنده می‌پر سید: «جرااینطوری نگاه می کنی؟» با 
سوزی که به صدایم می‌دادم می گفتم:«دارم دنبال راز 
چشمهات می گر دم تا بفهمم چطوری اسیرت شد م...؟» 
راتسا یز می خد وی کراس هان قط تی ها وت 
و بی وقت فرهاد. و 31115های پشت سر هم «پریا» بود 
که رانیارا کنجکاو و ذهن مراخسته می کر د.او هر بار 
می پر سید: 

-من اخر نفهمیدم کی برات 9118 می‌فررسته و تو 
جرا تلفنهات رو جواب نمی‌دی؟ 

من نیز هر بار به طریقی سرش رآبه سقف می کوبید م 
و... تابالاخره در ماه پنجمم. ان لحظه‌ای که منتظرش 
بودم فرارسید و رانیا یک شب گفت: «من تا الان منتظر 
بده و دختر بپذیره... اماحالا که خیلی عاشقتم. به روش 
بامن ازدواج می کنی سه راب ؟» 
رقص در بیایم» خودم را به سختی کنترل کردم و گفتم: 

-اخر تاموقعی که کار ویزای من درست نشه 
ازدواجمان فایده‌ای نداره... نکن ه می‌خوای من اینجا 
بمانم و تو بری هلند زندگی کنی؟ 

رانیا زد زیر خنده و گفت: 
وفقط جند هفته یس از از دواجمان «ویزا»ت حاضر ه؛ 
بالاخره نگفتی؛ با من ازدواج ھی کے 

چنان «بله» را گفتم که همه مشتری‌ها زدند زیر 
کت سا رشب حون مق باید ان عبررانه خاتو وراج 
بدهم.بهتره‌زود تر بریم تااز تلفن‌هتل بهشون زنگ 
بزنم قرار ما فرداعصر ساعت ۵ همین حا..» 
موضوع رابه خانوادهم نیز گفتم و در مقابل اعتراض آنها 
که پر سید ند:«پس جواب یر بای بیجاره راجی می‌ دی ؟٩»‏ 


۸۹۶ 


گفتم: «من خوشبختی خودم رو بیشتر دوست دارم!» 

به‌اين ترتیب فرداتاظهر مشغول اماده کردن 
مدار کم شدم و عصر هم یکی از شیک ترین لباسهایم را 
پوشیدم و چند دقیقه قبل از ساعت پنج داخل رستوران 
و منتظر رانیا بودم و... که یک مرتبه چشمانم از دیدن 
آن دو گرد شد؛فرهاد وپریا که‌دست دردست هم 
و خوشحال و خندان آمدند ویکراست سر میز من 
نشستند. مبهوت و منگ و گیج نگاهشان می کردم و 
هر لحظه منتظر سوالات آنها بودم. اما بر خلاف تصورم. 
ا نها خیلی خونسرد بودند وهر کدامشان یک پا کت در 
آوردند و گذاشتند جلویم؛ پریاپاکت را که داد گفت: 
«این نامه مال «رانیا» است که ۱ اصبح امر وز موقعی 
که‌اوراتاجلوی فر ود گاه‌بدرقه کر دم بهم داد تابه تو 
برسونم... 

هنوز از بهت شنیدن‌اين خبر در نیامده‌بودم که 
فرهاد پااکت دوم رابه دستم داد و کوتاه و مختصر گفت: 
«خوشحال می‌شم توی عروسی من وپریاش ر کت کنی...» 
چشمانم چند لحظه سیاهی رفت و حتی نفهمیدم آنها کی 
رفتند؟تابالا خره‌نامه«رانیا»راباز کر دم‌وخواندم:«سلام 
جوانکاعمقی که فگزمی گردی خیلی زر رتش 
رابخواهی من عاشقت بودم. اما تاموقعی که فهمید م 
به خاطر من داری نامزدت رافر امسوش می کنی... تو 
آنقدر احمق بودی که هیچوقت نفهمیدی من ۹1115های 
«پریا»ی بیچاره را[مثلاً موقعی که تو به دستشویی 
می‌رفتی و موبایلت راجا می گذاشتی ]می خوانم! بعد هم 
وقتی دیدم هر روز به تلفنهای «فرهاد» جواب نمی‌دهی 
بااوهم تماس گرفتم و....موقعی که سه تایی با هم 
روبرو شدیم و فهمیدیم توداری هر سه نفرمان رافریب 
می‌دهی,دلمان به حال همد یگر سوخت:دل آنهاسوخت 
که تو داری از من به عنوان «ویزا» سوء استفاده می کنی! 
دل من هم موقعی برای آن دو نفر سوخت که فهمیدم 
چقدربه تووفادار هستند و چقدربههم می ایندااین 
بود که توانستم قانعشان کنم؛«وقتی سهر آب داره‌هر 
دوتون‌رو فریب می ده چراباهم نباشین؟» بله اقای 
زرنگ...تودراین پنج ماه‌حتی نفهمید ی که فر هاد و 
پریامراسم خواستگاری راهم انجام داده‌اند و....واما 
ی مورا بل ارو 
دخترهای ارویایی رامی‌شناختی, اما فقط نمی‌دانستی که 
انها به خصوص آنهایی که به شکلی ایرانی هم حساب 
می شن(مثل من) به خیانت و بی وفایی حساس هستند؛ 
باخودم فکر کردم وقتی توبه «پریا» وفانکردی.بامن چه 
می‌کنی؟ پس آخرین سفارشم رابپذیر سهراب؛ سعی 
کن انسان باشی. برای هميشه خداحافظ -رانبا 

روی صندلی مچاله شدم و به دو پا کت نگاه کر دم... 


ا ص 


تمام شد... همه چیز از بین رفت؛بعد از اینکه پریا و 
فرهاد باهم ازدواج کر دند.اولین چیزی را که از دست دادم 
کارم بود؛پریا همان شغل رابرای فرهاد مهیا کرد تابا خیال 
راحت خود را آماده کنکور کند! دانش‌گاه‌هم دیگر نرفتم؛ 
نمی‌توانستم بروم... نه پولش راداشتم ونه روی روبرو 
شدن با بچه‌هایی که همه چیز مرآمی‌دانستند! از رانیا هم 
دیگر خبری ندارم؛ این تاوان نامردی من است! 
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نبردی همه جانبه 

در شماره‌های پیشین ما از نبرهای مهم اتفاق 
افتاده در جنگ جهانی دوم گفتیم و مهمترین نبردهای 
دریایی.هوایی و زمینی رابه خوانند گان گر امی معرفی 
کردیم. از نبرد دریایی میدوی گفتیم. از جنگ زمینی 
استالینگراد خبر دادیم و سرانجام از نبرد هوایی 


بریتانیا یاد کردیم. اما در جنگ جهانی دوم نبردی 
اتفاق افتاد که در آن تمامی انواع جنگ نقش داشت. 
یعنی هم جنگ هوایی, هم نبرد دریایی و هم در گیری 
زمینی انهم با عظیم ترین شکل ممکن اتفاق افتاد و ان 

پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل فرانسه 
اشغالی بود که در تاریخ آنرا با عنوان «طولانی‌ترین 
روز» می‌شناسیم. 


تصور آ لمانها 

پس از آنکه در جبهه غرب کار به آنجارسید که 
متفقین برای حمله به مواضع آلمانها باید از دریا عبور 
می کر دند. چند منطقه متفاوت هم در آذهان رهبران 
بود. مناطقی که می‌شد متفقین به آلمانهای اشغالگر 
سواحل اسیانیا و سواحل فر انسه. در مورد اسیانیا 
اشکال این بود که این کشور با اعلان بی‌طرفی خود 
رااز گزند جنگ مصون نگهداشته بود. ایتالیا هم این 
اغاز شده بود و دو حمله همز مان به یک کشور چندان 
عاقلانه به نظر نمیرسید. اما فرانسه داستان دیگری 
داشت. میلیونها سرباز انگلیسی. امریکایی. کانادایی. 
استرالیایی. لهستانی و جند ملیت دیگر در سواحل 
بریتانیا اجتماع کرده بودند تاباطی فاصله کوتاهی که 
از طریق دریا میان فر انسه و انگلستان وجود داشت. 
بزرگترین حمله در جنگ جهانی دوم را انجام دهند. 





برگردان: بهروز بهرامی 







نداشت که نقطه شر وع حمله در انگلستان واقع شده 
بود.اما اشغالگران آلمانی در فرانسه علیرغم آنکه 
آنها هم تصور می کر دند که حمله از سواحل بریتانی 
آغاز خواهد شد ولی نقطه‌ای که آنها مورد نظر داشتند 
و اتفاقا یک حدس منطقی هم بود. ناحیه‌ای موسوم به 
پادو کاله بود. پادو کاله در واقع کوتاهترین فاصله بین 
وال فاده وا کاس ان مس اند کا قاتا ۱۸ 
کیلومتر (بسته به امواج) طول دارد. 

سازمانهای جاسوسی متفقین هم از این انتظار 
و حدس منطقی از جانب آلمانها آ گاه شده بودند 
بنابراین متفقین بر آن شدند تا دقیقاً بر خلاف انتظار 
آلمانها عمل کنند و از نقطه‌ای فرانسه اشغالی را مورد 
حمله قرار دهند که نظامیان آلمان کمتر ین انتظار را 
داشتند. این نقطه سواحل نرماندی نام داشت که به 
دلیل طوفانی بودن آب دریاء امواج بلند و آب و هوای 
نامطلوب به هیچوجه یک نقطه مناسب برای عملیات 
نظامی محسوب نمی‌شد. و به همین دلیل هم متفقین 
چنین منطقه‌ای را انتخاب کرده بردت د تا مدافعان 
المانی 2 ۲ 

فرماندهی کل نیروهای‌متفقین بر عهده‌ژنرال آیزنهاور 
بود که برخی از بهترین و هوشمندترین استرآتژیست‌ها و 
فر ماندهان نظامی را در اختیار خود داشت. 


بزر کترین لشک رکش ی تاریخ رابه 


دنال داشت 


پس از گرد آمدن حدود پنج میلیون سرباز 
در سواحل انگلستان, آیزنهاور و فرماندهان او به 
صورت شبانه‌روزی به گرد هم می‌نشستند تا نقشه 
عظیم‌ترین حمله در جنگ جهانی دوم رادقیقاً طراحی 
کنند. پس از مدتها مذاکره سرانجام روز ششم ژوئن 
سال ۱۹۴۴ و ساعت پنج بامداد برای حمله انتخاب 
د در ممت تر ماندی فاصله فاحل اسان 
و فرانسه در حدود سی کیلومتر بود که در کمتر از 
یک ساعت طی می‌شد. اما مشکل بز رگ متفقین در 
خصوص توبخانه‌های عظیم آلمانها رار 
جند کیلومتری قادر می‌شدند تا کشتی‌های متفقین 
راحتی قبل از رسیدن به سواحل فرانسه با بمباران 
وان کار نذا تسایر این اولین فتا رحماه از 
طریق هوا باید انجام می گرفت. قرار بر این شد که در 
حدود سه‌هزار جنگنده, بمب‌افکن و گلایدر متعلق به 
متفقین در ساعت پنج بامداد نه تنها سواحل فرانسه 
و توپخانه‌های عظیم المانها رابمباران کنند بلکه در 
حدود بیست‌هزار مسرباژ هم قرار شد تاباچتر نجات 
و یا هواپیماهای بدون موتور (گلایدر) در منطقه پیاده 
شوند. این تعداد در واقع بايد پشت جبهه ساحلی 
المانها را مورد حمله قرار می‌دادند و رعب و وحشت 
رادر میان مدافعان آلمانی ایجاد می کر دند و آنگاه سه 
ساعت بعد نوبت به کشتی‌های نفربر می‌رسید که دو 


مراسم بادبود کشته شدگان در جریان پیاده شدن نیروهای متفقین در نرماندی که ۵۰ سال بعد انجام شد 









میلیون سرباز را در پنج‌هزار کشتی نفربر و به کمک 
چندین هزار کرجی روانه سواحل نرماندی کنند. 

البته کشتی‌های مذ کور قبل از رسیدن به سواحل 
هم باید با توپهای دور زن خود مدافعین آلمانی را 
مورد بمباران قرار می‌دادند. اما حتی علیر غم نقشه 
دقیقی که طراحی شده بود. فر ماندهان متفقین در 
مورد اینکه حمله آنها با موفقیتی روبرو بشود. با 
ردد وا اب ف اران اسطازمی کش ون آنا 
می‌دانستند که با مدافعینی سرسخت و لجوج و در 
واقع سر گل نظامیان المانی مواجه هستند و تردیدی 
نداشتند که المانهابه مقاومتی همه جانبه دست 
می‌زدن د. مسأله‌ای که بیش از همه فرماندهان 
متفقین رامضطرب کرده بود در واقع شخصیتی بود 
که فر ماندهی کل مدافعین المانی را بر عهده داشت 
واین شخص همانا مشهورترین ژنرال آلمان یعنی 
اروین‌رومل بود. سرفرماندهی متفقین می‌دانستند 
که مار ال رومل که مه ولل رات غود در شال 
آفریقانام روباه صحرا را به خود گرفته بود. کسی نبود 
که به این ساد گیها تسلیم شود و يا عقب‌نشینی کند 
بنابراین آنها هم می‌دانستند که بایک جنگ خونین 
مواجه خواهند شد. 


شروع حمله 

در بامداد روز ششم ژوئن. عملیات همانگونه که 
برنامه‌ریزی شده بود اغاز شد ویس از پیاده‌شضدن 
چتربازان متفقین, نفرات درون کشتی‌ها هم به سوی 
سواحل نرماندی رهسپار شدند. اما مقاومت آلمانها 
چنان بود که آب و امواج دریا در سواحل فرانسه به 
رنگ قر مز در آمده‌بود. 

تا ظهر همان روز آلمانها مقاومت خوبی از خود 
نشان داده بودند اما از بعدازظهر بود که سریلهای 
نیروهای متفقین در سواحل نر ماندی ایجاد شد و نوار 
ساحلی به تصرف متفقین در آمد. آن‌گاه که منطقه 
ساحلی اشغال شد نوبت به پیاده کر دن انواع و اقسام 
تجهیزات رسید. تانکهاء توپهای بزرگ. اتومبیلهای 
نفر بر جیپ‌ها را در سواحل نرماندی پیاده کر دند 
تا متفقین خود رابرای پیشروی‌های بعدی به داخل 
اه ات ۳ 

یک اتفاق خوب 

دراین میان متفقین با خوش‌شانسی که حتی 
خودشان هم باور نمی کردند مواجه شدند. و آن هم 
این بود که مارشال رومل برای اینکه در مراسم جشن 
لد فر ار راد قاتا درهمان روت 
که حمله ضورت گرفنتء عازم بر لین دورد آما 
به محض آنکه او به برلین رسید. ناگهان خبر حمله 
همه جانبه متفقین به او داده شد و او هم با عجله‌ای 
بسیار پس از انکه تنها چند دقیقه‌ای در جشن تولد 
همسرش شر کت کرد. عازم نر ماندی شد تااز 
نزدیک عملیات تدافعی رارهبری کند. موفقیت 
متفقین در پیاده کردن تجهیزاتی که نیاز بسیاری به 
آنهابود در حقیقت به عنوان یک پیشرفت کلیدی 


توپ متعلق به مدافعین 
آلمانی در سواحل 
نرماندی که به عنوان 


محسوب می‌شد. جرا که به کمک تجهیزات. سرعت 
متفقین برای حمله به مواضع آلمانها افزایش فراوان 
یافته بود و همین سرعت بود که رومل برای مواجه 
شدن با آن با مشکلات بسیاری مواجه بود. فراموش 
نکنیم که نیمی از نظامیان و تجهیزات آلمانها در جبهه 
روسبةق ارداق که از نر مرا مک مر ای لاا 
کم آهمیت تر نبود. اما همین تقسیم شدن نیروها و 
تجهیزات آلمانی بین دو جبهه اساسی باعث تضعیف 
آنها شد. تعداد تلفات و زخمی‌های طرفین جنگ 
بسیار بالا بود. جنگ به قدری شدید بود که در چند 
نقطه به شکل تن به تن ادامه یافته بود. 


نتیجه نبر د در نر ماندی 


در حقیقت نبرد نرماندی به عنوان یکی از 
بزر گترین و عظیم‌ترین جنگهای تاریخ شناخته شده 
است ضمن آنکه در جنگ جهانی دوم به عنوان 
سرنوشت سازترین نبرد هم مشهور شد. چرا که 
متفقین بس از مستقر شدن در نر ماندی با تجهیزات 
ورور هی نوی اش اه کب را 
آغاز کردند و دیری نگذشت که در کمتر از سه ماه 
نیروهای متفقین ناگهان خود را در مرزهای آلمان 
پی‌دامی کرد.به همان نسبت عقب‌نشینی آلمانها 
هم سریع تر می‌شد. آما کلید موفقیت واقعی در 
چنین جنگ همه جانبه و عظیمی در بر نامه‌ریزی آن 
بود. برنامه‌ریزی که در آن هر کدام از پنج میلیون 
نظامی شر کت کننده به وظیفه دقیق خود | گاه بودند 
وهمین آ گاهی از اغتشاش جلو گیری کرده‌بود. در 
صورتی که در جبهه آلمانها اگر چه آنها به مردمانی 
با نظم و ترتیب معروف شده‌اند. در عقب‌نشینی 
اغتشاش‌های فراوانی صورت گرفت که حتی باعث 
شد تا فرماندهان آلمانی وجهه خود را در نزد هیتلر از 
دست بدهند ضمن آنکه بسیاری از آنها تغییر کرده و 
بسیاری دیگر بازداشت و حتی تیر باران شدند. 

پیروزی در نبرد نرماندی یکی از اساسی‌ترین 
و مهمترین پیروزیهای نیروهای متفقین بود که 
سرنوشت بخش بسیار مهمی از جنگ را تعیین کرد. 


AI YE 





مترجم: فاطمه دارابی 
lifestyle-haftegi@yahoo.com‏ 


تخم مرع را بشکنید 

تخم مرغ یک صبحانه ایدهآل است. حاوی 
ویتامینهای گر وه بی است که سلولهای عصبی را 
قادر به سوختن گلو کز می‌نماید. منبع اصلی انرژی 
مغز آنتی اکسیدانتهاء که از اعصاب در برابر گزند 
و آسیب حمایت می کند, و اسیدهای چرب امگا 
۳ که سلولهای عصبی رادر مدت زمانی بهینه نگه 
می‌دار ند. به طور مشابه. بهترین مواد غذایی مغز 
موادی هستند که وقتی برق می رود فاسد می‌ شوند. 
میوه‌هاء سبزیجات تاز هو پر وتئین رامصر ف کنید واز 
چربیهای ترانس (آنها توانایی ار تباط سلولهای مغز 
با یکدیگر را کاهش می‌دهند) اجتناب نمایید. 


به حر کت ادامه دهید 

وقتی یک لیست از کارهایی دارید که باید انجام 
دهید.در هر زمان تنهایک کار راانجام دهید و 
کارهاراهر ساعت عوض کنید.اگر نمی توانید کاری 
رادریک روز تمام کنید آن‌رابرای‌روزدیگری 
زمان‌بن دی نمایید. تغییر از یک کار به کار دیگر. 
مناطق مختلف مغز رادر گیر می‌سازد وازنظر ذهنی 
هوشیار می‌مانید. 


خواب کافی 

خواب کافی بر ای شاداب نگهد اشتن مغز کلیدی 
است. طبق بر رسی دانشکده پز شکی هار وارد در 
سال ۲۰۰۷.جرت زدن کمک می کند تا خاطراتتان 
رادر مغز بچینید (کسانی که تمام شب بیدار بوده‌اند 
وحالا می‌خواهند جزئیات مهمی رابه خاطر بیاورند 
می توانند این امر را تصدیق نمایند). این بررسی 
نشان داد که مغز تکه های مجزای اطلاعات را 
جمع آوری می کند و هنگامی که خواب هستید آنها 
رامنسجم می‌سازد. علم نشان می‌دهد افرادی که 
۷ساعت می‌خوابند فعالیت مغزی بیشتری نسبت 
به کسانی که این مقدارنمی‌خوابند از خود نشان 
می‌دهند. 


ادو به‌ها 


دارچین, زردچوبه, ریحان, پونه و آویشن همگی 
می کو اتد ار مقر دوب رای الا قاطت کد هر 
روز ۲تا ۷قاشق چایخوری از تر کیب این ادویه ها 
مصرف نمایید. هنگام صبح» یک قاشق چایخوری 
راروی‌غذا.یا کمی دارچین رادرون فنجان چای 
بریزید. 


طبق بررسی جدید مجله آمریکایی تغذیه 
بالینی, نوشیدن ۵ فنجان چای سبز در روز ۲۰ / 
احتمال ابتلا به بیماریهای روانی را کاهش می‌د هد . 
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ودر اسان چیز ی زر کنو از فک او 


در دو سال گذشته انفجارهای اتمی در سطح خورشید. تأثیر فراوانی در افزایش دما در سطح زمین داشته اند 


گزارش‌خارجی _ 


آیا کره زمین پس از پنج مبلیارد سال در سراشیبی سقوط قرا رگرفنه است؟ 


بسیاری از اهالی علم و تکنولوژی و متخصیصین 
امور فضایی و کهکشانها نه تنها پیش‌بینی‌های 
نوستر آداموس را هر گز نپذیر فتند بلکه همواره آنرا 
به تمسخر کشیدند. اما واقعیت عجیب این است که 
قسمت اعظم پیش گوییهای او طی چند سال گذشته و 
موه اتال ی ا هان وهی ات تفه را 
به تعجب واداشته است. 

بر اساس پیش ‌بینی‌های او تشعشعات و انفجارهای 
اتمی در سطح کره خورشید به ناگهان تا چندین صد 
برابر افزایش پیدامی کند و این افزایش زمانی واقعیت 
پیدا می کند که همه کرات سیستم خورشیدی روی 
یک مدار قرار گیرند. از نظر نجومی چنین امری یک 
اقا تادواست کفطی هر صد هار مال کار 
اتفاق می‌افتد ودر تاریخ کره زمین هر بار که‌اتفاق افتاده 





دکتربهمن بهروزی 


مشکلات جوی عدیده‌ای را به وجود آورده است. 
بسته شدن مدارس و تعطیلی ادارات منجر شده است. 
رای ای سا سا را 
بوده است که خود یک ر کورد رابه حای گذاشته است. 
سیلاب یاکستان بدیده‌ای بوده ات که در تاریخ 
منطقه و جهان همتا نداشته است. و زلزله ۹/۱ هائیتی 
باعث شده که یک جزیره با خاک یکسان شود. علاوه 
بر اینها سونامی عظیم در اندونزی و توفانهای شدید در 
جزایر اقیانوس ارام بادهای منهدم کننده‌ای به وجود 
آورده که سرغت آنها به ششصد کیلومتر در ساعت 
شدن ۰ ۲نفر شده‌است ودر آلمان‌بارش بار ان به قدری 
طعي است که ژمانی که 
همه حوادث تنهادر طی یک 
سال اتفاق می‌افتند. حتی 
خوشبین‌ترین انسانها را به 
شک و تر دید وامی دارد. کر ه 
زمین را چه می‌شود و ما به 
کجامی‌رویم؟ 


بسیاری از کارشناسان 
زمین و تغییرات غیر عادی 
کھایے رامال کے اط 
جوی زمین می‌دانند. اما 
یک تئوری هم که طر فداران 
کمتری دارد. همه این 
اتفاقات در سطح زمین را 
معول سس یط درون زین 





جو زمین, نظر یه دوم منطقی تر و درست تر می‌باشد 
جرا که این از کر علمی ات واف ای یقات 
اتمی سطح خور شید در درجه اول هسته مر کزی زمین 


که افزایش دمادر هسته مر کزی در زمین مشکلات 
عدیده‌در سطح آنراباعث می شود. از جمله طوفانها: 
سونامی‌هاء گر دبادها زلزله‌ها سیلابها و آلود گی. به 
همین دلیل هم هست که زمانی که جوامع در شهرهای 
بز رگ خودمدارس وادارات راتعطیل می کنند ویاتردد 
اتومبیلها را کاهش می‌دهند. وضعیت آلود گی را بهبود 
نمی‌بخشند جرا که مشکلات از جای دیگر ی است. 


اهالی غلم نجوم و دانشمندان امور فضایی و 
کهکشانها اگر چه این نکته را پذیرفته‌اند که کره 
زمین با پنج میلیارد سالی که از عمر آن می گذرد 
یک سیاره پیر تلقی می‌شود اما پیش‌بینی علمی که 
سای او آنهموا هال مداد ان اسف که 
روزی سرانجام یک ستارهدنباله‌دار کوچک که صدها 
هزار از گونه‌های آن در فضا سر گردان می‌باشند و یا 
یک شهاب آسمانی عظیم‌الجثه از جمله پدیده‌هایی 
هستند که نابودی زمین و یا ایجاد تغییر ات شگفت در 
آنرا باعث می‌شوند. آنان معتقدند که شاهد این مدعا 
اتفاقی است که قبلا برای زمین افتاده و در حدود یک 
میلیارد سال پیشتر با برخورد یک شهاب عظیم الجثه 
به زمین بود که عصر دایناسورها پایان پذیرفت. آنان 
معتقدند که همین اتفاق است که باید منتظر آن بود تا 
طی چندین میلیون سال آینده زمین یا نابود شده و یا 
دچار تحولی زیربنایی بشود. 

اما نظر یه جدید معتقد است که اتفاقات کهکشانی 
تکرآرنمی‌شوندوهرز مان‌پدیده‌ای‌جد یدظهورمی کند. 
از جمله داغ شدن هسته مر کزی کرات که واکنش 
پوسته بیرونی انرا باعث می‌شود. اینان معتقدند که 


کرات سیستم خورشیدی در یک مدار قراررمی گیرند 


برای‌چنین اتفاقی بشر نباید چندان‌انتظار بکشد چرا که 
فص اا سا کت اس اروت 
غیرقابل انتظار در هسته مر کزی زمین اولین فشار 
روی دو قطب وارد می‌شود و ضمن آب کردن یخهای 
قطبی, شناور شدن آنرا روی آب باعث می‌شود. این 
شناور شدن همان تئوری حر کت پوسته زمین بر اثر 
حرارت زیاد در هسته مر کزی می‌باشد. اما بايد توجه 
کرد که این شناور شدن به ساد گی صورت نمی گیر د. 
سیلابهای عظیم رخ می‌دهند و زلزله‌هایی که در کف 
اقیانوسها آغاز می‌شود با مقیاس ریشتر از رقم ۱۲ 
هم عبور خواهند کرد. نتیجه این اتفاق بیرون ریختن 
آبهای اقیانوسها و در بر گرفتن خشکی‌های متعدد 
می‌باشد. برای مثال تمامی ژاپن به زیر آب می‌رود و 
یا در چین فقط ار تفاعات هیمالیا روی سطح آب باقی 
می‌ماند. چنین اتفاقهایی اصولاً نسل بشر را تهدید 
می کند و اگر مورد یا مواردی هم باقی بمانند. کاملاً 
تصادفی و اتفاقی خواهد بود. 


ناسال ۲۰۱۳ 

کر اسان پیش س وسر اآداموس سال ۲۰۱۲۱ 
سال سرنوشت‌ساز خواهد بود که همه اتفاقهای ذ کر 
شده به منتها درجه خود می‌رسد. حتی برخی مدعی 
شده‌اند که کشورهای پیشرفته و کشورهای ثروتمند 
وسایلی را مشتر کا ساخته‌اند که در صورت تهدید 
نسل انسان و سایر موجودات زمین, نمونه‌هایی از هر 
ژانری رادر وسایل مربوطه جای داده‌تا آنهارااز گزند 
مصون بدارند. چیزی شبیه به کشتی نوح که خداوند 
به او دستور داد تا نمونه‌هایی از کلیه موجودات را در 
کشتی خود جای داده تا آنها را از گزند مصون بدارد. 
جرا که تمامی کره زمین به زیر آب می‌رفت. امادر هر 
حال همه اینها انتظاراتی است که نوع بشر برای بقای 
خود در اندیشه‌های خود جای داده است. 

در تاریخ کره زمین تاکنون چند بار این کره 
دستخوش تحول شده است و در این که بار دیگر هم 
چنین اتفاقی رخ خواهد داد. هیچ شکی نیست و تنها 
شکی که وجود دارد ان است که چه زمانی ان اتفاق 





بزرگی که همه از آن سخن می گویند رخ می‌دهد. اما 
در یک نکته دیگر هم شکی نیست و آن هم این است 
که همواره آن تحول بزر گ زمانی رخ داده که کمترین 
لار وجود داشته است وشکی نیست که این بار هم 
همین پدیده گریبانگیر خواهد شد. 
چاره چیست؟ 

بسیاری می‌گویند که در برابر 
اتفاقات طبیعی و تخریبها و انهدامهای 
عظیم هیچ راه‌حلی و جود نداردوماتسلیم 
محض‌هستیم.امااگراین ام واقعیت‌هم 
داشته باشد, بشر خود نباید در راستای 
نابودی خود عجله کند.در اینکه بسیاری 
از تحولات جوی بر اثر آزمایشهای اتمی 
زیرزمینی؛ زیر دریایی و فضایی اتفاق 
افتاده‌هیچ شکی نیست و قدر تهای غربی 
خود بهتر می‌دانند که در این مورد تاجه 
اندازه گناهکار می‌باشند. در بسیاری از 
موارد بشر پیشرفت در تکنولوژی را به 
گونه‌ای در صدر برنامه‌های خود قرار 
داده که ضرر و زیان این تکنولوژیها را 
روی موجودات زمینی فرآموش کرده 
است. زمانی آنقدر غرق استفاده از 
محصولات نفتی شدیم که هوای تنفسی خودمان راهم 
این در دفوحالا قرا رات که نا اقم ل کے 
را کنار بگذاریم ونیروی‌برق و الکتر یسیته راراه‌اندازی 
کنیم. و آیا می‌دانید که نیروی برق عظیمی که قرار 
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زمین (سیاره آبی) تنها مکان قابل زندگی در سیستم خورشیدی 
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است تکنولوژی فعلی را حمایت کند از کجا به دست 
می‌آید؟ درست حدس زده‌اید نیروی اتم. یعنی همان 
اش و همان کاسه. 

این پیشرفت عظیم در تکنولوژی که تنها در طی 
یکصد سال اخیر صورت گرفته. بدون تردید بهای 
گزافی دارد که ما هنوز نتوانسته‌ايم آنرااندازه‌بگیریم و 
شاید این بها همانااتفاقات جوی است که اکنون شاهد 
آن هستیم. بسیاری از دانشمندان اکنون معتقدند که 
بشر باید قدری کوتاه بیاید و از سرعت پیشرفت خود 
بکاهد چرا که یک عاملی که انسان به دنبال آن بود 
متأسفانه هنوز به دست نیامده است. بشر سخت به 
دال ا نامت کیک مارا سی د راصلا 
قابل دستر س در فضا پیدا کند که بتواند یک زمین دیگر 
رادر آن راه‌اندازی کند. واین تنها عاملی است که بشر 
دربه‌دست آوردن آن موفق نبوده‌است.حتی | گر همین 
امروز شروع کنیم و بخواهیم در کره مریخ جوی قابل 
زند گی به وجود آوریم. انهم به خاطر شباهت‌هایی 
که فرت فا تا مال سر با ویو ده اس 
حداقل چند میلیون سالی به طول می‌انجامد تا جوی 
قابل زند گی در مریخ پدیدار شود که البته تکنولوژی 
چنین عملی هنوز در دسترس بشر نیست. 

در هر حال چه پیش‌بینی‌های نوستر آداموس را 
حقیقی و درست بدانیم و چه آنها رابه تمسخر بگیریم. 
واقعیت این است که واکنشهای جوی کره زمین آغاز 
ایت و در شام تقاط امن را ااه 
تخریب منجر شده است. این واقعیت را نباید از نظر 
دور نگه داریم که شاید شمارش معکوس برای تر ک 


این کره خاکی آغاز شده و ما غافلیم... ۳ 
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خانم‌ساره‌فراهانی 


جهت مشاوره خانواده و ازدواج 
/ شنبه ها از ساعت ۸ ۱۰ مشاوره 
7 نلفنی و از ساعت ۰ تا ۱۳ مشاوره 
حضوری (اهماهنگی قللی) باشتماره 
تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 





#۶ اینجانب متولد ۱۳۵۱ و دارای مدرک 
کارشناسی و فرهنگی هستم. همسرم هم‌سن بنده 
و کارشناس هستند. پسرم سال دوم دبیرستان و 
شاگرد ممتاز است. دخترم کلاس چهارم ابتدایی 
و شاگرد ممتاز نیز می باشد. ۲ واحد منزل مسکونی 
ملکی دارم و وسیله نقلیه شخصی نیز داریم. در آمد 
ماهیانه ما یک میلیون وسیصد هزار تومان است. 

در واقع دلیل نامه‌نگاری این بود که من و همسرم 
تمایل داریم خداوند فرزند دیگری (سوم) را به ما 
مرت ریت الب ارس 
مخالفتی ندارد. اما وقتی از فرزندانم به صورت کتبی 
نظر خواهی کردم دریافتم که مخالف هستند. پسرم 
عنوان می کند. به عنوان فر زند ارشد خانواده دغدغه 
درس وتحصیل و آینده‌خواهر ش رادار د وفرزند سوم 
آسایش اورابه‌هم می‌ریزد وفرزند سوم اختلاف سنی 
زیادی با او خواهد داشت و نیازمند حمایت اوست و 
آرامش خانه به هم می‌ریزد و فکر او رامشغول می کند 
و چون قصد تحصیل در خارج از کشور را دارد نگران 
هزینه‌ی تحصیل خودش هست و... 


آقای سعید مجیدی نژاد 
(و کیسل پایه یک داد گس‌تری و کارش_ناس آرشد 
حقوق خصوصی) 


رش نبه ها از اا 
۳/۳۰ الى ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
8۸ 





مطالبه مجدد حق بیمه کار گر 


خلاصه سوال : 

دارای یک کارگاه ريخته گری کوچک هستم. 
پسرم را که نزد من کار می کند از حدود ۴۰ سال 
پیش بیمه کارگری کرده‌ام. در سال ۰ هیئت 
تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اینجانب را 
به علت عدم پر داخت حق بیمه پسرم در فاصله زمانی 
سال های ۵۲الی ۱۳۶۱ بدهکار دانسته و رای صادر 
کرد که مبلغ ۰۰ ۰ ریال از این بابت بپ ر دازم. در 
همان سال این پول را به حسابی که اعلام گردیده بود 
واریز کردم و تا اخر سال ۶۱ را تسویه نمودم. اما 
مجددا و پس از ۱۶سال و در بهمن سال ۸۷ سازمان 
تأمین اجتماعی بابت حق بیمه سالهای ۵۴ الی ۵۷ 
بنده را بد هکار دانسته و مطالبه مبلغی در حدود هشت 
انون تومان را رای ین الا وده ایک واش 
است که سالهای ۵۴ تا ۵۷ داخل در سالهای ۵۲ الی 
۶۱ قراردارد که حق بیمه مربوط به آن به شرح گفته 
شده پرداخت گردیده است. هر جند که این واقعیت 
را بارها برای مسوولین توضیح داده‌ام اما بازهم به 
موجب آرای هیاتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص 


۰ ۲ گر سم ع ۳ 








دخترم نظر داده اگر فرزند سوم دختر باشد او 
دیگر نور چشمی مامان و بابانیست واگر پسر هم باشد 
مزاحم تلقی می کند و نگران تقسیم محبت و امکانات 
هست و مخالفت کرده است. 

با توجه به این مسائل و با در نظر گرفتن همه 


و د با ا به مسئله سما نکته قابل 7 
توجه شود و اگر قرار باشد که این اتقق بیفتد باید 
که مشکلی برای بارداری وجود ندارد. 

رصم ی رای بان کر 
احساس می کنید نیاز به فرزند سوم دارید تصمیم 
گیرنده نهایی شما و همسرتان هستید. البته باید 
NS‏ را ای ار 
خواهر و برادرها در آینده که بادا شتن بر آدر با خواهر 
جدید این نیاز بر آورده می‌شود. در ثانی وجود یک 
ITS‏ 
کر ده وباعث شادابی محیط خانواده می شود که البته 


مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به پر داخت این مبلغ 
محکوم شده ام» اینک می خواستم راهنمایی فرمای, 
که چگونه و از چه طریق و با استناد به چه قانونی باید 
از حقم دفاع کنم؟ 


محمدی- تهران 


شکایت به د یوان عدالت‌اداری 
پاسخ : 
این اه تا وی ست اران چ اغال عم 
دارید به مراجع ذیصلاح قانونی مر اجعه نموده وابطال 
ارای صادره از هیاتهای بدوی و تجدید نظر سازمان 
آذاری انست ا در تهرا ر ا سنوی بار که شهر و 
خیابان بهشت قرار دارد. لازم است با مراجعه به آنجا 
دادخواست مخصوص دیوان عدالت رادر باجه یستی 
روبروی دیوان تهیه نموده و مرآتب دادخواهی خود را 
در دو نسخه از دادخواست هانوشته وابطال اراواعلام 
برافت دمه خود ار ابن مطالنه مجدد را فاضا کد 
مدارک مربوط به سال ۰ به ویژه رسید پر داخت حق 
بیمه راضمیمه دادخواست نمودهو آنها را تحویل داده 
و رسید بگیرید. پرونده مطر وحه از سوی شما به یکی 
از شعبات دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده و در 
نوبت خود مورد رسید گی قضات حاضر در آن شعبه 
قرار خواهد گرفت. چنانچه ایشان هم بر غیر قانونی 


ارم ۳۶۶۹ 





وه 2 کے 


ےک کے 
تجربه این قضیه رانشان داده است. 

خر KIL‏ ان تاره 
را متوقع بار آورد. به هر حال ما تا جای ممکن باید 
نیازهای آنها را بر آورده کنیم اما چگونگی آن و چه 
میزان بودن ان در اختیار ماست. 

و اما در مورد نگرانی دخترتان از بابت تأمین 
محبت بايد به او اطمینان داد که بودن فرزند جدید 
جایی را برای او تنگ نخواهد کرد و کمبود محبتی را 
احساس نخواهد کر د. با تو کل به خدا و یاری او در این 
راه قدم بر دارید. 

موفق باشید 


خواهند داد. 

در دنیای حقوق چنین موضوعی تحت عناوین 
استیفاء تارواء اکل مال به باطل و داراشدن غير عادلانه 
مطرح شده که در واقع ماهیت همه آنها یکی است. 
یعنی هیچ کس نمی تواند به ضرر دیگری از او مالی 
بگیرد که مستحق ان نیست. انچه قرار است گر فته 
شود و یا گرفته شده ناروا و باطل است و بايد مسترد 
شود. همچنین. اصل بر برائت افراد از حق يا دين 
مربوط به دیگران است و کسی که مدعی باشد باید 


دادرسی مدنی نصریح گردیده است. 


آقای اکبر خوبکردار 

وکیل داد گستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی تا مقطع پیش دانشگاهی 
یکشنبه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


| دکتر عین الله چرامین 
| (دندانپزشک) 


زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





۴ 


سوال از شما پاسخ از ما 





مردی ۰ ساله و شغل آزاد دارم و به همین دلیل 
نیازمند حرف زدن زیاد با مردم هستم. اما بزررگترین 
مشکل من که مدت‌هاست با آن روبرو هستم. بوی بد 
دهان من است که بر روی کار و حتی روابط شخصی و 
خانواد گی‌ام تأثیر منفی گذاشته و برای رفع آن بارها و 
بارها اقدام کرده‌ام و حتی به پزشکان متخصص بسیاری 
مراجعه کرده‌ام ولی هنوز هم این مشکل با من همراه است 


و حال می‌خواستم بدانم: 
۱- عوامل اصلی بوی بد دهان چیست؟ و آیا منشاء 
گوارشی دارد؟ 


۲- از آنجا که ما خانوادگی در بخش لوزه‌هایمان با 
مشکل روبرو هستیم آیا لوزه می‌تواند عامل بوی بد دهانم 


باشد یانه؟ 
۳-سینوزیت در این مورد چقدر تأثیر دار د ودر نهایت 
راه حل رفع این مشکل چیست؟ 
با تشکر محسن عزیزی مقتدایی از زواره 


پاسخ از د کتر شهر یار یحیوی 


متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی 
پلاستیک و زیبایی 





یکی از مشکلاتی که بسیاری از افراد از آن 
رنج می‌بر ند بوی بد دهان است. این وضعیت می تواند 
برای فر د حتی مشکلات اجتماعی ابجاد کند. متأسفانه 
در غالب موارد بوی بد دهان با اقدامات رایج درمانی 
شامل مواد خوش بو کننده دهان - جویدن ادامس و 
درمان‌های معمولی دندان بهبود پیدا نمی کند. اگر 
جه در طب سنتی از استنشاق بوی دهان می توانستند 
گه گاهی به بیماری زمینه‌ای مثل دیابت یا نارسایی 
کبدی پی ببرند؛ اما این روش امروزه از کار آیی بسیار 
کمی بر خوردار است. 

امر وزه معتقد ند منشاء بوی دهان در غالب موارد 
میکروب‌های آن می‌باشد. البته در تعداد اند کی از 
بیماران ممکن است بو بد از بینی استشمام شود. در 
دهان هر انسان‌هزاران میکر وب وجود دارد که معمولا 
تمایل زیادی برای مصرف پروتئین دارند. در هنگام 
هضم پروتئین این میکروب‌ها از خود مواد بسیار بد 
بوی سولفوره تولید می کنند. 

بر خلاف آنچه بسیاری از مردم تصور می کنند. 
بوی بد دهان ندر تا منشا گوارشی دارد. زیرا در غالب 
موارد دریجه مری باعث بسته نگاه داشتن آن و 
ممانعت از خروج گازهای بد بوی سیستم گوارش 
ھی و 

اما در دهان علل مختلفی می‌توانند ایجاد بوی بد 
بکنند که سر دسته آنها بهداشت بد دندان‌ها و لثه‌ها و 
مخاط هامی‌باشد.در بسیاری از مواردعلیر غم مر اجعه 
متعدد به دندان‌یزشک ورعایت کامل بهداشت دهان 


هنوز بوی بد دهان بیمار رارنج می‌دهد. در این موارد 
محققین بر این باورند که میکروب‌های موجود در 
سطح زبان عامل تولید این گازهای بد بو می‌باشند. 

در مورد سوال دوم شما باید بگویم که وضعیت 
لوز ه‌ها گاهی به شکل متخلخل بوده و باعث می‌ شود 
ترشحات سفید رنگی در لابه‌لای حفرات لوزه تجمع 
یبدا کند که هنگام خارج شدن بوی بدی ایجاد 

را ار را تن 
استشمام شود بایستی به فکر رفع مشکلات بینی و 
سینوسی وحتی ند رتا ریوی خود باشید. سینوزیت‌های 
ای بر مر سرت سره 
بینی شر ایط ر شد میکر وب‌های مولد گاز رافر اهم کنند 
و بوی بدی را تولید کنند. 

در مورد راه حل رفع این مشکل هم رعایت اصول 
بهداشتی دندانها شامل مسواک زدن منظم و همچنین 
استفاده از نخ‌های دندان جهت پاک کردن نوچ بین 
دندان‌ها از آهمیت به سزایی بر خوردار است. 

در مواردی که نخ دندان در دسترس نباشد 
می‌توان از خلال‌های دندان نیز جهت یاک کردن 
فضای دندانی که می‌تواند محل تجمع بسیاری از 
میکر وب‌های مولد بو باشد استفاده کرد. در غالب 
موارد که منشا بوی دهان با کتری‌های مولد گاز, قاعده 
زبان باشد در این موارد بایستی حتماً بیمار از برس‌های 
مخصوص پاک کر دن زبان ویااز مسواک‌های معمولی 
برای یاک کردن زبان استفاده کند. ممکن است در 
ابتدا این کار برای فرد بسیار ناراحت کننده باشد اما 
قطعا با تمرین می تواند این کار را به خوبی انجام دهد. 
بایستی‌یاد آور شویم دریکی از کارهایی که می تواند در 
کاهش تعداد میکر وب‌های موجود در مخاط اطر اف 
دندان‌ها و قاعده زبان موثر باشد. جویدن آدامس‌های 
فاقد قند است. 

از آنجایی که معمولًبویبد دمن در هنگم خشکی 
شدیدتر است. 

توصیه می‌شود این بیماران مایعات بیشتری در 
طول روز و بلافاصله قبل از خواب بنوشند. 

استفاده‌ا زدهان شویه‌های‌ضد میکر وبی‌هم می تواند 
تاحدی در اصلاح این وضعیت موثر باشد گر چه‌ممکن 
است استفاده طولانی مدت از این دهان شویه‌ها اثر ات 
خوبی روی مخاط دهان نداشته باشد. 

در نهایت لازم بذ کر است کاهش مصرف مواد 
پروتئینی هم در بسیاری از مطالعات توانسته است از 
شدت بوی دهان در بیماران بکاهد. 





قابل توحه علاقمندان مشاوره 
> خود را از 


ی وهی رز ند تن 
واموردمتزش تراردهیک 
4 


هرفردی نعمت با ارزشی از این جهان می گیرد. یعنی 
بی همتایی و یگانگی اش راءاگر دو فر د دقیقامانند هم باشند 
حتی دوقلوهای یکسان باز هم با یکد یگر متفاوتند.زمانی که 
والدین هر یک از فر زندان رامور د ستایش قرار می‌دهد واورا 
فردی خاص می‌داند آنها نیز می‌پذ یر ند که بی همتا هستند. 
این موضوع احساس تعلقش را افزایش می‌دهد و اعتماد به 
نفسش را بهبود می بخشد. 

۱- با هر یک از فرزندانتان به گونه‌ای بی نظیر 
و ویژه رفتار کنید زیرا هر بچه‌ای بی نظیر و بی 


از: زهرا قائدعلی 
کارشناس علوم تربیتی (تکنولوژی آموزش) 


ااا رک ااا 
بیش از حد که دستیابی اش به آنهاغیر ممکن است. 
مواجه نکنید. 

۲ ار تفر وی ارس تا ند 
بچه‌ها؛ مسائل درست را درک می کنند و تشویق و 
تحسین صادقانه را تر جیح می‌دهند. 

۴-درلحظات مهم زند گی اش و البته روز تولدرش 
به او بیشتر توجه کنید. تادر ک کند که شخص مهم و 
ارز شمند ی است . 

۵- به او بگویید: اگرتو به دنیا نیامده بودی, ما 
ایا ار را کت رای اون 
اورده‌ای از دست می‌دادیم. 

۶- فرزند تان باید بداند که نه از دیگران بسیار 
ارت رک سار ریت رک بیج عرش 
بی نظیر است. 

۷-سبک خاص یاد گیری فر زند تان را کشف و از 
O TT‏ 

۸- به فرزند تان یاد آوری کنید که همه ما نقاط 
قوت و ضعف داریم و همه با یکدیگر متفاوتیم. 

٩‏ -از توانایبهایش تجلیل کنید وازاودر حیطه‌های 
که نیاز به بهبود دارند. حمایت کنید. 

را 
تواناییهایش ایجاد کنید و به او کمک کنید تا این 
احساس را به فعالیتهای دیگرش نیز تعمیم دهد. 





آقای محمد پازوکی 
روانشناس بالینی 

دوشنبه‌ها: از ساعت ۱۰ الى ۱۳ 
مشاوره 0 نلفنی و از ساعت 1۲ 6 ۱۴ 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 




















خانم سمیه شاهسوند 
جهت مشاوره فردی» قبل و بعد از 
ازدواج دو شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری (با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
31۸ 





هیا 


۵ 


انسان و شر ات ر شته دار یکی و جو د دار دو اسم أن قول است 





سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نکارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


تلفن تماس:۳۸۲ ۲۹۹۹۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا بيد موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفته: ندامتگاه اوین - بند زنان 


از هی چبز مظمنن يسنم 


جادر گلدارش راجلو کشید. از زیر جادر. مقنعه 
مشکی‌اش رامرتب کرد. آستین پیراهن کرم رنگی را 
که به تن داشت. پایین اورد. اخر سر هم دستی به 
ابروهای تاتو کر دهاش کشید و وقتی احساس مرتب 
بودن کرد سرش راب الا آورد ولبخند کمرنگی زد 
و گفت: 

من آمادهام چه اد بگوم 

۲ از خودت بگو. از زند گی‌ات واینکه چراحالادر 
زندان هستی ؟ 

-بیست وهشت سال قبل به دنیا آمدم. بعد از 
سه پسر. شش ماهه بودم که پدرم مرد. مادرم هنوز 
خیلی جوان بود و چهار بچه قد و نیم قد هم روی دستش 
مانده بود. ناجار بعد از مدتی با یکی از اقوامش ازدواج 
کرد. اما انگار بخت مادرم سياه بود چرا که شوهر 
دومش بااینکه فامیل هم بود. دست بزن داشت و 
هراز چند گاهی به بهانه و بی‌بهانه مادرم را به باد 
کتک می گر فت. مد تی بعد وقتی پسرش به دنیا آمد. 
مادرم راطلاق داد و رفت دنب ال زند گی‌اش. بعد از 
آن مادرم دیگر ازدواج نکر د و خودش بار زند گی را 
به دوش گرفت. 

دوران تحصیل برای من مثل همه دانشآموزان 
دیگر پر از خاطرات شیرین و دوست‌داشتنی است 
مدرسه خیلی خوب بود فقط یک بدی‌داشت آنهم 
این بود که مجبور بودی درس بخوانی, کاری که من 
اصلاً دوست نداشتم. من عاشق زنگ ورزش و بازی 
والیبال بودم. دلم می‌خواست یک ورزشکار حرفه‌ای 
شوم اما این منوط به درس خواندن بود که من از ان 
بیزار بودم. 

دوره راهنمایی را که تمام کردم. قید درس را 
زدم. رفتم سر کار. می خواستم مستقل باشم. دوسالی 
درمطب یک پزشک به عنوان منشی کار کردم. 
ماهی ۲۵ هزار تومان می گرفتم. از این پول مقداری 
برای خودم برمی‌داشتم و کمی هم به مادرم می‌دادم. 
همان موقع‌ها بود که زمزمه ازدواج من شروع شد. 
یکی از برادرهایم رفیقی داشت که خواستگارم بود. 
البته بگویم نه خانواده خودش ونه خانواده‌ما هیچ 
کدام راضی به این وصلت نبو دند اما اصرار او باعث 
شد که خانواده‌ها تسلیم شوند. انها پنج سکه و شش 
میلیون تومان مهر بر ای من تعیین کردند و مادرم با 
بد بختی برایم جهیزیه جور کرد تامن بروم سر خانه 
۳۲ ۳ ت کے 








و زندگی خودم. 

همان دوران نامزدی متوجه شدم او تریاک 
چون یکی از بر ادرهایم هم معتاد بود. 

تنفر من از مواد بیشتر شده بود به همین خاطر او 
رامجبور کردم تریاک راترک کند. سه روز در خانه 
اورانگه داشتم ودر همین مدت کوتاه‌او تراک را 
ترک کرد. 

E o 
شد وقتی زند گی راشروع کدی باروحیات هم آشا‎ 
مشر وبات الکلی مصرف می کند و به خانواده‌اش‎ 
نمی‌دانستم چه باید بکنم. همه چیز رابه آینده مو کول‎ 
کردم. امیدوار بودم زمان مشکلاتمان راحل کند.‎ 
به دنیا امد.‎ 

تولد بچه زند گی‌مان راجدی‌تر کرد. پسرم‌پنج 
ماهه بود که دوباره باردار شدم و این بار دو پسر دوقلو 
یه دنیا آوردم. اما متاسفانه یکی از آنها در همان بدو 
تولد مرد و دیگری وقتی سه ساله بود به خاطر بیماری 
آسم واینکه پدرش حاضر نشد ۲ ۱ هزار تومان بابت 
دواو درمان‌آوهزینه کند. از بین رفت. بعد از مرگ 
دیگر روزی نبود که ما دعواو در گیری نداشته 
باشیم. کم کم کار به کتک کاری‌ هم کشید در این بین 
خانواده‌اش که از ابتدا مخالف ازدواج ما بودند. بیشتر 
روحی-روانی باعث شد سیگاری شوم. مد تی هر دو 
این وضع را تحمل کردیم اما شرایط طوری نبود که 
بتوان طولانی مدت به آن‌ادامه‌داد. نهایتاً به این نتیجه 
شدیم. بعد از جدایی دوست نداشتم به خانه مادری‌ام 
بر گردم. محل زند گی آنها جای مناسبی برای یک زن 
جوان مطلقه نبود. بنابراین به یکی از دوستان قدیمی 
و صمیمی پدرم که عم و صدایش می کر دیم رفتم. او 
کل مهرمان وفع مارا داشت از سا 
تنهایی» و تامین خرج و مخارج خودم. دوباره رفتم 


ارو ۳۶6۹ 


سر کار ودر مطب یک دند نیز شک منشی وبعد دستیار 
شدم. حدود دوسالی انجا کار می کر دم. در امدم هم 
خوب بود. بعد از دوسال وقتی دوست پدرم فوت کرد. 
من دوباره در به در شدم. چاره‌ای نداشتم جز آنکه به 
خانه مادریام بر گردم. با اینکه اصلاً دلم نمی خواست 
اما راه‌دیگری برایم نمانده بود. در خانه مادرم. بر ادرم 
به خاطر جدایی من از همسرم که رفیق او بود. مر تب 
ماه هرس ره ها رای ی توافت 
یک روزمی گفت چراچادر سرنمی کنی؟ یک روز بهانه 
می گرفت جرا آرایش داری؟ روز بعد به خاطر بیرون 
رفتنم از خانه. دعواراه می‌انداخت, خلاصه آسایش و 
آرامشم را گرفته بود و آخرسر کار به جایی کشید که 
کش ‌ساعت جدود مرا اه یرون ناشفا 
مانده بودم سر گردان که چه کنم و چه نکنم که یکی 
از بچه محل‌ها که خواستگارم بود مرادید. او مد تی 
قبل از همسر ش جداشدهبود البته همسرش بعد از 
طلاق از دنیا رفته بود او قصد ازدواج مجدد راداشت 
موضوع رابه من هم گفته بود ومن هم پاسخ مثبت داده 
بودم و قرار بود به همراه مادرش به خواستگاری من 
بیایند. آن شب وقتی او مراس ر گردان در کوچه دید. 
خی تا احت دو ت کهبسه خانه آ نها بروم مه 
که‌جایی نداشتم,قبول کردم وهمراهاوبه خانه ان 
راتو دمت برضا غا انس وس 
مادرش با اکراه مرا پذیرفت ومن آن شب آنجاماندم 
و خدامی‌داند هیچ خلافی هم مرتکب نشدم. آمااصبح 
مادرش رفت کلانتری و برایم مامور اورد و از من 
شکایت کرد و به این تر تیب من برای اولین بار به جرم 
رابطه به زندان آمدم و این اولین پر ونده من شد. مدتی 
زندان بودم و وقتی آزاد شدم چاره‌ای جز بر گشستن 
به خانه‌مادری نداشتم.اگر چه می دانستم دوباره 
جنگ و دعواها شروع خواهد شد اما جایی رانداشتم تا 
بسروم. نمی‌دانم چند وقت بعد در همان محل خودمان 
با پسری آشناشدم.اوصافکار ونقاش ماشین بود و در 
عین حال مسافر کشی هم می کرد. برای آنکه دوباره 
برایم مشکل درست نشود. صیغه او شدم او خیلی به 
من لطف داشت. خر ج و مخار جم راپرداخت می کرد 
و واقعاً کمکم بود. اما مشکلی داشت و آن اینکه شيشه 
ر 
هم مصرف می کر دیم. ماتاز مان مدت صیغه‌مان با هم 
بودیم. اما وقتی صیغه‌ام تمام شد از او جدا شدم. 

چند وقتی گذشت برای آنکه بیکار نباشم در یک 
کار گاه خیاطی مشغول کار شدم.در رفت و آمدهایم به 
کار اه با جوانی آشنا شدم.او در یک کار گاه قالیشویی 
کار می کرد اعتیاد هم نداشت. ماجرای زند گی‌ام را 
برایش گفتم واوهم چون تنهابود. مراصیفه کرد. 
البته بعدهامی گفت می‌خواهد با من ازدواج کند اما 
مسادرشیآخا نوی دهد اھ ھرجال مدن ار سای 
مامی گذشت که بادختری به نام موناوشوهرش 
شام تام هرت ارات وود 
انجا که من چند مر تبه برحسب اتفاق سوار ماشین 
او شده بودم. اومراباهمسرش اشنا کرد و به این 
ترتیب ماباهم دوست شدیم البته هر دوی آنهاشیشه 


مصرف می کردند جز شوهر من. چند وقتی از دوستی 
مامی گذشست که تصمیم گر فتیم با هم خانه‌ای اجاره 
خان های که گرفتیم یک آپارتمان به شکل آبود 
که مابین دو قسمت آن در بود وموناوشوهرش در 
یک اتاق ومن و همسرم هم در اتاق دیگری زند گی 
می کر دیم.از این جمع چهار نفره فقط من کار می کر دم. 
احمد شوهر من گاهی به قالیشویی می‌رفت و گاهی هم 
نمی‌رفت. موناو پدرام هم که مر تب دعواداشتند و 
به سر و کله هم می کوبیدند. مدتی که گذشت متوجه 
شدم شوهر مونا رفقای معتادش رابه خانه می آورد و 
خانه و بسته‌بندی می کرد تا بفروشد. یعنی کاملاً خانه 
را تابلو کر ده بود. 

من خیلی معذب بودم. موناهم خسته شده بود. 
خفت گیری رامطرح کرد. ماهم که در فاز شیشه 
گیسربیفتیم گفت برویم قرض بگیریم بعد می‌دهیمآما 
اینکار رانکنيم. گفتیم برویم ببینیم چه می‌شود. 

دو سه دور در خیابانها چر خیدیم که مونا گفت 
من همیشه یک چاقو در کیفم دارم چون می ترسم 
خودم راخفت کنند. برای همین گفت تو با چاقو طرف 
نشسته بودیم و موناو شوهرش جلو بودند. ماشین هم 
مال انها بود. مونا تصورش بر این بود که چون انها جلو 
نشسته‌اند. کسی آنها راشناسایی نخواهد کرد. 

اولین نفر را که سوار کر دیم در همان محل خودمان 
بسود.من به اغا گفتسم در محل‌اینکار رانکنيم اما آنها 
عقب کنار من نشسته بود یک کیف همر اهش بود و 
درنیاید بعد هم سرش را پایین فشار دادم و مونایک 
وت دراک وا انوا وحن 
بی رون انداختیم.داخل کیف یک انگشتر. یک حلقه 
معمولی و ۰ ۲ هزار تومان پول بود. دومین سر قت رادر 
منطقه تهرانپارس انجام دادیم البته موردی که آنها 
درنظر گرفته بودند یک خانم درشت هیکل بود. من قد 
و قواره‌اش رادیدم گفتم از او منصر ف شوید اما چشم 





مونا دنبال انگشتر دختره بود به همین خاطر او را سوار 
کردند.وقتی سسوار شد تامدتی من هیچ عکس العملی 
نشان ندادم اما پدرام از داخل آیینه مر تب با چشم و 
ابر واشاره‌می کرد که زودتر شروع کن!بالاخره آنقدر 
ایماواشاره کرد که دختر ک متوجه شد و خودش را 
جمع وجور کرد. من به زور کی ف اورا گر فتم واورا 
زیر صندلی بردم.آما دختر ک از خودش تحر ک نشان 
می‌داد ناچار وسط اتوبان باقری در ماشین را باز کردم 
تااورااز ماشین به بیر ون پر تاب کنم اما او دستگیره 
ماشین را گرفت وپیاده‌نمی‌شد. پدرام تصور کرد 
دخترک پیاده شده پایش را گذاشت روی گاز که بر ود 
امادختر ک دستش رارهانکر د وبااصورت. همراه‌ما 
می آمد. من هر چه فر یاد زدم پدرام صبر کن, دختر ک 
ویزان ماشین است فایده‌ای نداشت. ناجار با جاقوبی 
که دستم بود به پشت دست دختر ک زدم تادستگیره 
رارها کند. اما فایده‌ای نداشت ناجار بااسر جاقو به 
دستش کشیدم تا بالاخره دستگیره رارها کرد و کیف 
و گوشی تلفن همراهش دستمان ماند. البته در این 
فاصله یک موتورسیکلت مارا تعقیب و شماره پلا ک 
ماشین را بر داشت. داخل کیف دختر فقط یک گوشی 
تلفن همراه‌بود و ۱۸۰۰ قطعه اسکناس صد تومانی که 


به نام اثمه ممهور شده‌بود.بااین اتفاق ناچار شدیم از 
تهران برویم. موناحدود یک میلیون تومان پول نقد 
داشت وبا همان پول از تهران رفتیم. اول به قم و بعد 
به مشهد. دوس ال ونیم آواره‌بودیم.بعد از دوسال 
و نیم به تهران بر گشستیم. خبر داشتم برادرم به علت 
تزریق مواد مخدر مرده‌اماجر آت بر گشتن به خانه 
پرستار شدم به این تر تیب هم جای خواب داشتم هم 
کار می کر دم و هم به نوعی مخفی شده بودم. 

مدتی ازاقامتم در آنجامی گذشت که پسر جوانی 
از اهالی همان خانه از من خواستگاری کرد و من قبل از 
هر چیزی ماجرای زند گی‌ام رابرایش گفتم و او هم با 
آ گاهی از تمام ماجرامرابه عقد موقت خودش در آورد 
دقیقا یک روز بعد از آنکه ما صیغه کردیم.مآموران 
آگاهی در خانه آمدند واول‌مدار کمان راخواستند. 
وقتی فهمیدند ما قانوناً زن و شوهریم از من پر سیدند: 
شنیده بودم اما تصور نمی کردم درست اشد انا 
گفتند مونا هم خود معرف آمده. چاره‌ای نبود باید 
همراهشان می‌رفتم. شوهرم گفت من نمی گذارم حتی 
یک روز در آگاهی بمانی! اما برعکس من ۱ روز در 
آگاهی بودم و اوراندیدم به من گفتند باید احمد را 
آگاهی درام وموناراهم دیدم.اما آنهاباوثيقه آزاد 
شدند ولی من چون وثیقه نداشتم ماندم. 

الان حدود ۰ | ماه است زندانم. در این مدت حکم 
که ندارم. یکی از بر ادرهايم که از مواد فوت کرد. یکی 
است ونزد مادرم است.مانده‌ام تنهای تنها. در حالی 
شده ام وهنوز سر گردانم! مصرف مواد باعث شد که 
هیچوقت نتوانم درست فکر کنم.من علاوه بر شیشه. 
یعنی همیشه نشئه بودم. هیچوقت در حال طبیعی 
نبودم تادرست فکر کنم.البته در این ۰ ۱ ماه که زندانم 
به جز سیگار از هیچ ماده مخدری استفاده نکر ده‌ام. 
مار آمامی دان یرون یروم ناه خواه خراه کشید. 
شاید میزانش را کم کنم اما نمی‌توانم ترک کنم. اینجا 
همه می گویند شیشه مر خصی دار د اما تعطیلی ندارد. 
من سعی می کنم دور و بر مواد نروم اما... اما مطمتئن 
۰ اه | 





در پرانتز 
(با شنیدن سر گذشت آدمهایی مثل این دختر 
جوان. شنونده تصور می کند مشکلات و سختی‌ها 
در زند گی این آدمها مثل قطعات دومینو به ردیف 
ایستاده‌اند وباافتادن‌اولی.بقیه هم یکی پس ازد یگری 
بروز می کنند. در حال که اینطور نیست! تمامی این 
مشکلات ر بشه در ضعیف النفس بودن خود افر اد 


دارد.این زن‌جوان پس از شکست در از دواج اولش 
خود را به نوعی بی‌بند و باری اخلاقی عادت داد. اینکه 
هراز چند گاهی به عقد وازدواج موقت این و آن در 
اید وبعد هم خود راوابسته مواد و سپس سرقت کند. 
از نوعی انحراف اخلاقی سرچشمه می گیرد. او حتی 
خود نیز می داند که‌اگر آزاد شود به سراغ مواد خواهد 
رفت و قطعآبه همان زند گی‌ه ای موقت تن خواهد 


ANIYE 


داد. چرا که حتی زندان هم نتوانسته 

باعث شود که او به ریشه‌یابی مشکلاتش 
ببردازد.اگر اوبه این در ک و شناخت نرسد. 
مطمتنآدرهای زندان بار دیگر به رویش باز خواهند 
شد.مگر آنکه برای ادامه زند گی او تصمیم مهمتر و 
محکمتری بگیرد.) 
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معلو م شود ز نهار مگوی 


۵ قاو سنامه 





نادرست سرنوشت بچه‌ای رارغم می‌زند که تا آخر 
عمر بار سنگین پدر و مادرش راباید به دوش بکشد. 
پدرم پنجاه‌ساله‌بود که بامادرم آشناشد.مادرم 
تازه‌ازهمسرش جداشدبود ودربه در دنبال کار 
می‌گشت. تا بالاخره درشر کت پدرم استخدام شد. 
درست نمی دانم چه شد و چقدر طول کشید که این دو 
احساس کر دند که یک دل نه صد دل عاشق همدیگر ند 
و تصمیم گر فتند ازدواج کنند... پدرم زن وبچه داشت 
وقرار گذاشتند ازدواجشان رابه صورت عقد موقت 
مخفی نگه دارند...از بچگی عادت کر ده‌بودم که پدرم 
هر دو سه روز یک بار به خانه بیاید. یکی دوساعتی 
می آمد ومی‌رفت... کم کم نگاه‌های سنگین در و همسایه 
راد رک کردم. من ثمره یک ازدواج موقت بودم! 
تایاددارم پدر ومادرم باهم جر وبحث داشتند... 
مادر از اینکه پدر مثل گذ شته‌هابهاو توجه ندارد 
اعتراض می کرد وپدرهم دلایل خودش راداشت. 
می گفت همسر اولش مشکو ک شده. رفت و آمدهای او 
را کنترل می کند وبهتر است کمتر همدیگر راببینیم... 
می‌دانستم اسم پدرم رانباید به زبان بیاورم.مرد 
سرشناسی بود واگر کسی می‌فهمید من بچه اوهستم 
این حکایت زند گی من در کود کی بود... 
ده ساله بودم که پدرم فوت کرد و مادر یک روز 
دست مرا گر فت وبر د خانه همسر اول پدرم. روز سختی 
بود. حضور من در آنجامثل یک سند جرم بود... 
دعواها و فریادها که تمام شد مادر حرف اخرش را 
زد: این بچه خر ج و مخارج دارد... 
این جمله سر آغاز فصل دوم زند گی‌ام بود. مادر 
انتظار داشت از ان ثروت عظیم اند کی هم به من بر سد 
ولی طبق قانون من سهمی نداشتم! خواهر و برادرهایم 
همگی ۰ ۲ سال و ۱۵ سال بامن اختلاف سنی داشتند... 
هیچ نگاه محبت آمیزی در آن خانه نبود... 





چند روزی دررفت و آمد بودیم,برادر پدرم چند 
باری به خانه ما امد و بامادر مذا کراتی کرد. می‌فهمیدم 
که‌مادر سهم‌بیشتری‌می خواهد و نهازیر بارنمی رفتند... 
یک ماهی از این ماجرا گذشت که ناگهان اتفاق هولنا کی 
افتاد. من و مادرم سوار اتوبوسی بودیم که تصادف کرد 
و کلی از مس‌افرها کشته شدند وزخمی...مادرم سه روز 
بعد دربیمارستان تمام کرد ومن ز خمی وبد حال در 
بیمارستان بستری بودم.... کم کم سر کله فامیل‌های 
پدرم پیداشد وروزی که می خواستند خبر فوت مادرم را 
به من بد هند. همسر اول پدرم | مد بالای سرم و دستی به 

بغض در گلویم گیر کرد که هر گز راه نفسم راباز 
نگذاشت وتابه امروز که ۲۵سال از آن واقعه می گذرد 
باقی مانده.مرابردند خانه.اتاقی رامر تب کرده بودند 
ووسایل جدید خریده‌بودن د...از چند هفته بعد هم به 
مدرسه رفتم... سکوت بدی در ان خانه حاکم بود. 
نامادریام فقط در مواردلازم بامن حرف می‌زد.ولی 
خواهر بز رگم مراقب درس و مشقم بود. بر ادرم هر روز 
صبح مر می برد مدر سه... 

کسی بامن حرف نمی زد.ان‌گار میان من و آنهابار 
سنگینی وجود داشت... 

تااینکه خواهر م عروسی کرد و به خانه خودش رفت 
و حالا من و نامادری‌ام در آن خانه بز رگ تنها شدیم. 

کم کم داشتیم به همدیگر عادت می کر دیم. بعضی 
روزهامی‌رفتم توی آشپز خانه و کمکش می کر دم.او هم 
هاگره 

خیلی خیاطی دوست نداشتم ولی نامادری‌ام اعتقاد 
داشت که هر دختری باید خیاطی و اشیزی و خانه‌داری 
یاد بگیرد... 

مدرسه‌ها که تمام شد همه تابستان سرم گرم بود 
به خیاطی. در حالی که فقط یازده سال داشتم حساپی 
خبره شده‌بودم. بعد کم کم اشسپزی‌هم بهم یاد داد... 
خانه‌داری...رسید گی به گل و گیاه... زند گی به من مجال 








۱ 
کافی برای کود کی کردن نمی‌دهدا! 

هر چند آن زن همیشه با من مهربان بود ولی هر گز 
نتوانست مرامثل دختر خودش بداند.یک روزهایی 
یادش می‌افتاد که من ثمره خیانت شوه رش هستم و 
آنقدر خشمگین می شد که رسما از من می خواست که 
دور و برش نیلکم... 

هفده‌ساله بودم وهن_وزدیپلمم رانگرفته بودم که 
اولین خواستگار به خانه ما آمد... علی‌رغم اینکه دلم 
نمی‌خواست به این زود ی شوهر کنم ولی قبول کردم... 
نامادری‌ام هر گز نتوانسته بود محیطی برای من مهیا 
کند که ان را خانه خودم بدانم و هميشه فکر می کر دم او 
صاحب خانه است ومن میهمان ناخوانده... 

شوهر کردم وبه خانه بخت رفتم... بعد از ازدواجم 
ارتباطم با خانواده‌ام آنقدر کم شد که حالا که صاحب 
سه فر زند هستم بچه‌هایم خاله و دایی‌هایشان را 
نمی‌شناسند... به مناسبت‌هایی به دیدن نامادریام 
می‌روم.هر چند سعی می کند بامن مهر بان باشد ولی 
حس می کنم من او را به یاد خاطرات تلخ می‌اندازم.. 

حالا که زنی چهل ساله هستم, هنوز بار سنگین 
ناخواسته بودن روی قلبم هست وهر وقت می‌روم سر 
قبر پدر ومادرم.لابه‌لای اشک‌هایی که می‌ریزم.از آنها 
گله‌مندم که چرامرابه این دنیا آوردند؟!.. 


یک توضیح در باره طرح شماره گذشته 
هفته گذشته برای تزیین صفحه, تصویری از یک بسته 
کادوپیچ شده باروبان که از اینترنت انتخاب شده بود به 


چاپ رسید که کاغذ کادوی آن یک نوشته وچند طرح 


ریزفرعی‌داشت که‌درنگاه‌اول از چشم دور می ماند. 
برخی از خوانند گان تیزبین با توجه به مضمون.انتخاب 
آنرامناسب تشخیص ندادند. با تشکر از نکته سنجی و 
حساسیت خوانند گان گرامی این توضیح لازم به نظر 
می رسد که طراح صفحه اگر به آن نوشته های ریز باهمین 
تیزبینی توجه می داشت قطعااز آن استفاده‌نمی کرد.در 
این مورد تذ کر لازم به منظور دقت بیشتر صورت گرفت. 





پرسش ویژه,پاسخ ویژه 





یک بانوی خانه‌دارو ۰ ۴ساله‌هستم 
که مره ۱۷ سال زند گی زناشویی ام تا کنون 
پسری ۱۵ ساله و دختری ٩‏ ساله می‌باشد. 
من و شوهرم زند گی خوبی داشته‌ايم و خدا 
راشکر تا کنون مشکلی اساسی در زند گی 
ماایجاد نشده‌بود. اما بیشتر از یک سالی 
است که متأسفانه یس مان دجار مشکل 
پیچیده‌ای شده است ابتدا این را بگویم که او 
یک دانش اموز ممتاز بوده است که همواره 
مورد تشویق اولیای مدرسه و معلمان 
خود قرار گرفته است. در واقع دیوارهای 
اتاق یسرمان مملو از دست‌نوشت‌ها و 
کارت‌ه ای آفرین‌است که او درتمام 
طی دوران تحصیل دریافت کرده است. 
حتی زمانی که او ۱۰ سال بیشتر نداشت 
برخی از معلم‌هایش به من پیشنهاد کرده 
بودند که او را به مدارس ویژه تیزهوشان 
بفرستیم و مادر حالی که مشغول سبک و 
سنگین کردن این پيشنهادها بودیم ناگهان 
مشکلات یسر مان اغاز شد. در حقیقت این 
مشکلات هیچ ربطی به شرایط تحصیل و با 
درک و فهم او ندارد. بلکه یک حالت عصبی 
است که او را فرا می‌گیرد و به یکباره باعث 
واکنش‌های شدید می‌شود. 


تغییر در شر بط جسمانی 
او در اثر یک امر پیش‌پا افتاده که ممکن 





مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩‏ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارنٌ شنبه ها با تماس : نلفني انجام می شود با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


بیماری خشونت 


سرکار خانم ف _ف از مشهد درباره مشکل پیش آمده چنین نوشته‌اند. 


است حتی قبلاً بارها با آن برخورد می کرد 
ناگهان به شدت خشمگین می‌شود و شروع 
به نشان دادن وا کنش‌های جسمانی از 
خودش می شود مشت گره کردن.وشکستن 
ابزاری که در دسترس اوباشد از این دست 
متوجه شدم که حالتی در چهره او نیز تغییر 
می کند و سپیدی چشمانش به وضوح در 
مه اس افده هی شود اکر این جات در 
مدرسه رخ دهد معمولاً به مرافعه جسمانی 
بادان ش آموزدیگری منجر می گردد و 
متأسفانه پسر ما کنترلی روی خودش ندارد 
و دانش آموز مذ کور را مورد ضرب و جرح 
قرار می‌ دهد. حتی جندبار باعث شد که 
اولیای دانش اموز مذ کور از پسر ماشکایت 
کنند که منجر به محرومیت چند روزه او از 
رفتن به مدرسه شده است. روسای مدرسه 
که او در آن مشغول تحصیل است بارها 
به ما گفته‌اند که تنها ممتاز بودن او رابه 
غتوان نک دای امور و افشار آ فرش هاف 
او برای مدرسه بوده که سبب بخشیدن او 
شده است. و گرنه با جنین دردسرهایی او 
رامسلماً اخراج می کر دند. آنها ضمناً از ما 
خواستند تاحتما درمان و معالجه بسرمان 
را در دستور کار قرار دهیم. 

ا کون وروت ی اعاب 
نشان داده‌ایم که هر دواورابسیار عصبی 
تلقی کرده و داروهای آرام‌بخش تجویز 
کرده‌اند. که به هیچ وجه اثر مثبتی تاکنون 
نداشته است. مشکل بزر گ دیگر پدرش 
می‌باشد که هر زمان که او دجار حالت‌های 
عصبی در منزل می‌شود و یا از مدرسه 
درا رور قار او شا که وده فاه 
یو وتچم ای راا ر دست می دهدواورا 
مورد تنبیهات جسمانی قر ار می‌دهداین 
باعث شده که من حتی تصور کنم که مشکل 
ی یدن مسر فان دد یدوا ات کا او 
از پدرش به ارث بر ده است اما نمی دانم که 


آیا این فر ضیه درست است یا نه؟ لطفاً به ما 


کمک کنید واگر راه‌حلی به نظر تان می رسد 
ما دچار زجر فراوانی می‌شویم ضمن آنکه 
اینده‌درخشانی که برای پسر مان ب پیت اببنی 
می کر دیم زیر سوال رفته است. در انتظار 

باسپاس فراوان ف _ف از مشههد 


به نظر می رسد آن چه که درباره پسر تان گفته‌اید واز وا کنش‌های 
او خبر داده‌اید مشکلی است که به این ساد گی‌ها آن را نمی‌توان تنها 
به عنوان عصبی شدن و وا کنش‌های عصبی شناسایی کر د. و در مورد 
اینکه جنین اعمالی ناشی از نوعی میر اث رفتاری از سوی پدرش باشد 
این نتیجه گیری بسیار مشکوک می‌باشد. معمولاً چنین وا کنش‌هایی 
تاشی از دو بدیده کاملاً مجزا می‌باشند. که عبار تند از 

حالت‌های روحی و روانی» و يا فیز یولوژیکی 

در مورد فرزند شمادر درجه اول باید با قاطعیت به این نکته 


دست یابیم که او تحت تأثیر کدام یک از دو ریشه اصلی می‌باشد. 


می‌باشند به همین دلیل هم تشخیص آنها بسیار مشکل می‌باشد. 


نموذارهای جسمانی 

اما آن چه که شما از حالت‌های فر زند خود به هنگام عصبی شدن 
شرح داده‌اید دارای نمودارهای جسمانی کاملا مشخصی می‌باشد. 
ع ر از و بسن ان رس تبودار تن 
یی رصان عرص ارگ کل رز 
می‌بادد که بسباربرای من عجب او است که پزشکان معالح او 
جهت ازمایش علایم نام بر ده اقدامی نکر ده‌اند. به وضوح به نظر 
می ر سد که در لحظاتی فر زند شما دجار نارسایی خون به مغز می‌ شود 
یعنی بر اثر مسدود شدن برخی از رگ‌ها خون به مغز راه نمی‌یابد و 
علایم آن هم سفید شدن رنگ‌رخسار و همچنین بالا رفتن مردمک 
چشمان و ظاهر شدن سفیدی چشمان می‌باشد البته احتمالا این 
مشکل از قبل در او وجود داشته و ورود به سنین بلوغ که طبیعتاً 
را را هی را ها ی تا ۱ 
را ار ره 
همه مهمتر این که شخص مسوّول رفتار خود نمی‌شود و کسانی که 
در چنین حالتی او را تحریک می کنند مانند دانش اموزانی که از انها 
گفته‌اید و شاکی بوده‌اند. بیشتر مقصر می‌باشند. ضمناً بز رگ ‌ترین 
اشتباه در این میان تنبیه بدنی از جانب پدر می‌باشد که کوچکترین 
تأثیر مثبتی نداشته بلکه تنهااثر آن به وجود آمدن عقده‌های روانی 
در فرزندت ان می‌باشد. بنابراین هر چه زودتر لطفاً جهت معالجه 
صحیح فر زند تان اقدام کنید چرا که پسر شمااز نظر ذهنی بسیار 
پیشرفته است و به همین دلیل هم گرفتگی ذهن او تأثیر شدیدتری 
روی‌او می‌گذارد. من شکی ندارم که با درمان صحیح و باز کردن 
معایر عبور خون به مغز او نه تنها مشکلات خود را کاهش می‌دهد 
بلکه در راه‌اعتلاء و پیشرفت کامل قرار خواهد گرفت که باعث 
افتخار شمابه عنوان خان واده‌او و خودش خواهد شد. در جنین 
پروسه‌ای همکاری اولیای مدرسه با خانواده کاملاً لازم است تا با 
درک بهتر و بیشتر به نتیجه گیری‌های نادرست دست پیدانکنند. 
بلکه‌همکاری آنها می‌تواند در بهبودی فر زند تان تأثیر مثبت و بسیار 
مهمی راداشته باشد ولازم به گفتن آن نیست که تا چه اندازه‌نگرش 
و گفتار محبت آمیز از سوی پدرش و شخص شمامی‌تواند در تسریع 

بهبودی او تاثیر بسزایی داشته باشد. 
موفق و پیروز باشید. 





۸۹ 


ار 


مه 


دد ن اند 


ماجراهای‌خواسنگاری 


طرین زام یبا کبرم ند 


شهناز زن آرامی بود. به تمیزی وکنیفی خانه 
نمی‌داد مثل ف روغ نبو دک هآگر باکفش یک قدم پا درخانه 
نب روزغر می‌زد... 








از شما چه پنهان» م رگ فروغ همسرم ا 
حتی قطره اشکی به چشم‌های من بیاورد.. ۰سال 
باهم زندگی کرده بودیم و وقتی فوت کرد حتی یک 
خاطره خوب از او در ذهنم نمانده بود. 

۳ساله بودم که به اصرار خانواده با فروغ 
عروسی کردم... همسر بر آدرم بود . بر ادرم در اثر 
اعتیاد شدید فوت کرده بود و فروغ ویک دختر دو 
ساله از او به یاد گار مانده بود. خانوادهام اصرار داشتند 
که من با فروغ عروسی کنم تأبچه برادرم زیر دست 
مرد غریبه‌ای نرود... فروغ زن بسیار زیبایی بود و 
مادر و پدرم می‌دانستند به زودی کلی خواستگار به 
سراغ او می آیند. برای همین مجبور شدم علی‌رغم 
میلم با او عروسی کنم. 

اوبر خلاف چهره بسیار زیبای ش در زند گی 
بدخلق و غرغرو بود... مادر می گفت. عیبی ندارد 
درس مرت اد تی کد کے اوا اعانرا 


درپیج ونم دادگاه 


وقتی عش قآتشین فر وک شکند 
یسرم به زند ی مناد نس 


ماه بعد از عقد زندگی‌مشت رکما ن‌راشروعکردیم.ولی‌این‌عشق 
ی و عم یپ ی 
مکردیم. و شروع‌بکومکوهایی‌ش دکه هرگ زتمامی‌نداشت 






برای چهارمین بار اسست که دارم تقاضای طلاق 
می کنم و این فرم لعنتی راپر می کنم... آمروز وقتی به 
برادرم مسعود زنگ زدم و گفتم: 

- می‌خواهم بروم داد گاه با من می آیی؟ 

عصبانی شد و گفت: 

-دست بردار سوسن» من کار و زند گی دارم. تو 
هم که ول کن نیستی... 

دیگر هیچ کس حرف مراباور نمی کند... ولی این 
بار دیگه می‌خواهم روی حرفم بایستم... 

بابک پسرعموم بود. ازبچگی آنقدر گفتند عقد 
یس عمو و دختر عمو در اسمان‌ها بسته شده که 
ناخود گاه عاشق هم شدیم و بابک به محض اینکه از 













کورش کاشانی 





هم‌اهمیتی 


پیدا کرده. 

خیلی سعی کردم کارها و رفتار برادرم را 
جبران کنم و با او مهربان باشم ولی مهربانی‌های من 
هر گز تأثیری روی رفتارهای او نداشت. 

شش سال از من بز ر گتر بود و هميشه خانواده 
مرا عامل بدبختی‌اش می‌دانست. آن از برادرم که با 
اعتیادش او راسیاه‌بخت کرد و ان هم من که به قول 
خودش یک بچه بودم و هیچ علاقه‌ای بهم نداشت و 
فقط به اصر ار خانواده‌ها با من عروسی کر ده بود... 

خلاصه ثمره این ازدواج دو پسر بود که حضور 
آنها در این زند گی سخت پایبندم کرد و خود رامقید 
می کردم که پدری خوب باشم و همسرم را تحمل 
ا 
فرار کرد و به بهانه ادامه تحصیل به خارج از کشور 
رفت و با خانواده دایی‌اش زندگی کرد و همانجا هم با 


سربازی آمد. پایش راتوی یک کفش کرد که مرا 

آن موقع بابک ۲۰ ساله بود و من ۱۶ ساله... همه 
گفتند زود است ولی مادو تاحس می کردیم دیگه 
نمی‌توانیم بدون هم زندگی کنیم. 

برای همین خانواده‌ها کوتاه | مدند و مارابه عقد 
هم در آوردند... 

سه ماه بعد از عقد زند گی مشتر کمان راشروع 
کردیم.ولی‌این عشق آتشین فقط سه ماه طول کشید. 
اولین دعوایمان را در همان زمان کردیم. و شروع 
بگومگوهایی شد که هر گز تمامی نداشت 

او از همه چیز ايراد می گرفت مدام مرا با مادرش 


ارو ۳۶6۹ 





پسر دایی‌اش عروسی کرد و ماند گار شد. 

پسرها هم هر کدام به بهانه درس و کار همیشه از 
خانه فراری بودند... 

حالا فروغ فوت کرده بود و کسی عزادار واقعی 
او نبود... حتی خواهرهایش هم برای او قطره اشکی 
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دلم می‌خواست با زنی عروسی کنم که دوستش 
باشم و از هر نظر برخلاف فروغ باشد. از خواهر م 
خواستم زن مناسبی برایم پیدا کند. شرط و شروطم 
هم کاملاًواضح بود. دلم می‌خواست همسرم جوان 
باشد. خوش اخلاق و خوش رو... اهل معاشرت و 
اینها همه چیزهایی بود که در تمام آن سال‌ها 


داشته 





مقایسه می کرد. من هم دختر ساده‌ای بودم که هنوز 
نه اشپزی بلد بودم و نه خانهداری... بعضی روزها 
خوابم می‌برد و یادم می‌رفت که بابک ساعت یک از 


اتو کنم. خلاصه حسابی ناشی بودم و بابک یک بند به 
من ایراد می گرفت. یک وقت‌هایی هم شروع به داد و 
حس می کردم شده‌ام یک کلفت تمام عیار... بابک 
دوست نتم مدام میهمانی بد هد در حالی که این 


حسرت به دلش بودم. بالا خره یکی از خواهرهایم زنی 
به نام شسهناز را بهم معرفی کرد... که ظاهر آهمه این 
مشخصه‌ها را داشت. 

خیلی خوشحال شدم. چند جلسهای با شهناز 
صحبت کردم و تصمیم خودم را گرفتم» به دختر 
و پسرهایم هم خبر دادم و همگی تشويقم کردند که 
حتما این کار را بکنم. 

شهناز زن آرامی بود. به تمیزی و کثیفی خانه هم 
اهمیتی تمی‌داد.مثل فروغ نبود که اگر با کفش یک 
قدم پا در خانه می گذاشتم سه روز غر می‌زد... 

مثل فروغ نبود که از عالم و آدم ايراد بگیرد و با 
هیچ کس سرساز گاری نداشته باشد... 

شهناز قبلاً یک بار ازدواج کرده وطلاق گرفته بود 
و من در حيرت بودم که آن مرد چطور توانسته بود 
از چنین زن نازنینی دل بکند! 

تر دید به دلم راه ندادم و با او عروسی کردم... یکی 
دو ماهی در عرش سیر می کردم و بهترین روزهای 
زند گی‌ام را تجربه می کردم. از صبح تاشب دو کلمه 
حرف نمی‌زد. صبح‌ها تا دیروقت می‌خوابید و من 
می‌توانستم تا هر ساعتی که می‌خواهم استراحت کنم 
کاری که درتمام سال‌های زندگی با فروغ تجربه 
نکرده بودم... شهناز آهمیت زیادی به تمیز و کثیفی 
خانه نمی داد. هر چند هفته یک بار خانه را جارو می‌ زد 
و کمی به سر و وضع خانه می‌ر سید. 

یک وقت‌هایی از کثیف بودن خانه و نامر تب بودن 
کمد لباس‌ها و ریخت پاش بودن آشپزخانه ناراحت 


بگو مگوهایمان به کتک کاری هم می‌رسید. 
یک بار قهر کردم و رفتم خانه پدرم و گفتم طلاق 
می‌خواهم. پدرم تا دید زیر چشمم سياه شده به 
برادرش زنگ زد و گفت فردادست پسرش رابگیرد 
و بیاید داد گاه! 

توی داد گاه با وساطت مسوولین داد گاه قضیه حل 
شد وما آشتی کردیم. دوماه بعد باز به خانه پدرم 
آمدم. این بار بیش از یک ماه آنجا ماندم. بزر گترها 
باهم صحبت کردند و قرار شد مدتی خانه پدرم 
بمانم تا از مادر آشپزی و خانه‌داری یاد بگیرم. ولی 
من دلم می‌خواست مثل دخترهای هم سن وسال 
خودم» بدون هیچ مسوولیتی زند گی کنم. به سینما 
بروم. خرید کنم و حتی دلم برای مدرسه رفتن هم 
تنگ تاه بود. 

اما کار از کار گذشته بود و دیگر نمی‌توانستم به 
شرایط قبلی‌ام بر گردم. از وقتی ازدواج کرده بودم. 
دوستان مدرسهایم با من قطع رابطه کر ده بودند. 
خانواده‌هایشان دوست نداشتند که با من رفت و امد 
داشته باشند... 

تنها, خسته. غمگین, بود م... بابک هم خشمگین 
وخسته بود. دلش برای خانه مادرش تنگ شده بود. 
برای دست بخت مادرش. انتظار داشت من مثل او تر 
و خشکش کنم و این کار از عهده من برنمی آمد... 

زندگی‌مان جهنم شده بود. هر چند وقت یکبار به 
فکر طلاق می‌افتادیم و هر دفعه یکی واسطه می‌شد. 


می‌شدم ولی سریع یادم می‌افتاد به فروغ که همه روز 
می‌شست و می‌رفت پاک می کرد و غر می‌زد فکر 
می کردم کثیفی چندان هم چیز بدی نیست. 

شهناز کلآزن تنبلی بود. بیشتر روزها از رستوران 
سر کوچه غذا می گرفتیم. اوایل برایم خیلی جالب 
بود ولی کم کم از این وضع خسته شدم واز شهناز 
خواستم کمی به امورات خانه برسد... او هم خیلی 
خونسرد سر تکان می داد و قول می‌داد فر دا همه خانه 
رامرتب می کند. 

امافرداهاپشت سرهم می آمدند و هیچ روزی 
نبود که همه جای خانه تمیز باشد اگر اشپزخانه را 
مرتب می کرد اتاق‌ها ریخت‌پاش بودند واگر یک 
روز می‌خواست کمدها رامر تب کند از شام و ناهار 
خبری نبود... 

خلاصه از شما چه ینهان که زند گی ما حسابی 
به هم ريخته شده بود و چون عادت به این وضع 
نداشتم خودم همه جا را تمیز می کر دم... 

خلاصه اینکه حالا از صبح تا شب گرفتار امورات 
خانه هستم و یک وقت‌هایی که خیلی خسته می‌شدم 
می گفتم: 

-فروغ خدابیامرزدت. قدرت را نمی‌دانستم ولی 
حاضرم آن همه غرغر را بشنوم ولی این همه در خانه 
کار تکنم... فکر ی کنم گرفتار نفرین تو شدهام.. 

این هم سرنوشت من است که از زنی خواستگاری 
کرده‌ام که مر از چاله به چاه انداخته... 
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تااینکه چند وقت پیش متوجه شدم بابک با دختری 
تلفنی صحبت می کند. بعد متوجه شدم ساعات 
زیادی پشت کامپیوتر می‌نشیند وبایک ادمهایی 
که من نمی‌شناختم نامه رد وبدل می کر دند... کم کم 
متوجه حضور یک دختر در زند گی‌ام شدم. قبل از 
اینکه به کسی بگویم مچ بابک را گرفتم و ازخودش 
برسم که جرا این کار رای کا 

شانه‌ای بالا انداخت و گفت: 

- این کار راشای ازیسرها اجام می دهت ین 
اصآ این دختر راندیدم. فقط برای تفریح با اوتماس 
تلفنی دارم و از طریق اینترنت با او در تماسم... 

بهش گفتم: ولی تو زن داری. 

خنده معن‌اداری کرد و گفت: اشتباه کردم که 
اینقدر زود زن گرفتم. دلم می‌خواهد مثل هم سن و 
سالهايم این شیطنت‌ها را بکنم.دیگه طاقت نداشتم. 
چند وقتی صبر کر دم ولی بالاخره امروز تصمیم گر فتم 
از او برای همیشه جدا شوم. وقتی حکم طلاق صادر 
شد به خانه پدرم می‌روم که باور کنند این بار موضوع 
جدی است... بابک نمی تواند نسبت به زند گی‌اش 
متعهدباشد و این یک عمر مرااذیت می کند. پس 
چه بهتر تا بچه‌ای در ميان نیست از او جداشوم. تا 
به امروز اگر هر جور مشکلی با بابک داشتم حداقل 
دلم به این خوش بود که به من متعهد است و سراغ 
زن دیگری نمی‌رود که به اين کار هم دیگر نمی‌توانم 


۸۹ 


۳/۹۵7 
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ان و جو د داو د تقفاو نی که هست در طز 


ډ وذ آن است 


e‏ لار شغو کو لد 


وضع حاده لوشان اسف‌بار است 
جاده لوشان به بخش عمار لو جیر نده نیاز به مرمت 
وبازسازی‌دارد.همچنینلازم است پیج‌های خطر ناک 
ان و شیب‌های تندش اصلاح شود. اما متأسفانه گوش 
شنوایی و جود ندار د.از مسوولان‌ادار هر اه منطقه انتظار 
می رود در این مورد بررسی کرده و این جاده را از 
وضعیت اسف بارش نجات دهند. 
لوشان -ابرج فدابی بیورزنی. خبرنگار اطلاعات هفتگی 
۹ :4 
راین زیباراببینید؛ 
راین یکی از بخش‌های شهرستان کرمان است 
که بخاطر داشتن اب و هوای لطیف و معتدل. مناظر 
زیبای طبیعی و باغات سرسبز در زمره مناطق زیبای 
گر دشگری قرار دارد. راین با قدمت و تمدن کهن در 
به شرق و راه کر مان به جیرفت و بندر عباس. موقعیتی 
مناسب داشته و یکی از مراکز داد و ستد کالا وهمچنین 
بافت پارجه‌های ارزشمندی بوده است که حتی به 
مناطق دور مانند مصر نیز صادر می شد ۵ اس این 
مانند شمشیر و تفنگ نیز بوده است. 
آمروزه مهمترین و معروف‌ترین صنایع دستی 
راین.صنایع فلز کاری انیت : کارد 9 جاقوی ساخت 
صنعتگران راین معر وف و مشهور است. بافت فرش 
دستباف هم در این منطقه رواج دارد. از مهمترین 
سر وجهارصدساله, دهانه‌های آ تشفشانی, چشمه‌های 
آب‌معد نی جنارهای‌هز ار ساله؛امامزاده‌زید.امامزاده 
شیر خدا و امامزاده سید علی اشاره نمود. با توجه به 
نگاه ویژه دولت به توسعه صنعت گر دشگری می‌توان 
جایگاهی به مراتب بهتر وتأثیر گذارتر از گذشته 
درچرخه اقتصادی کشور در اینده برای راین تصور 
نمود و امید است باهمت و تلاش مسئولان راین بتواند 
هر جه زود تر به یکی از قطب‌های اصلی گر دشگری در 
استان کر مان تبدیل گردد. 
1 ۷ ۰ ا و ۱ 
روزار لو روری اراو 
فر ود گاه مسجد سلیمان و انتقال خانه‌های مردم از 
نقاط آلوده به نفت و گاز به مناطق امن و پاک موضوعی 
در این باره گفته است در این باره با مسوولان شهری 
و استانی بیش از یکصد جلسه بر گزار شده است. تا 
مسوولان نسبت به آهمیت و ضرورت این موضوع 
روز از نو روزی از نو می‌شودا! 
این روزهاا گر کسی به مسجد سلیمان بر ود و در آن 
گشتی بزند متوجه وضعیت اسف‌بار آن می‌شود و از 
روز را دارند؟ و اینگونه به حال خود رها شده‌اند. 
شهرام حیدری 
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رود هر از گندابه شده‌است 
حوزه آبریز بخش لاریجان یعنی رود هراز تبدیل 
به گنداب شده است و دیگر نمی‌توان به آن نام رود 
اطلاق کر دا 
براساین که اروش خی کار اطلا عات هگ ورود 
فاضلاب رستوران‌های محور هراز و استخرهای 
پرورش ماهی در اطر اف این رود و وجود فاضلاب‌های 
روستأیی و صنعتی و همجنین وجود معادن شن و ماسه 
غرامل اص آلوده‌شدن رو دخاته هر همست 
راه‌اندازی کامل تصفیه‌خانه فاضلاب عاملی مهم 
براق کاهشن آلو دک این رودخانهاست اقظارمي رود 
مسوولان بخش به سرعت پیگیر موضوع باشند. 
جواد مجاوری 


۰ روستاباجاذبهگردشگری 


سول آتخمن. دستدانان رات گر 
رامهرمز گفت: در رامهرمز بیش از ۲۰۰ روستا با 
جاذبه‌های مختلف گر دشگری وجود دارد. 

از جمله آن می‌توان به روستای شاه‌ابوالقاسم در 
فاصله ۳۰ کیلومتری رامهرمز- بهیهان اشاره کرد 
منصور معتمدی یکی از دوستداران محیط زیست در 
گفت و گوباخبر نگار مادر رامهر مز اظهار داشت:روستای 
شاه‌ابوالقاسم از مهمترین روستاهای رامهرمز از نظر 
جاذبه‌های گردشگری به دلیل قرار گرفتن در کنار بستر 
رودخانه مارون است یکی از چشم‌اندازهای این روستا 
جنگل پوشیده از بیشه‌زارهای نی و درختان بيد است. 

وی افزود: این روستا به دلیل قرار گرفتن در 
حاشیه رودخانه و پوشش گیاهی جنگلی از آب وهوای 
سای ور رد رس 
دیگر امتیازات این روستا می‌توان به وجود امام‌زاده 
شاهایوالقاسم با معماری بسیار زیبا نام برد که همه ساله 
مورد توجه زایران بسیاری از نقاط مختلف است. 

معتمدی خاطر نشان کرد: یکی از کهنسال‌ترین 
درختان استان بنام کنار در روستای ابوالقاسم وجود 
دارد. انجمن دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز در 
ستاو کم ساسا زمان راتفر هگ اسان شواهان 
معرفی این روستا به دلیل جاذبه‌های مذهبی و طبیعی 
موجود کر ان به عنوان روستای نمونه گردشگری 
شده است. 

تیار ورل ا 
امکانات گردشگری هم چون کمپینگ برای اسکان 
ا رانو اا ا ان رس نت ور 
صورت تمایل حضور در این منطقه از جادرهای 
شخصی برای اقامت شبانه خود در منطقه استفاده 
کنند. هم چنین در ایام نوروز و تعطیلات استقبال قابل 
توجهی از آن می‌شود. 

این دوستدار میراث فرهنگی گفت: جاده منتهی 
به این روستا آسفالت نیست و لازم است برای راحتی 
عبور و مرور گردشگران در این منطقه نسبت به 
اسفالت کردن ان اقدام شود. 

محمد علی بوسفی -رامهرمز 


زیرنظر: ف - گویش 


از ضرب المنل‌های کنابادی 

دزد صحب زور یخن صحب مال ر می گیره 
بر گردان:دزد پر زور یقه صاحب مال را می‌چسبد. 
کنایه از افراد پررو و پرطمع 
(میی بری راه واز و جاده دراز. 
ر دو اھ را ات وتو 
لرا 
اوبه زمین نهنوار که مرسه قار قار مکنه 
بر گردان: آب به زمین ناهموار که می‌رسد. قارقار 
صدامی کند. 
کنایه از کسی که انجام کاری برایش مقدور نیست 
و آن وقت سر و صدامی کند. 

راوی: عفت پورعلی - فرستنده: مجید کاظمی 

از: گناباد(خراسان رضوی) 


دوبیتی محلی سواد کوهی 
مسلمونون کرات کالون بهیمه 
سر کاره پیر مغموم بهیمه 
الهی کرات کالون ته نهوی سوز 
ویمبه پیر دارون خرمبه افزوز 
بر گردان:مسلمانان‌شبیه‌در خت« کرات کالون» 
شدم /از دوری پدرم مغموم و افسرده شدم/ الهی 
که پدر دارند رامی‌بینم و افسوس می‌خورم. 
2درخت کرات کالون در جنگل‌های سواد کوه 
می‌روید با بدنه‌ای سیاه و تخم سیاه که از تخم آن 
در خوراک دام استفاده می‌شود و به خاطر رنگ 
سیاهش به درخت غم معروف است. 
فرستنده: مهناز قلی پور 
از روستای سید کلاء بابد کنار -بابل(مازندران) 
دد سید شفا دهنده بیمار ان 
مردم تبریز بعد از ایمان به پیامبر و امه به 
آب گرم‌های شفابخش و زیار تگاهی به نام دد سید 
(یدر سید) معتقدند. جرا که فرد معتقد و با ایمانی 
در هنگام بیماری به آنجا رفته و از صمیم قلب دعا 
می کرد شفا می‌یافت. در قدیم روبروی این مکان 
باغی قرار داشت که از زیر خاک آن تعداد زبادی 
عقیق و مروارید که بر روی آنها چیزهایی حک 
مروار بدها برمی‌داشت و با خود به خانه می بر د. 
گرفتار مشکلات عدیده‌ای می‌شد. اهالی محل 


معتقدند این عقیق‌ها و مروارید احتمالاً به زیار تگاه 
تعلق داشته و نباید از آنجا خارج می شد. 


راوی: مریم خدابی - فرستنده: رقیه بیدقی از: تهران 


از باورهای عامیانه مردم کوهبنان کر مان 
٩‏ اگر جارو سرو ته قرار گیرد: مهمان از خانه 
می رود! 
« اگر گنجشک بر دیوار خانه بنشیند مهمان 
فرستنده: محمود حعفری -از: کوهینان (کرمان) 
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این آقایان را باید جور دیگر شست 








مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره پنجم 


لدی دیس 


عباس عابد - «اندیشه» تهران 


«دو نیمه سیب» نوشته 
«عباس عادد» لطیف ترین داستان 
عادشتانه‌ای است که به کلی دور 
از رمانتیک دازیای کهنه و نج نما 
بارو یکر د به واقعیت‌های راز امیر 
زند گی و عشق میان زن و مرد,به 
قلم امده است. 

از «عباس عادد» تا کنون دو محموعه داستان کو تاه 
ده چاپ ر سیده است. 


اي ما ماج 
صرح هی 
7۶:۷ 7۶۱ 


1 1۲ < 


پانزده سال بیشتر نداشتم. اما سه سال تمام بود 
که عاشق «سرور» بودم. وقتی روبروی پدر ایستادم و 
گفتم: «بااینکه پنج مال از من بزر کر است دیوانهوار 
دوستش دارم» چنان سیلی محکمی به صور تم نواخت 
که بعد از اينهمه سال جای انگشتانش راروی صور تم 


اد اد غاد 


دوره‌ابتدایی رابا معدل بالا تمام کردم. زند گی ما 
در سطح متوسط بود و اگر می‌خواستم ادامه تحصیل 
بدهم. از طرف خانواده هیچ کمکی به من نمی‌شد. 
تعطیلات تابستان در پیش بود.باید کار می کر دم وپول 
برای یک مال تحضیلی پس‌انداز می کردم. جنین بود 
که شناسنامه‌ام را در سیزده سالگی به دست گرفتم و 
برای یافتن کار در مقابل شر کتها به صف ایستادم. چه 
کسی حاضر می‌شد به من کم سن» آنهم به مدت سه 
ماه کار بدهد؟ از انجایی که خوش شانس بودم.یکی از 
آشنایان مرا به مسئوول استخدام یکی از شر کت‌های 
تولید کفش معرفی کرد. حتی قید کرد که قصد دارم 
تنها برای سه ماه در آنجا کار کنم. 

خدا رحمت کند مادرم راء اگر او صبح زود چند 
بار صدایم نمی کرد نمی‌توانستم از خواب بر خیزم. 
مسیری طولانی را پیاده طی می کردم تا به سرویس 
برسم. سرویس یک ماشین باری بنز خاور بود و به 
ڈدزی کار ار صورت سرا سار ی ود و کر 
کفش کسی از پایش در می آمد نمی‌توانست آن راپیدا 
کند تااینکه به مقصد برسیم و پیاده شویم. 

از همان روز اول مرا به او سپردند و شدم شاگرد 
یک دختر خانم چر خکار که پنج سال از من بز ر گتر بود. 
جتان بر خورد گرمی داشت که از همان بر خورد اولیه 
مهرش به دلم نشست. نمی‌توانم بگویم سر چشمه این 
احساس ریشه‌اش بر چه پایه ای بود ولی به قدری قوی 
بود که وقتی تابستان به پایان رسید دل کندن از اوبر ایم 
.۳ 


سود 


رت مر 











ارو ۳۶۶۹ 


مشکل شده بود. در نتیجه به کارم ادامه دادم و برای 
ادامه تحصیل شبانه ثبت نام کردم. 

به عکس روزهای اول استخدام که به سختی از 
رختخواب بلند می‌شدم حالا اولین کسی بودم که بر 
می‌خاستم تا غود را به محل کار برسانم. گاهی اوقات 
که سرویس به هر علتی نمی آمد. کار گران همین را 
بهانه قرار می‌دادند و به شر کت نمی رفتند. اما من به 
هر وسیله‌ای بود خودم را می‌رساندم.اگر یک روز او را 
نمی‌دیدم آنروز چنان سخت و طولانی می‌شد که یک 
عمر به حساب می امد. 

نمی‌دانم عادت بود. عشق با هر جه بود باعث 
شد که نتوانم از آن محیط دل بکنم. انشاهایم را که 
یک جورهایی بوی عشق می‌داد برایش می‌خواندم. 
بهترین قطعه‌های ادبی و شعرهای عاشقانه درس 
فارسی را می‌نوشتم و به بهانه مرور درسهایم با او 
به نجوا می‌نشستم و او چه صبورانه همه را تحمل 
می کر د. این کارها برای من معنی دار بود اما از دل او 
که خبر نداشتم ونمی دانستم از این کار من چه بر داشتی 
می کند. رفتارم چنان درام با لدب و ترا کت بود که نه 
تنهااوبلکه‌هیچ یک از همکاران که | کثر هم خانم بودند. 
تصور هم نمی کر دند که رابطه فکری من نسبت به او 
با افکار معمولی فرق داشته باشد. 

به همین منوال سه سال گذشت شت. در کلاس سوم 
رات و ترتع ان هی 
شیک برایم کادو خرید که یک شیشه اد کلن خوشبو 
هم داخلش گذاشته بود. 


ای ما ماج 
اد شاد تشاد 
۶:۷ 7۶۱۷ 


ی 
شده‌دیگری رامی گرفت. بدون اینکه جند شش بشود! 
O‏ 
با سر اشاره کرد که بگیر. 

خوردن هر چیزی در موقع کار خلاف مقررات 
بود حتی صحبت کردن. ولی ما با احتیاط حرفهایمان 
رامی‌زدیم. 

آیا أو از راز دل من آگاه بود؟ فکر می کر دم: 
امکان ندارد که بو نبرده باشد؛ شاید به روی خودش 
وت i‏ 
سا 
خوب می‌دانستم که خانمها در این گونه موارد خیلی 
حساس تر از آقایان هستند و خیلی زود متوجه رفتار 


هر چه داشتیم 









آقایان می‌شوند در حالی که آقایان کمتر به این مسائل 
اهمیت می‌دهند. 

در حالی که نیمه سیب را در دست من می گذاشت 
به آرامی دستش را گرفتم و دست دیگرم را پشت 
دستش گذاشتم. 

اولین باری بود که به این صورت دستش را در 
دستم می گرفتم. قلبم به شدت می تپید: نکند ناراحت 
بشود و خیال کند که دارم سوء استفاده می کنم. به 
چشمهایش نگاه کردم. شاید انتظار داشت دستش را 
رها کنم. دستش را عقب نکشید اما صورتش کم کم 
گلگون می‌شد. در این حالت از همیشه زیباتر شده 
بود. با شرم خاصی گفت: «چه می کنی ؟!» فکر کردم 
نباید فرصت را از دست بدهم با دست‌پاچگی گفتم: 
«دوستت دارم؟» همانطور که نگاهم ٍِِ با دست 
دیگر چند بار به آرامی روی دستم زد که بیشتر مر خالت 
نوازش داشت. با لبخندی که چاشنی کلامش می کرد 
گفت: «فکر نمی کنی برای عاشق شدن هنوز زود 
باشد ؟» 

دو نیمه سیب گاز نزده باقی ماندند. آن روز حرفی 
بین ما رد و بدل نشد. بعد از این همه دوستی گویی ما 
با هم بیگانه شده بودیم. فکر و خیال لحظه‌ای آرامم 
نمی گذاشت.من که از بودن در کنار اوغرق شادی بودم 
چراچنین کردم؟ فرشته روياهایم را پرانده بودم... 

آیا باید به او بگویم تا مرا ببخشد و آنچه را که 
ابراز کرده‌ام فراموش کند. به او بگویم که من دارم دق 
می کنم» با من حرف بزن. جرات گفتن هیچ کدام از این 
حرفها را نداشتم. او در افکار دور و درازی غرق شده 
بود. گاهی در حین دوخت: ناخود آ گاه مکث می کرد و 
انگار که یادش می‌رفت دارد کار می کند. نمی‌دانم در 
ان لحظه به چه چیزی فکر می کرد که کار را فراموش 
می کرد. تنها کاری که می‌توانستم انجام بدهم. این بود 
که گاهی دزدانه نگاهش می کر دم. می‌تر سیدم کاری 
انجام بدهم یا چیزی بگویم ووضع خرابتر بشود. نمی دانم 
برایتان اتفاق افتاده که پرنده‌ای زیبا و خوش آواز در 






































قفس داشته باشید که در اثر سهل‌انگاری, از قفس بپرد 
وروی شاخه‌ای بنشیند و آنگاه شما بمانید و حسرت؟ 

من هم همین حال را داشتم. حاضر بودم غبار 
راهش باشم. اما با او باشم. آن قدر برایم عزیر بود که 
فکر از دست دادنش بیچاره‌ام می کر د. تا ان لحظه حتی 
یک کلمه حرف نمی‌زد. هنوز. ساعت کار تمام نشده 
بود. یکباره از جا بلند شد. دستگاه را خاموش کرد و 
شروع کرد به جمع و جور کردن وسایلش. بعد روبه من 
کرد و گفت: «جی شده. کشتی‌هایت غرق شده‌اند ؟» 
غافلگیر شده بودم. نگاهمان در هم گره خورد. قطره 
اشکی را که از چشمانم سرازیر شده بود دید. دستش 
را جلو آورد و گفت: «ای وای... فدات بشم! من فکر 
نمی کر دم تا این حد منو دوست داشته باشی!». اشک 
مرا با دستش پاک کرد و رفت. 


اد ماد اد 
IS +۷ ۷‏ 


هوای دم کرده عصر تابستان کلافه‌ام کرده بود. 
چند بار تا سر کوچه‌شان رفتم اما مانند کلاف سر در 
گم دوباره بر گشتم. ساعتها بدون هدف در خیابانها 
می گشة .خسته وفر سوده‌شده‌بودم. به خانه باز گشتم. 
هیچ اشتهایی به غذانداشتم. شاید یک پارچ آب راسر 
کشیدم. خانه به زندانی تبدیل شده بود. تحمل ناپذیر. 
پتو و ملافه‌ای برداشته و به پشت بام رفتم. تا سقفی 
نباشد که سینه مر افشار دهد.به دنبال دوستاره‌نزدیک 
به هم می گشتم که یکی مال او باشد و یکی مال من... 


اد ماد ماد 
U ۷ ۷‏ 


هیچ کس خبر از او نداشت. حتی از کارگزینی 
مرخصی هم نگرفته بود. با این که هر روز به اندازه 
عمری طولانی به نظرم می | مد اما در غیاب او کارهای 
او را انجام می‌دادم که مبادا کس دیگری را به جای او 
بفرستند و یا مرا به جای دیگری منتقل کنند. بعد از 
سه روز آمد. چه قدر رنگ پریده و ضعیف شده بود. 
سلام داد و سرجایش نشست. نگاه عمیقی به من کرد. 
او هم متوجه حال و روز من شده بود. سری تکان داد 
و آهی کشید و دستش راروی پیشانی گذاشت. انگار 
می‌خواست جیزی بگوید. اما دو دل بود. و من این را 
خوب متوجه شده بودم. به هر حال من سه سال بود که با 
اوزند گی می کردم بله تعجب نکنید؛ با او بودن برای من 
زند گی شده‌بود و حالاداشتم از سکوت‌اومی مر دم.سرم 
رانزدیکتر بردم و به آرامی این دو بیت را خواندم: 





# آقای هادی درخشان -بندر انزلی 

با سلامی گرم به شما دوست گرامی و خواننده 
همراه قدیمی و وفادار مجله اطلاعات هفتگی, باید به 
عرض مبار کتان برسانم که آقای محمود اکبر زاده 
, نویسنده توانا و بسیار فروتن و مردمی, مسوول و 
دبیر صفحه ار زنده «قلمر و داستان» اند. یس با اجازه 
شماء نامه و نوشته‌ای را که تحت عنوان «شیر زن» 
فرستاده‌اید به ایشان می‌سپارم. اما درباره گلایه‌ای 
ضمنی که بابت برنده نشدن شما در دوره چهارم 
مسابقه بزرگ داستان نویسی کرده‌اید ناگزیرم به 












غلط است آنکه گوید دل به دل راه دارد 
دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد 
بغضش تر کید. چنان زار زار می گریست که همه 
دست از کار کشیده به ما نگاه می کر دند. او شیون 
می کرد اما من به آرامی اشک می‌ريختم. همه فکر 
می کر دند من برای اواشک می‌ریزم. آنها نمی‌دانستند 
درد روز گار من هستم نه او. چند تن از خانمهای همکار 
او را از سالن خارج کردند و بقیه هم علت ناراحتی و 
گریه اورااز من می‌پرسیدند و من فقط سکوت کردم و 
اشک ریختم. آنر وز هم اودیگر سر کار برنگشت.اما پچ 
پچ کار گران و نیم نگاهشان به من نوید این موضوع بود 
که انها متوجه ماجرا شده‌اند و خنده‌های معنی‌داری 
می کر دند که ناراحتم می کر د.عصر که کار تعطیل شد. 
در رخت کن بودم که یکی از کارمندان کار گزینی نامه 
دربسته‌ای رابه من داد. نامه خود رابا شعری از فروغ 


فرخزاد شروع کر ده بود: 
«امشب از آسمان دیده تو روی شعرم ستاره می‌بارد 
پنجه‌هایم جرقه می کارد آه بگذار گم شوم در تو 


کس نیابد زمن نشانه من آری آغاز دوست داشتن است 
گرچه پایان راه ناپیداست من به پایان د گر نمی‌اندیشم 
که همین دوست داشتن زیباست» 

وید بوسته بود: 

طی این مدت کم. لحظه‌های سختی را سپری 
کرده‌ام. می‌دانم که دوستم داری به پایت می‌نشینم. 
بايد متوجه باشی که چه شرایط دشواری در پیش 
است:قبادا با آیرفی قن بازی کنی. دوستت دارم. 

سرور». 


است, گقت اینک در آدمیت خود کال یافته است: 

احساس غرور می کردم» زیباترین دختر شر کت 
دوستم داشت. فراموش کرده بودم که پانزده سال 
دارم. احساس بزرگی می کردم. مادرم سنگ صبورم 
بود. یکراست رفتم پیشش و همه ماجرا را بی کم و 
کاست برایش تعریف کردم. چنان عاشقانه و با سوز 
و گداز تعریف کردم که باورش نمی‌شد پسرش طی 
چند روز تا این حد تغییر کرده باشد. ناباورانه نگاهم 
را خوب می‌شناختم. یقین داشتم که عشق و دلداد گی 


خاطر خطیرتان بیاورم: داستان«یک داستان خوب 
نیمه فمینیستی و نیمه جنایی»از صدر تا ذیل -یعنی 
از واژه شروع تا نقطه پایان_فراتر از ویرایش زبانی و 
د گر گونه شدن ساختاری. «بازنویسی» شده بود. هدف 
که ذهن نکته پرواز و ذوق نیکو و تلاش خلاق‌تان در 
یافتن یک مضمون و موضوع گیراو | موزنده اجتماعی؛ 
به گونه‌ای ضمنی و غير مستقیم به سوی باز افرینی 
واقعیت در قاب و قالب «داستان کوتاه» یاری وهمراهی 
شود. به هر تقدیر. خودتان خیلی سرراست و روشن 
می‌دانید که بین انچه شما بر قلم رانده بودید و انچه 
در صفحه ۰ مجله شماره ۵ به تاریخ چهار شنبه 





بی ریای مرادر دل تحسین می کند. شاید یاد جوانیهای 
به زور به او داده بودندش. این را نمی‌دانم که به حال 
من گریه می کرد یا به حال خودش که عمر و جوانیش 
سوخته بود. و صدایش در نیامده بود. سرم را به روی 
سینه‌اش گذاشت و های های گریه کرد... 

مادرم همه ماجرارابا آب وتاب برای پدرم تعریف 
کرد. و اواز من سوال کرد که «اين دختر جند سال دارد ؟ 
» بدون اینکه متوجه سوال معنی‌دار او بشوم گفتم: 


«بیست سال.» چنان سیلی محکمی... 


در زیرزمین خانه زندانی شدم. صدای گریه و 
التماسهای مادرم را می‌شنیدم که سعی می کرد او را 
راضی کند و کاری از دست من بر نمی آمد جز گریه. تا 
جایی که دیگر لب به غذانمی‌زدم و توان سرپا ایستادن 
را هم نداشتم. بعد از یک هفته پدر راضی شد اما شرط 
کرای ان ات اس وی درد 
وقتی در آینه خودم رانگاه کردم پیر و لاغر شده بودم و 
چند تار موی سفید میان موهایم برق می‌زد. 

چند روز طول کشید تا حالم بهتر شد. به شر کت 
رفتم راهم ندادند. با کار گزینی تماس گرفتند. دو نامه 
برایم آوردند.یکی نامه اخراجی من بود. دیگری درش 
بسته بود. خط او را شناختم. نوشته بوده «نمی‌دانم این 
نامه به دستت می رسد يا نه» اما می گویم تو انقدر 
ناجوانمرد بودی که آبروی مراببری و بگذاری بروی! 
ای NE‏ 
بازی کردی. من به عشق تو اعتماد کردم و ماجرا را 
به همکاران گفتم. گفتم که چه قدر همدیگر رادوست 
داریم.دیگر تحمل نگاههای شیطنت‌بار و تمسخر آمیز 
آنها راندارم. گرچه نمی‌توانم ببخشمت اما... 

سرور» 


eer 


سر گشته و پریشان, به هر جا که امکان داشت سر 
زدم» خانه رادو روز قبل تخلیه و به جای نامعلومی کوچ 
«سرور» می‌شنوم به طرفش می روم در چهر هاش دقیق 
می‌شوم» با این امید که شاید سرور من باشد... 


‘می خو هد ق دم دهد 














۶ بان /۸۸جاپ شد. چه تفاوت‌های ماهوی به وجود 
آمده‌بود.«برنده» نشدن‌تان رابه حساب«بد شانسی» 
نگذارید! از ابراز لطف تان سپاسگز ارم و برایتان شادی 
و نشاط روز افزون و تندرستی آرزو می کنم. 
# آقای مهدی تلوری -اهواز 

مدتی طولانی گذشته است و ما را از خواندن 
داستان‌های تازه و جذاب و ظنز آمیزتان محروم نگه 
داشته‌اید. امیدوارم در شوق و ذوق نویسند گی‌تان - 
به هر دلیل یا علت - هیچ وقفه‌ای روی نداده باشد. 
داستان قوی و گیراو شگفتی که با عنوان «لذت درد» 
نوشته‌اید به زودی برای چاپ به بخش حروفچینی 
فرستاده می‌شود. شاد و پویا و موفق باشید. 


قسمت دوازدهم 








آنچه خواندید: 
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قدیر که لوطی و جوانمرد یکی از محلات «تهران قدیم» و فرزند «پهلوان نعمت» می باشد. عاشق 
دختری به نام «پری» است که بدرش «پهلوان اکبر» از رفقای پدر او بوده, قدیر برادری به نام «امیر علی» 
دارد که برای ادامه تحصیل به خارج می رود سلیم نیز که دشمن خونی قدیر است از هر فرصتی جهت 
ضربه زدن به او استفاده می کند. با این حال قدیر که عاشق سینه سوز پری است. پس از یک در گیری با 
سلیم. از سوی «پهلوان اکبر» با یک شرط روبرو می شود؛ «اگر می خوای با پری عروسی کنی» باید شش ماه 
هر کاری می گم انجام بدی...» قدیر می پذیرد و در شرط اول دو ماه خانه نشین مرشد ذبیح می شود و... 


اینک ادامه داستان: 


مرشد ذبیح سکوتی چنان سنگین کرده بود که 
منوج هم حس می کرد وقت«تیکه انداختن» نیست. 
نگاه قدیر به مرشد بود...» به چشمانش که دیگر مثل 
دقایقی قبل (و مثل همه روزهای گذشته) بی‌حالت 
نشان نمی‌داد. خون انگار جای سفیدی چشم‌هایش 
نشسته بود. رگ‌های گردنش آنقدر ورم کرده بود 
که انگار هر لحظه قرار بود پاره شود. مر شد جند بار 
لا اه و دار اه 
ای راک رک 2 
کرد. منوج نگاهی به مرادش انداخت وباحر کت 
چشم پرسید: چیکار کنیم؟ 

قدیر ام ا؛ همان را گفت که خودش انجام 
داد:«هیس»...! 

منوج دو نخ سیگار از داخل پاکت سیگار آسیا 
در آورد و روشن کرد. اولی را به قدیر تعارف کرد 
ودومی‌رایک زد. دود کهاتاق رایر کرد مرشد 
زبانش به حرف نشست: 

_ صورت اسکندر پر از خنده بود و منتظر که 
من«مبار ک باد» رو بگم. زل زده بود توی چشمام. 
انگار یقین داشت غیر از موافقت من پاسخ دیگه‌ای از 
زبانم نمی‌شنوه... ولی زبون من عین آجر آب نخورده 
جسبیده بود به سق دهانم... 

منوچهر بالاخره دوام نیاورد و حرف زد: 

_ خب بهش می گفتی مرشد...؟ 

برخلاف انتظار منوچ. قدیر به او اخم نکرد. انگار 
خودش هم ته دلش همین بود که به مرشد بگوید: 

«خب به پسرت می گفتی!» 

مرشد ذبیح اما زهر خندی بر چهره نشاند و گفت: 
بگم؟... به پسرم می گفتم اون کسی که تو عاشقشی 
دو ماه قبل زن من شده؟... بهش می گفتم اون دختری 
که وقتی اسمش رو میاری چشات برق می‌زنه. یه 
ee‏ ار اس 
۳۳۲ 


وی مب 





می گفتم دختری که تو خاطرش رو می‌خواهی, حالا 
زن منه... [صدای مرشد ارام ارام فریاد شد آجی 
می‌تونستم بگم؟ 

نه... اون لحظه فقط باید یک چیزی سوار زبونم 
می کردم تا بتونم مخ اسکندر را پیاده کنم. این بود 
که ادای ادم‌ه ای بی‌خبر از همه جارادر اوردم و 
در حالی که سرم پایین بود (یعنی اصلاً روم نمی‌شد 
چشم تو چشمش باشم) به آرامی گفتم: 

E‏ اه ار رح را 
چراغساز..؟ 

طفلی اسکندر که فقط منتظر «بله» من بود انگار 
که معنی حرفم را نفهمیده باشد. با بهتی که درصدا 
و نگاهش بود پرسید: 

جرانه...؟ مگه مه‌لقا جشه؟ 

مرشد ذبیح سکوتی کرد و سپس ادامه داد: 

_ حکایت جالبی بود آق‌قدیر... هر قدر پسرم با 
ولع دوست داشت اسم مهلقا را تکرار کنه. من اصرار 
داشتم «بگم دختر رضا چراغساز»...!نمی‌دانم... یه 
طوری احساس می کردم اگر اسم زنم رو به زبون 
بیارم. چشمام حرف دلم رو فاش می کنه... این بود که 
حرف اولم را پی گرفتم و برای اينکه به مقصد بر سم. 
مسیر ناجوونمردی رو پیش گرفتم و گفتم: «چشم 
نیست. گوشه! می‌پرسه دختره چشه؟ نا سلامتی تو 
پسر «مر شد ذبیح» هستی...همین الان دست روی 
دختر هر کدام از پهلوونای شهر بگذارم و بگم می خوام 
عروسم بشه» بی حرف و حدیث میگن «قبلتو»! اون 
وقت تو بین پیغمبرها جرجیس رو انتخاب کردی؟ 
می‌خوای دختر رضا جراغساز رو بگیری؟ 

_اون وقت اسی چی گفت...؟ منظورم پسرته 
مرشد. اکر و 

این را منوچهر پرسید و ذبیح از روی استیصال 
سری تکان داد و به ادامه گفت: 


بر ۳۶6۹ 


نه از روی دلخوری بود و نه از روی کنجکاوی... نگاه 
یک عاشق هم نبود که فهمیده باشد عشقش داره از 
دستش میره... ته جشماش یک چیزی وجود داشت 
که اون لحظه نفهمیدم. اما بعد ا فهمیدم... دو ساعت 
بعد فهمی دم هر چی بود از نگاهش گر خیدم... نه 
نگرخیدم. ولی نگاهش عذابم می‌داد.... انگار پاش رو 
کزاش ته بود روی استخونای گردنم و داشت فشار 
می‌داد! این بود که داغ کردم و براق شدم طرفش: 
«جیه؟ جرا اینجوری منو نگاه می کنی..؟ عینهو خری 
که به «نعل‌بند»اش نگاه‌می کنه زل زدی به من ؟ 
یانکنهدوره آخر زمونه که پدره احق ندارند به 
پسرشون بگن با کدام دختر ازدواج نکن...؟ یا نکنه 
باید «به زور تیپا» حالیت کنم هر چی آقات میگه 
بگو چشم؟! 

ینهارا که گفتم و اونطوری هم گفتم. اس‌کندر 
سرش روانداخت بابین واز اتاق زد بیرون... یه 
حال غریبی داشتم شبیه حالی که «مسلم بن عقیل» 
توی اون شبهای تنهاییش توی کوفه داشت. دردم 
رانمی‌تونستم به هیچ کس بگم... هزار تا آدم و 
هزار تا خونه سراغ داشتم. اما دردم گفتنی نبود... 
ملتفت میشی آق‌قدیر؟ وقتی دیدم پسرم اونطوری با 
شونه‌های افتاده ازم دور شد انگاری جگرم را رسد 
از توی سینه‌ام در میاوردن.... ولی چیکار می‌تونستم 
بکنم؟ حال خودم رو حالیم بود. دنبال یک مقصر 
می گشتم که «چک و لگدی»اش کنم! چه مقصری 
بهتر از مه‌لقا؟ 

مرشد مکت کرد و جند یک به قلیان زد. دود 
که در نیامد«نی‌پیچ» رابه تنه قلیان آویزان کرد و 
به سکوت نشست. منوج که در همه عمرش عجول 
بود. با عجله پرسید: 

خب...؟ بعدش چی؟ رفتی سراغ عیالت...؟ مه‌لقا 
رو چپ و راستش کردی که چرااین بازی رو در 
اورد؟ 

مرشد لبخندی کمرنگ زد و اشاره‌ای به قلیان کرد 
و خواند: «آتش بیارو بر سر قلیان ما گذار 

آنگه ببین که سوز دل ما چه می کند!» 

قدیر که منظور مرشد را فهمید خندید. منوجهر 
اما رو به قدیر پرسید: بعنی جی اق‌قدیر..؟ 

قدیر پر صدا خندیدو گفت:«ملتفت نشدی یعنی 
چی بزغاله؟ یعنی اینکه شنیدن هر حکایتی توئون 
داره...! تیاترهم که‌میری... تایه تومن نسلفی 
راب در دال ااا اس اک 
رو که زدی....تخمه کدوهایی راهم که قرار بود تا 
صبح پوست بکنیم دخل‌اش رو آوردی... راه به راه 
هم که چایی می‌خوری و سیگار دود می کنی... اگه 
مرگ می‌خوای برو ولایت.باز هم نفهمیدی یعنی 
چی منوچ؟ یعنی به جای این که اینجا بنشینی و هی 
بپر سی «خب... خب» بلند شو دست بجنبون و چهار 
تا گله‌ذغال رو به راه کن و بگذار سر قلیون آقا ذبیح 
تانطق اش وابشه تاتوهم راهبری و کمی پاهات 
وابشه! غير اينه مرشد؟ 

_حق پدرش رو بیامرزه اون که شنید و جابه 





E 

O 
بود بايد چه کند. از جا برخاست و همانطور که به‎ 
طرف گونی ذغال می‌رفت گفت؛:‎ 

_ آهان... حالافهمیدم چی به چیه... نو کرت 

زودتر می گفتی, مگه منوچ مرده که قلیون مر شد 
بلس ارات ال ی مس 
آب قلی ون‌رو هم برات عوض می کنم... گلاب توی 
خی ری ار و 

[مرشد با حر کت سر شیشه گلاب راروی چارپایه 
نشانش داد و منوجهر به ادامه گفت ] 

بابای خدابیامر زم از اون قلیون‌بازهای کار درست 
بود... ننه بیچاره‌ام هم واسه اينکه زیر مشت و لگدش 
خرد و خمیر نشه» هر فنی بلد بود پیاده می کرد که اون 
بی‌معرفت آزش بهونه نگیره... هر روزی هم که ننه‌ام 
می‌خواست سفارش مارو بهش بکنه ( که مثلا تومبون 
شب عید واسه‌مون بخره) اول قلیون «آب گلاب» 
براش علم می‌کرد... یادمه وقتی آقای نالوطی‌ام اين 
قلیون رو پک می‌زد. طوری نشئه می‌شد که می گفت: 
ادم یاد بهشت می‌افته...» 

قدیر اخمی کرد و مرشدخندید و منوچهر سراغ 
علم کردن قلیان رفت و لختی بعد قلیان را که با«نیمه 
آب و گلاب» پر کرده بود گذاشت جلوی مرشد و 
ذغال‌ها را داخل آتشدان جا داد و به ادامه گفت: 

_ حالااون بی‌مروت که جاش وسط جهنم 
ری رس ار ری سا 
قلیونی‌برات چاق کردم اقاذبیح که یاد بپهشت 

قدیر و ذبیح مشغول شدند. مرشد سری به سمت 
منوجهر جر خاند و گفت: 

- «راستی منوچهر تو هم قرار بود یک شب قصه 
خودت و زند گیت‌رو تعریف کنی؟ 

منوچهر چهره‌اش چروت شد و پاسخ داد: 

«قصه شما آقا مر شداگر قصه هزار ویکشب و قصه 
عشق و حکایت تلخی‌هاست. قصه زند گی من قصه 
درد و رنج و بی کسی است... قصه حسرتی که تا ابد 
تس رد رس ار 
جر آت گفتند رو دارم... حکایت من حکایت ز خمیه 
که نه خوب می شه و نه می‌تونی مرهم روش بگذاری 
یعنی باید تا پیچ قبرستون زخمت روی دلت سنگینی 
کنه و دردت رو با خودت توی گور ببری... 

مرشد نگاهی به مهمانش کرد. قدیر اما حاشیه‌ها 
را جمع کرد: 

_میگه آقا مرشد... مگه منوج غير من و شما 
رفیقی‌هم داره که نگه..؟ اگه لوطی بغض‌اش رو رخ 
به رخ رفیقاش نشکنه که بهش می گن نالوطی!امگه 
اینکه اقا منوجهر مارو رفیق ندونه...! 

منوچهر آهی کشید و گفت:  .‏ 

«اگه گریه کن» مصیبت‌ما«قدیر اقانعمت» باشه 
و«مرشد ذبیح».بی‌لیاقتی مال ماست اگر بغضمون 
روجلوی شمأننش‌ونیم توی چشمامون و دردمون 


روگریه نکنیم[منوچ اینها را گفت و بی‌معطلی مسیر 
حرف را به طنازی عوض کرد] منتهی انگاری تا آقا 
ذبیح مارو خون به جگر نکنه. نمی خواد قصه خودش 
و پسرش‌رو برامون بگه..! 

مرشد لبخندی زد و از پنجره به تاریکی شب نگاه 
و زیرلب زمزمه کرد: 

«شب دراز است و قلندر بیکار...» 

_اين را منوج گفت و قدیر خندید و مرشد قصه 
بر غصه‌اش را ادامه داد: 

_ آقایی که شما باشین, وقتی حرف‌های اسکندر 
رک رت ی گر در کیان و 

«باید اون گیس‌بریده‌رو که بهم نگفت اول دل پسر 
مارو دزدید و بعدا| چشم مارو. ادب کنم» 

این بود که یکی, دو ساعت پا به پا کردم و گذاشتم 
غروب از راه برسه و هوا« گاو گم» بشه» بعد از خونه 
زدم بیرون تا کسی ملتفت نشه «مر شد ذبیح» داره 
پاتوی خونه رضا چراغساز می گذاره... همین هم که 
پاگذاشتم داخل,.رضا چراغساز شروع کرد به «شیرین 
گفتن» که به‌به... قدم به چشم ما گذاشتی مرشد... 
بالاخره یاد ضعیفه‌ات افتادی...؟ این دختره داره دق 
می کنه از بس اسم ذبیح رو آورد و.. 

نگذاشتم حرفش تمام بشه. دست گذاشتم روی 
دهانش «هیس» کردم و گفتم: 

«حرف بی‌حرف... در این خونه رو به روی 
هیچ کسی باز نمی کنی. خودت هم اگر پات رو بگذاری 
توی این اتاق. عین مختار که شمر رو به چهارمیخ 
کشید. آویزونت می کنم به دیوار... فقط بگو ببینم 
این گیس‌بریده کجاست؟! 

رضاچراغس از بابهت و ترس وحیرت نگاهم 
کرد واتاق گوشه حياط رانشانم داد وبعد پرسید: 
(«(جی سد ۵ مر سد...» 

_ فضولی موقوف... فقط وایسا و سیاحت کن که 
چطوری دختر از «قطام» بد ترت‌رو آدم می کنم... 

این را گفتم و رفتم آنسوی حياط و با لگد کوبیدم 
به در و داخل شدم مه‌لقا عینهو گنجشکی که گیر 
عقاب افتاده باشه. گوشه اتاق وایساده بود و می‌لر زید 
و زیرلب گفت: 

«سلام» معطل نکردم و موهاشو پیچوندم دور 
مچ‌ام و درازش کردم وسط اتاق: 

_بی‌پدر و مادر نانجیب... یه جای دیگه تخم 
گذاشتی. اون وقت واسه من قدقد می کنی... 

سه. چهار دقبقه بعد (وقتی حرف‌های مهلقا تمام 
شد) همانطور که نگاهش می کردم و دستمال دادم 
دستش که خون دماغش رو[ که از کشیده من خونی 
شده بود | پاک کنه... یکمرتبه یک نفر درخونه رو 
بالگ دب از کردوداخل شدو گفت:اول فکر کردم 
عاشقشی که پسرت رو بخاطرش پروندی... اما حالا 
که می‌بینم به زور می‌خوای از دختری که من عاشقشم 
«بله‌بگیری»» حرمت پدر و پسری رو می گذارم زیر 
پام و راست و حسینی بهت می گم آقاجون» مه لقا 
مال منه و بس.. 

ادامه دارد 
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بو سه 


روزی مردی از کنار ساحل می گذشت. 
کود کی رادید که دستانش رااز اب پر می کند 
و آن‌گاه‌تانزدیک لبانش می آورد و بعد از 
جندی دستانش رااز اب خالی کرده و دوباره 
این کار را تکرار می کند. 

مردنزدیک کود ک رفت و گفت: مگر 
نمی‌دانی آب در یاشور است؟ جگونه می توانی 
آنداشوشی و انا ورین آن را اخستاس 
نمی‌کنی؟ 

کو د ک که از نادانی مر د متعجب شده‌بود. 
گفت: مگرنمی‌دانی کارهای کود کان در نظر 
بزر گسالان عجیب است؟ 


آیا این کار من هم عجیب است؟ 


مرد پاسخ داد: بلی 

کودک ادامه داد من فقط در حال بوسیدن 
درفراق گلهاروی زمین ریخته‌اند. می‌بینی. 
آنقدر گریسته‌اند که هم گلها رانابود کرده‌اند 
وهم خودشان را ابرهاعاشقان واقعی‌اند. 

ایابازهم فکر می‌کنی‌اين اب شور 

مرد که از حرف خود بشیمان شده بود 
سکوت کرد واز آنجا دور شد. 

نگار گرجی-اصفهان 

دوستی قدیمی رابا خود به همراه بیاورد. 
ان تا معا رات ودر نس تا 
لحظه‌هایت پر شوند از زیبایی. دست به نیایش 
عطر ستاره‌ها و نور ماه راعمیقا نفس بکش! 
شاید دیگر هر گز فرصتی نباشد تالذت عطسه 
کر دن دوباره نجوا کنی! 

شاکر باش دستی داری که می‌توانی 
کنی.بدنیست گاهی باجیر جیر کهاهمنوا 
شوی تا سمفونی‌های خلقت و راز افرینش 
راد رک 
سفر بست کلید را به تو بسپارد 

تا گلهای خانه به کویر فکر نکنند! 
تابدانی خاطرات خوبی داشته‌ای. باز هم 
می‌توانی اینده را تبدیل به خاطره کنی. 

عباس عابد - اند پشه 





مج رس همین عاد تمای ام دز هستند که ق دای مار امی سا ند 


از گوشه و کنار جبان 
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یک کامپیوتر می‌باشد که لبه خارجی کهکشانی را که مادرون آن‎ "5 
هستیم نشان می‌دهد. این کهکشان رابه نام راه‌شیر ی شناخته‌ایم و‎ 
در تصویر میلیونهاستاره‌درخشان آنرا که همانا خورشیدهای آن‎ 
می‌باشد مشاهده می کنیم. حال هر چه به مر کز کهکشان نزدیکتر‎ 3 
می‌شویم انرا درخشانتر می‌يابیم این شرایط به این خاطر است‎ 
که در مر کز کهکشان تجمع ستار گان بسیار متراکم‌تر می‌باشد و‎ 
اتفاقاً سیستم خورشیدی که ما جزیی از آن هستیم یکی از میلیونها‎ 
میتی اس که رش کر اه ری واقع ده ات خر را‎ 
شیری را برخی تا یکصد میلیارد سال تخمین زده‌اند و بسیاری‎ 
معتقدند که با چنین سنی, راہ شیری یکی از کهکشانهای فر توت‎ 
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ر 6 یکی از عجایب جهان هستی و کهکشانها در مورد ستار گان درخشانی است که‎ 


در هر تجمعی حضور پیدا کر ده‌اند. این ستار گان که تعدادشان به میلیونها می رسد 
هر کدام با قوه جاذبه بسیار قدرتمند خود سیاره‌هایی را به گرد خود به حر کت 
در آورده‌اند که اینها همانا منظومه‌ها هستند در واقع هر کهکشانی را میلیاردها 
منظومه تشکیل می دهد که هر یک از این منظومه‌ها هم به گرد یک ستاره‌درخشان 
تجمع کرده‌اند. خوب می‌دانیم که زمین ماهم عضوشماره سه از منظومه يا سیستم 
خورشیدی است که به گرد آن گردش می کند. اتفاقاً گفته می‌شود که در هر 
منظومه سیاره‌های میانه هستند که از جو متعادل‌تری بر خوردار می‌شوند به همین 
علت هم دانشمندان در هنگام جستجو برای حیات در کرات دیگر درواقع به همین 
سیاره‌های میانی توجه می کنند. در تصویر خورشیدهای درخشانی را که مر کز 
منظومه‌ها هستند مشاهده می کنید. 


هار 


ویزه فضا | 


یتنأهو 





تصویر کامییوتری را که مشاهده می کنید در مورد دو تئوری اصلی و مر کزی 
پیرامون شکل جهان هستی است. یک تئوری شکل جهان هستی را مسطح و تقر یبا 
شبیه به یک چتر شناسایی کرده است. براساس این تئوری کلیه کهکشانها هم که 
مجموعه آنها جهان هستی را تشکیل می‌دهند به صورت مسطح پخش شده‌اند. 
نظریه دوم جهان هستی را به شکل یک مکعب کامل فرض کرده است که در اين 
مکعب هر چه که به مر کز آن نزدیک می‌شویم تعداد کهکشانها متراکم تر و بیشتر 
می‌شوند.هر دو نظریه تلاش دارد تایایه واساس خود راهمان انفجار بز رگ معروف 
تلقی کند که در نتیجه کلیه ستارگان و کهکشانها به اطراف پخش شده‌اند البته 
اختلاف نظری که وجود دارد در خصوص کهکشانها و وضعیت ستار گان نورانی و 
سباره‌های خاموش تفاوت زیادی نمی کند تنها این نظر به‌ها در مورد اینکه جگونه 
به وضوح مشاهده می کنید و باید گفت هر چه که باشد فتبارک الله... 


ویزه فضامر | 


یتنأهو 


۱ 5 8 ۰ بر :28 





3 4 
۳۴ ات هی ارو ۳۵۹۵ 





نرین عامل در ایحاد حو 
۷۵۵ ۱ ر 4 4 ۰ 
یکی از مهمترین عوامل و عناصری که در شکل گیری جو در کره‌زمین تاثیر گذار 
تعیین کننده میزان دمای هسته مر کزی زمین وهمچنین پوسته آن می‌باشد و 
افزایش وکاهش در این انفجارها است که سرنوشت جوی کره زمین را تعیین 
می کند. از انجا که دمای سطح خورشید به چند میلیون درجه سانتیگراد می‌ر سد 
متاسفانه بشر موفق به فر ستادن وسیله‌ای که به کره خورشید نزدیک شود نشده 
است و در نتیجه اطلاعات آنطور که باید و شاید به دست نیامده است. اما به هر 
حال این امیدواری وجود دارد که روزی بشر بتواند نوعی جنس مقاوم در برابر 
حرارت‌های بالا به وجود اورد و مطمئن باشید که اگر این مهم اتفاق بیافتد برای 
باشد. در تصویر انفجارهای سطح خورشید را که به کمک دوربین‌های رصد خانه 
هابل گرفته شده مشاهده می کنید. 
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بایان دو جهان 


همه ما این سوال را در ذهن داریم که پایان جهان چگونه و به چه صورتی شکل 
می‌گیرد؟ بر طبق نظریه دانشمندان یکی از راههای پایان جهان همانا برخورد دو 
کهکشان با یکدیگر است آنگاه دانشمندانی که در دانشگاه تورنتو مشغول پژوهش 
می‌باشند به کمک تصاویری که از هابل به دست آ ور دند قادر شد ند تالحظه بر خورد 
دو کهکشان را با یکدیگر که بسیار هم برایشان هیجان‌انگیز بود به تصویر در آورند. 








آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید یک کهکشان زیبای آسمانی است که 
بیست و هشت میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. باور کنید يا نه تصاویر این 
کهکشان رایک تلسکوپ آماتوری و متعلق به یکی از عاشقان علوم فضایی به دست 
امده است. او به کمک محاسبات خود متوجه یک سری علاثم رادیویی شد که 
براساس آن علائم متوجه شد که باید کهکشانی در یک نقطه وجود داشته باشد 
که علائم مذ کور از همان فرستاده شده است. آنگاه او با تلسکوپ خود شروع به 
جستجو کرد و سرانجام تصویری را که مشاهده می کنید به دست اورد. برمبنای 
شکل و شمایل کهکشان فوق‌الذ کر اين دوستدار آماتور نام «جکوزی» را برای آن 
انتخاب کرده است. اوسپس توانست تا آنرا به رنگهای گوناگون کامپیوتری برای 
مطالعه بیشتر تبدیل کند. 


درواقع در لحظه برخورد. هر دو کهکشان با سرعتی معادل یک میلیون و دویست 
هزار کیلومتر در ساعت در حر کت بودند که مسلماً جنین سرعتی باعث اضمحلال 
هر دو کهکشان می‌شود. 

یکی از پیش‌بینی‌هایی که درباره کهکشان ما یعنی راه شیری می‌شود همین 
است که زمانی سرانجام با کهکشانی به نام «اندرومدا» که به سوی أن در حر کت 
است بر خورد خواهد کرد. در تصویر لحظات مختلف قبل و بعد از دو کهکشان را 
مشاهده می کنید. 
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معلم سختگږ ی است او اول امتحان می کندو 
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یک مرد انگلیسی باانجام عمل جراحی یک دوربین پشت سر خود 


می کد ودر ادامه آنها را به یک رانانه که هيه 
هم راهش ست انال می دهد ال این کار عجیب 
چشم. نام برنامه خود را «چشم سوم» گذاشته واین 
دوربین در تمام مدت مشاهدات او از پشت سرش رأثبت می کند. این مرد که 
«وفابیلال» نام دار د عراقی‌الاصل است. او می گوید زند گی کردن باچشم سوم 
خیلی سخت است جرا که بعضی از مشاهدات باعث رنجش من می‌شود. پر وژه 
این مرد عراقی که استاد رشته هتر در یک دانشگاه انگلیسی است. دانشجوبانش 
رابه شدت نگران کرده است. اما مسوولان این دانشگاه هیچ مخالفتی با ادامه کار 


وثتی آدم‌برفی دزدیده شود 


یک زن‌اسکاتلندی بامر کز فوریت‌های پلیس این کشور تماس 

گرفت و گفت. آدم‌برفی‌اش به سرقت رفته است. 

جندی پیش یک تماس تلفنی که باعث تعجب ماأموران شد از این قر ار بود 
که زنی‌بام رکز فوریت‌های پلیس تماس گرفت و گفت: آ دم برفی‌ام که آن رابا 
هزار زحمت جلوی در خانه‌ام ساخته بودم به سرقت رفته است ومأًموران پس از 
سرزنش کردن زن اسکاتلندی نسبت به این قضیه به ناچار در محل حادثه حضور 
یافتند. تا برای دستگیری دزد آدم‌برفی اقدامات لازم را انجام دهند. 

زن شاکی پس از اینکه مآموران پلیس به خانه او مراجعه کردند گفت: من به 
خاطر اینکه برای درست کردن آدم‌برفی خود از چند سکه و قاشق استفاده کر ده‌ام 
و شکایت دارم و شما وظیفه دارید هر چه سریعتر سارق را دستگیر کنید و از این 
بابت نباید مراسرزنش کنید. 

اما لس ان کور ھتان اصرا داشت که خن تبایی‌هان ففالیت آنا 
رامختل می کند. 


مجازات بربدن بینی برای عروس با کستانی 
خانواده‌ای در پا کستان بینی عر وس خود را به خاطر انجام اعمال 
نامشروع با مردی غریبه بریدند. 
بنابه این گزارش, خانواده شسوهر یک زن پا کستانی 
پس از متهم کردن این زن که مشکل اخلاقی دارد. بینی و 
تواتی E‏ 
همسر این زن در شهری دیگر کار می کند و زن به 
مدت ۷ سال است که با خانوادههمسرش زند گی می کند. 
برادرشوهر این عروس پس از اینکه او رامتهم می کند. با 
همسر و بچه‌های خود برای بریدن بینی و کشیدن تمام 
موهای این زن هماهنگ و سپس اقدام می کنند. به گفته 
همسایه‌ها ان ان بعد از بریدن‌بینی ان زن‌اورادر اتاقی زندانی کر ده‌وباوجود 
خونریزی که داشته آب و غذارااز او منع می کنند تالینکه زن همسایه از ماجرا 
اطلاع می‌یابد و به پلیس اطلاع می‌دهد. پلیس هم او رابه بیمارستان منتقل 
می کند. 
بدین تر تیب بر ادرشوهر عروس دستگیر می‌شود. وی در باز جویی به پلیس 
گفت: عر وس مابا مرد غریبه‌ای ار تباط داشته و من با هماهنگی برادرم دست 
به مجازات او زدهام. هر چند هم اکنون اعتقاد دارم اشتباه کرده‌ام واز اینکه او را 
نکشته‌ام اظهار پشیمانی‌می کنم. 


کا غریبه را نبذ برید 
راز توطئه دختر فیلمبردار در جشن تولد با یک تماس فاش شد. 

چندی پیش زن و 
شوهر جوانی به شعبه اول 
باز پرسی دادسرای منیریه 
تهران مراجعه کردند و 
گفتند: چندی پیش تولد 
دخترمان را جشن گرفتیم 
و فقط دوستان صمیمی‌مان 
دعوت بودند و البته یک 
جشن تولد ز نانه بود. یکی از 
دوستانم دختر جوانی به نام 
مین ارابه عنوان فیلمبردار 
به من معرفی کرد تا ازمیهمانی‌مان فیلمبرداری کند. جشن تولد به خوبی بر گزار 
شد. در بایان همه میهمان‌ها به خانه‌شان رفتند. دختر فیلمبردار نیز از من 
خواست برایش آژانس بگیرم تا به خانه اش برود. اما من با شوهرم تماس گرفتم 
تا«مینا» را به خانه‌اش بر ساند. 

فردای روز جشن تولد متوجه شدم که جعبه طلایم از داخل کمد به سرقت 
رفته است. من به میهمانانم که همگی با من رفت و آمد خانوادگی داشتند شک 
نداشتم فقط «مینا» بود که به اومشکوک شدم. چون این دختر از طرف یکی 
از دوستانم معرفی شده و غریبه بود. پس از طرح شکایت زن و شوهر, دختر 
فیلمبر دار بازداشت شد و در باز جویی‌هایر ده‌از جز ئیات توطتّه در شب جشن 
تولد بر داشت. 

او گفت: یک سال پیش با پسر جوانی آشنا شدم و پس از مدتی تصمیم گرفتیم 
بایکدیگر ازدواج کنیم. امامشکل مالی داشتیم. من نیز دوره‌های عکاسی و 
فیلمبر داری دیده‌بودم. آن شب وقتی بر ای فیلمبر داری از طریق یکی از دوستانم 
معرفی شدم با پسر مورد علاقه‌ام تماس گر فتم و گفتم می خواهم دست به سر قت 
بزنم چون می دانم لونمی‌رود چر | که در مر اسم تولد خیلی‌هاحضور دار ند که 
صاحبخانه باید به همه شک کند بنابراین ان شب به بهانه پوشیدن لباس به داخل 
اتاق رفتم از داخل کمد جعبه‌طلای آن زن رابه سرقت بردم. وقتی مراسم به 
پایان رسید از زن صاحبخانه خواستم برایم آژانس بگیر د. نمی‌دانستم آن مرد 
که مرا به خانه‌ام رساند. شوهر وی بوده و نشانی‌ام را می‌فهمد. 
۱ وی افز ود: می خواستم چند بار به این شکل دزدی کنم تاخرج ازدواجمان 
اسن شود ابا 


یک جاه دو تفر را خورد؛ 


نشت آب از لوله‌های فاضلاب منتهی به طوقه‌ چاه منجر به شسته 
شدن دهانه‌ چاه و فر ور بختن کف خانه مسکونی شد و مر دی سالخورده را 
به کام خود کشید. 
هفته گذشته مردم به آتش‌نشانی ایستگاه ۲ در خیابان ای انمهر اطلاع 
دادند که در خیابان ایرانمهر حادثه فرو ریختن چاهی رخ داده‌است.بنابراین 
نیروی‌امداد به محل حادنه شتافتند. معاون عملیات منطقه یک گفت: این حادثه 
در طبقه اول یک ساختمان مسکونی ۴ طبقه رخ داد و کف اطاق‌خواب کاملاً 
فرو ریخت و در اثر این تخریب زن و مردی به همراه وسایل خانه به داخل چاه 
سقوط کردند. | تشن تشانان بلافاصله با استفاده از تجهیزات کامل انفرادی اقدام 
به ایمن‌سازی محل کردند و با استفاده از ابزار و تجهیزات زن را که دهانه جاه 
بود نجات دادند سپس برای نجات نفر دوم از داخل چاه که مردی ۷ ساله بوده 
اقدام کر دند اما چون چاه مملو از گازهای مسموم کننده بود و تجمع اب نیز به 
همراه داشت پس از جستجو جسد پیر مرد را پیدا کر دند. فرماندهی اتش‌نشان 
عامل حادثه زاتتست آب از لوله‌های منت به طوقه چاه اعلام کر ده است. 





راز سلامتی 
عوارض پشت میزنشینی 






محیط و کار اعلام 
۱ کرد: از عوارض شایع 
کب و مشکل‌آفرین کم 
N 1‏ 7 تحرکی و پشت‌میز 
1 ۲1 ۹ ی ۱ نشینی. اضافه وزن 
۳ > | وچاقی است چرا 
۳ که افراد کم تحرک. 
| کالری مصرفی خود را 

نمی سوزانند و فعالیتی برای سوختن انرژی ندارند. 
چاقی واضافه وزن‌هر روز زمینه ساز بسیاری از 
بیماری‌هااست که د یابت»پر فشاری‌خون»بیماری‌های 


راه‌های کاهش در د خانم ها 


بر حسب شدت درد می توان برای تسکین درد 
قاعد گی از شیوه‌های مختلفی استفاده کر د: 

اگر درد قاعد گی شدید نباشد استفاده از 
مسکن‌های ضد التهاب غیر استر وییدی مانند 
* مفنامیک اسید یا ایبوپروفن می‌تواند سبب کاهش 


۲ درد شود. این دار وها برای کسانی مفیدند که معمولا 
۾ یک يادو روز درد دارند. این افراد باید قبل از این 
و که در دشان تسد د شود هر ۸ساعت یک بار از این 
در ات ی را 
* واستامینوفن کدئین‌دار برای تسکین درد تاثیر 
؟ چندانی ندارند. 

و کسانی که درد شدیدی دارند وبه‌مسکن‌های 
م بالا جواب نمی‌دهند. باید از قرص‌های ضدبارداری 
و تا اا که 
* درد شدیدی دارند, استفاده از این داروها هم 
۾ خون‌ری زی را کاهش می‌دهد و هم به تدریج درد 
امه اراک رمی ند محسوسا دای که ار 
لرا ا را 
* محل‌هایی به غیر از حفره رحم رشد کرده‌است که 


جرابجه ها صبحانه رادوست ندار ند؛ 





کود کان‌ایرانی به دلیل خواب نا کافی و مصرف دير 
وقت شام از مصر ف صبحانه امتناع می کنند و خانواده 
ها باید در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند. 

عضو هبات علمی دانشگاه‌علوم پر شک پاسوج 
برای کود کان و بزر گسالان معرفی کرد وافزود:گروه 
فر آورده‌های لبنی» گوشت و جانشین شونده‌ها جزء 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


عروق کرونر سکته مغزی, توقف نفس وسرطان از 
عوارض مهم این دوعامل به شمار می‌ر ود. 

بنابراعلام مر کز سلامت محیط و کار. چاقی از 
عوامل ایجاد دیابت به ویژه دیابت نوع دو است چرا 
که با افزايش چربی بدن. مقاومت بدن بر اثر هورمون 
انسولین افزایش یافته واین امر در کنترل قند خون 
توسط هورمون انسولین اختلال ایجاد می کند. 

به گفته این مر کز. چاقی یکی از قابل پیشگیری‌ترین 
عوامل ایجاد کننده سرطان است و افر اد چاق بیشتر در 
معر ض ابتلابه‌انواع سر طان‌هستند.سر طان‌سینه,رحم. 
تخمدان و کیسه صفرادر زنان چاق بیشتر دیده‌می‌شود 
ونی زچاقی‌سبب افزايش خطر ابتلابه سرطان‌های 
کولون, ر کتوم و پروستات در مردان می‌شود. 


دراین صورت این اف راد هنگام قاعد گی دچار درد ۱ 
بسیار شدیدی می‌شوند. 

مصرف قرص‌های ضد بار داری باعث می‌ شود 
کم کم بافت نابه جای رحمی از بدن دفع شود. 
همچنین شدت درد و نیاز به مصرف مسکن‌ها را ۾ 
کمتر می کنند. : 

افر ادی که درد شدبدی ندارند: می‌توانند از 
روش‌هایی مانند گرم کردن کمر وزیر شکم باحوله ۽ 
گرم یا کیسه آب گرم و پوشیدن لباس گرم استفاده * 
کنند. 1 

روش‌هایی نظیر فیزیوتراپی با استفاده از : 
دستگاه‌هایی که به شکم متصل می‌ شود و ایجاد » 
ری ار 
درد می‌شود؛ مگر این که علت این درد. پاتولوژیک با * 
بیماری‌زاباشد که در آن صورت. درمان‌های خاص ١‏ 


خود رانیاز دارد. 

افسرد گی یکی از دلایل ایجاد و تشدید درد 
قاعد گی است.زیراافراد افسرده تحریک پذیر تر 
بودووهر دردی در انیاممیکنا ‏ نس دب سود 
درمان افسرد گی در اين افراد می‌تواند درد قاعد گی 2 
رانیز کاهش دهد. 


این هرم هستند. 

دکتر مهدیاکبر تبار بابیان این که لبنیات وغلات 
دو گروه‌اصلی در صبحانه هستند که حتما باید مصرف 
شود تأکید کرد: ۲۰درصد کالری موردنیاز روزانه 
بدن از طریق صبحانه ف راهم می شود وعدم مصرف 
ان توان ذهنی و حافظه کوتاه مدت فر د راتحت تاثیر 
قرار می دهد. 

اکب رتبار عنوان داشت: مصرف نان و جای شیرین» 
صبحانه مفیدی برای فرد نیست و در طول روز باعث 
کاهش شدید قند خون و بی حالی می شود. 

وی در پای ان تا کید کرد:رژيم غذایی سنتی در 
ایران رژیم بسیار مفیدی است که همه مواد غذایی 
مثل پنیرء برنج» حبوبات. شیر عدس ونان سنگک را 
شامل می شود. 


ANIYE 


۰۰ ۶ و وه 
عوامل ایجاد کننده خشکی موها 

خشکی موها ناشی از عواملی نظیر سشوار واتو 
سای سک کرت آف سارت کر 
و شانه کر دن موها با برس فلزی است. 

برس فلزی با ایجاد جریان الکتریسیته موجب 
© : 
ً ۰ 2 مه 72 
۶ شب درمقابل اینه, موهای‌خشک خود راشانه 
م کنید تا شاهد جرقه‌های الکتریسیته باشید. 
1 تل. سنجاق سر گیره‌های فلزی» رنگ مو. 
۰ ۳ ت ت 
© 
1 شدید. نور مداوم خور شید (کوهنوردان» کار گران 
و ار ای رای ی ار اد 
9 ۱ ۱ ۱ 
ه در بروز بیماری موخوره تاثیر دارند. 





ooo 
اشعه خورشید و ناخنک در چشم‎ 
یک فوق تخصص قر نيه چشم گفت:اشعه ماو راء‎ 
ی اا ا ار‎ 
است.‎ 
علیرضا حبیب اللهی در گفت وگو باخبرنگار‎ 
ماناخنک رایکی از بیماری‌های چشم بیان کرد و‎ 
اظهار داشت:«ناخنک «یک ضایعه مثلثی است که‎ 
از سفید ی چشم (ملتحمه) روی سیاهی چشم (قر نیه)‎ 
کشیده می‌شود. برای پیشگیری از این عارضه چشمی‎ 
افرادی که در مناطق آفتابی زند گی می کنند و مدت‎ 
زمان بیشتری در معرض تابش آفتاب قرار دارند باید‎ 
از کلاه لبه‌دار و عینک آفتابی استفاده کنند.‎ 
این فوق تخصص قرنیه چشم تصریح کرد:رنگ‎ 
ناخنک به خاطر ر گ‌زیادی که در چشم وجود دارد‎ 
صورتی یا قرمز است وبر اثر التهاب, ناخنک چش م‎ 
دچاررسوزش, خارش واشک ریزش شده‌تاجایی‎ 
که‌ا گر ناخنک رشد زیادی داشته باشد وسط قر نیه‎ 
رادرگیر کرده و جلوی دید رامی‌گیرد. باد شدید و‎ 
گرد وخاک در تحریک چشم وایجاد ناخنک موّثر‎ 
است همچنین در افر ادی که مبتلا به ناخنک هستند‎ 
ورود آب به چشم‌هاهنگام شستن دست وصورت‎ 
یااستحمام موجب تحریک چشم وایجاد سوزش‎ 
وقرمزی می‌ شود؛این دسته از اف راد باید مر اقب‎ 
چشمشان باشند تا زیاد آب وارد آن نشود.‎ 
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خلاصه شماره‌های‌پیش: قصه تار ی خ تاراج راتا آنجا گفت مکه کاساندان.ملکهة‌ایران 
بز رگ سارپراک رابه کاخ خود برد ودانست شمنان محبو ب او راد رآتش‌سوزانده است. چندی 
گذشت وکوروش‌باراهنمایی‌های‌همسرش بها کد تاخت وآنجا را تسخی رکر دسیس پادشاه ی از 
شب یکه کاساندان جشنی بر پا کرده‌بود سارپراک 


به اوانگبین زهری‌داد.خودش نیز خو رد سپ سگفت نام محبوب مآنامان چابک بود وتوباعث شدی 


خودشان ب رآنهاگمانْ شت وبه پارس ب رکشت.ن 


رامی‌نیتار 

برخی از مورخان معتقدند کوروش هرگز به 
مصر لشکر نکشید گروهی دیگر از جمله هرودوت 
و تاریخ نویسان مصری درباره لشکر کشی کوروش 
به مصر. داستان‌ها نوشته‌اند. بخشی از انجه را که 
مورخان مصری نوشته‌اند. پیش از این برای شما گفتم. 
هرودوت نیز به آن اشاره کرده و گفته است داستان 
خواستگاری کردن کوروش از نی‌پتیس. جعلی است و 
آن را تاریخ‌نویسان مصری ساخته‌اند اما حمله و فتح 
مصر را تایید کر ده است. 

کوروش پس از این که فنیقیه و فلسطین رابه دست 
| ورد.به فکر تسخیر مصر افتاد زیر امی‌دانست باوجود 
متحدانی مانند مر دم فنیقیه و فلسطین به آسانی خواهد 
توانست از صحرای سوزان و بی آب و علفی که سر راه 
او بود بگذرد و سر بازانش رابه مصر برساند. مصر یکی 
از امیر اتوری‌های بسیار قدرتمند و متمدنی بود که 
در ان روز گار وجود داشت. آنان تنها ملتی بودند که 
کاغذی به نام پاپیر وس اختراع کر ده‌بودند و به اسانی 
می‌توانستند دانش خود و دانشمندان کشورهای دیگر 
را بنویسند و تکثیر کنند و به نسل‌های بعدی انتقال 
دهند. مصری‌ها در صنعت و هنر معماری و سنگتر اشی 
بسیار پیشرفته بودند. اهرام ثلاثة مصر و مجسمة 
ابوالهول گویای همین ادعاست. آنها در ساختن ابزار 
نیز پیشرف‌های جالبی کرده بودند و کار گاه‌های 
بزر گی داشتند. مصری‌ها قرن‌ها پیش توانسته بودند 
نوعی باتری اختراع کنند و از آن برای آبکاری فلزات 
استفاده کنند. در کشتی سازی نیز مهار تی شگفت انگیز 
داشتند. خلاصه این که فراعنۀ مصر توانسته بودند 
مصر باستان را بسیار قدرتمند کنند طوری که هیچ 
دولتی در انديشة فتح این امیراتوری بز رگ نبود تا 
این که کوروش بز رگ که افکاری جالب در سر داشت 
و پادشاهی مبتکر و خلاق بود. به فکر تسخیر مصر 
ات 
دل‌های مردم فنیقیه و فلسطین بود. 

اوکه‌دیگر کاساندان‌راکنارخودندا: شت‌تادرطر احی 
نقشة جنگ‌ها کمکش کند. مشاوران و جغرافی‌دانانی 
برای خود بر گزید و مشغول گرد آوری اطلاعات شد. 
اا ا مسر اکر کی یه سردا ی ناه 
کردند و کسانی به نام ساختاریح که امروز به آنها 
تدار کات می گوییم. هر چه بت این لشکر کشی 
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شمناناورابهآتش بکشداینک تورامسمو مکردم‌وانتقا مگرفتم. پ زشک دربار به کاساندان 
دارویی داد تاد ی رتر بمیر داماسارپ راک دار و رانخو رد ومرد.پ س ازم ر ککاساندان .کوروش 
بابل . فنیقیه و فلسطین رافت حکرد. و نی زگفت مکه او تا پایان عمرش به کاساندان وفادار ماند و به 


هیچ زنی نزد یک نشد. در قصةّاین هفته ماجرای فتح مصر و جنک بامردم‌مساژت راب رای‌شما 
تعریف م یکنم که در تاری خآن رو زگار و رو زگاران بعد بی‌مانند است. 


لازم بود فهرست کردند و به کوروش دادند. 

کوروش به دو گروه جاسوس نیز نیاز داشت تا 
دسته‌ای را به دربار مصر و دسته‌ای را به شهرهای 
مهم مصر از جمله ممفیس بفر ستد تابر ایش خبر کسب 
کنند. رامی‌نیتار یکی از جاسوسانی بود که کوروش او 
را برگزید تا به دربار مصر راه یابد. او زن جوانی بود 
که در تشکیلاتی که مانند سیر ک‌های امروزی بود. 
طناب‌بازی و تردستی و آتش‌بازی می کر د. در فن رام 
کردن جانوران وحشی نیز مهارتی داشت. کوروش او 
را ینهانی به با رگاه خود فراخواند و گفت: 

-ای رامی‌نیتار زیباروی و هنرمند! از تو می‌خواهم 
به دربار مصر بروی و برایم جاسوسی کنی. صد سکة 
زر اینک به تو می‌دهم. دویست سکه نیز هنگامی که 
به ایران باز گشتی. 

رامی‌نیتار کمی اندیشید و گفت: چگونه به دربار 
مصر راه يابم ؟ 

- راهش دشوار نیست. نخست تو را به فنیقیه 
می‌فرستم. از آنجا با کاروانی به سوی مصر می‌روی. 
نزدیک مصرء گروهی از راهزنان به کاروان خواهند 
تاخت و تو را دیگران را اسیر خواهند کرد. سر کرد 
راهزنان, تورابه مصر می‌برد و به رئیس برد گان در بار 
خواهد فروخت. آنجاء باید هنرنمایی کنی تا آمازیس 
فرعون مصر از تو خوشش بیاید و بخواهد به دربار 
بروی و به او خدمت کنی. 

رامی‌نیتار خندید و گفت: سرورم! اگر راهزنان به 
کاروان ما نتاختند, چه کنہ؟ 

_نگران نباش!راهزتان از افراد من هستند وبه کار 
خود تسلط دارند. من فکر همه چیز و همه جارا کر ده‌ام. 
فقط تو باید مراقب باشی که هیچ کس. حتی ایرانیان 
ندانند جاسوس منی. 

ساراسس درباری 

رامی‌نیتار سه روز بعد به سوی فنیقیه رفت و از 
آنجا از راه خشکی و با کاروانی کوچک به طرف مصر 
حر کت کر د. او جامه‌ای مانند مردم فنیقیه پوشیده بود 
ووأنمود می کرد می‌خواهد به مصر برود و خود رابه یکی 
از معابد بز رگ ممفیس وقف کند.بیش از چهار منزل به 
ممفیس نمانده‌بود که شبی که‌ماه‌ینهان بود راهز نان به 
کاروان تاختند و در برابر چشمان حیر ت زده رامی‌نیتار. 
کاروان‌سالار ونگهبانان کاروان را کشتند سپس دست 
وات هرا دو مرل ران رارت رو اا 


۳٤٤۹ ارم‎ 





جوانان را به برد گی بر دند و پیر ها راهمان‌طور دست و 
یا بسته رها کر دند و رفتند. 

رامی‌نیتار بد گمان شد و با خود اندیشید: 

این راهزنان» همان‌هایی نیستند که کوروش آنها 
را اجیر کرده بود زیرا افراد کوروش اینگونه سنگدل 
نیستند.اگر این راهز نان مرابه ممفیس نبر ند و به دربار 
نفروشند. چه کنم؟ 

راهزنان دو منزل جلو رفتند و خیمه زدند سپس 
اموالی را که دست آورده بودند. بین خود تقسیم 
کردند. رامی‌نیتار به سر کردة راهزنان رسید که 
نامش آ گافاس بود و پس از این که غنيمت‌ها تقسیم 
شد. برد گان و اموالش را همراه با چهار نفر از افرادش 
برداشت و به سوی تبه‌ای رفت. او هشت زن و سه مرد 
و مقداری طلا و نقره با خود داشت و نخست می خواست 
به نهان گاهی که در آن تپه داشت بر ود و کمی بیاساید 
سپس برای فروختن برد گان به بخش غربی رودخانة 
نیل برود زیرا در آنجا شهر کوچکی به نام بولامتاری 
برای ثر وتمندان مصر ساخته شده بود تا در برخی از 
روزهای سال برای تفریح و بهره‌گیری از آب و هوای 
خوبش به آ نجابر وند :| گافاس‌می‌دانست که‌برد گانش 
را در شهر بولامتاری به بهای خوبی خواهد فروخت. 
ولا تاری ی سنگ رد کن برا در ران مصررآن 
قدیم به خستگی‌های کاری به کنایه می گفتند سنگ و 
چون در آن شهر خستگی‌های کاری رااز بین می‌بر دند. 
نام بولامتاری را برایش انتخاب کرده بودند. 

پس از این که آگافاس به نهان گاهش رسید و 
استراحت کرد. برد گانش را به سوی شهر بولامتاری 
برد و در بر که‌ای که نزدیک شهر بود توقف کرد و 
به مردانش فرمان داد برد گان را وادار کنند خود را 
بشویند سپس جامه‌ای پاکیزه بپوشند و خودارایی 
کنند تا بتواند آنها را بهتر بفروشد. رامی‌نیتار تصمیم 
گر فت به فکر فر ار باشد تابتواند دنبال ما موریتش بر ود 
ولی مردان آ گافاس دست هر کس رابه دست برده‌ای 
دیگر بستند تا نتوانند بگر یزند بنابر این تا هنگامی که 
به بولامتاری رسیدند. فرصت فرار پیش نیامد. در 
بو لاشارن: | گاناس برد گان رابه خبمة اق برد وھمةرا 
به یکی از بر ده‌فروش‌هانشان داد وروی هر کس قیمتی 
گذاشت. بااین که بهای رامی‌نیتار از دیگران بسیار 
گران تر بود او نخستین کسی بود که فروخته شد ویکی 
از ثروتمندان مصری به نام ساراسس او را خرید. 


رامی‌نیتار نخست از این موضوع ناراحت شد اما 
شگانی که دآشسک‌ساراسن ازذر اریان بانتوذ اس 
با خود فکر کرد: شاید از این راه بتواند خود رابه دربار 
برساند و ماموریتش راانجام بدهد. 

سنا ان روو راس دا 
افزون بر زیبایی» چه هنر هایی دار د. رامی‌نیتار بر خی از 
کارهایی را که در سیر ک آموخته بود. به او نشان داد 
و گفت: هنرهای دیگری نیز آموخته‌ام که آنها را فقط 
به پادشاهان نشان می‌دهم. 

_جه هنرهایی ؟ 

مرا نزد آمازیس ببر تا هترهایم را نشان بدهم 
تور سک گنها مان تس داش ایا 
پیشنهاد می کنم مرا به او هدیه کنی تادر چشم فرعون 
بز رگ قدر و قیمتی پیدا کنی. 

ساراسس کمی اندیشید و گفت:تو دروغ می گویی زیرا 
اگر هنرهایی دیگر داشته باشی, به من نیز نشان می‌دهی. 

رامی‌نیتار لبخندی زد و انگشتانش را به موهای 
خود فرو برد و مار کوچکی بیرون آورد و آن را به 
موی سا اس ان کت ماران راا وت 
کشید و رنگش پرید. رامی‌نیتار مار را گرفت و آن را 
با کف دست‌هایش پوشاند و به جای مار ریسمانی 
بیرون آورد. ریسمان رانیز به موهای خود کشید و آن 
را نایدید کرد. او تردستی‌های دیگری نیز انجام داد 
که در کتاب هرودوت و تاریخ مصر باستان و کتاب 
کتزیاس نوشته شده است که برای طولانی نشدن 
داستان, به همین بسنده می کنم. 

باس که سار ۷ هقی ور 
تحسین کرد و گفت: تو رابرای خودم نگه‌می‌دارم. 

اشتباه می کنی زیرا سرانجام کسی برایش خبر 
خواهد برد که کنیزی داری که بسیار هنر مند است و 
اورا از رغوت مان کر دای آ می دای آمازییی از 
شنیدن چنین خبری چقدر خشمگین خواهد شد و چه 
مجازاتی انتظارت را خواهد کشید؟ 

ساراسس که بسیار ترسیده بود. با رنگی پریده و 
دهانی کی سوه کت ترا نو را ت درنار 
خواهم برد... رامی‌نیتار همان شب زهری را که زیر 
نگین انگشترش پنهان کرده بود. در کوزة شراب 
ساراسس ریخت و خوابید. 

زن پارسی و فرعون 

فردای آن روز پیش از دمیدن افتاب. ساراسس 
به کنیزانش فرمان داد رامی‌نیتار را به گر مابه ببرند و 
جامه‌ای فاخر به او بپوشانند وروی و مویش رابیارایند. 
پس از این کارهاء با او سوار کالسکه‌ای زیبا شد و به 
سوی ممفیس رفت و قبل از ظهر وارد دربار شد. 
امازیس که از داشتن جیزهای نایاب بسیار لذت 
میرد اس کا اید ساراسسن کر کتک 
با خود آورده‌است.او رابار داد و به رامی‌نیتار نگاه کرد 
و به ساراسس گفت: کنیزی زیباو خوش قامت‌است اما 
تی اتد تست کیز ان سسا ریماد او که 

- سرورم این کنیز هنرهای بی‌مانندی دارد اگر 
فرمان بدهی, برایت هنرنمایی کند. 

ایا کر ویب ر امس کر 


به رامی‌نیتار گفت: هنرهایت رابه فرعون بز رگ نشان 
بده!... رامی‌نیتار هنر نمایی‌هایی کرد و جنان فر عون را 
به شگفتی واداشت که فر مان داد صد سک زر و تختی 
گوهر نگار به ساراسس بدهند آنگاه‌اورامرخص کرد و 
به رامی‌نیتار گفت:اینک نز د ملکه برووشب به ضیافتی 
بیا که برای تولد ششمین سال پسرم بر گزار می‌شود. 

-سر ورم !من هنر های دیگری‌نیز دارم.نمی‌خواهی 
از آنها باخبر شوی؟ مثلاً من پیشگویی می‌دانم. 

- پیشگویی؟ یکی از رویدادهای اینده را به من 
بو 

رامی‌نیتار چشمانش رابست ووانمود کر د به خلسه 
رفته است سپس گفت:ساراسس عمری کوتاه دار د. او 
ا فاب ارات هدند عون مس ای ردو 
کت تا ف دا ضیر هی کنماگررانست کته اتی تور 
سر کر دة پیشگویان دربار خواهم کرد. 

فی قار میات ساراس جه قار 
کوزةٌ مسموم خواهد نوشيد. اسوده خاطر بود که او 
کشته خواهد شد بنابراین از این که به آسانی توانسته 
بود در بار گاه آمازیس مقام بالایی به دست بیاورد. 





eel 
را اورد. امازیس شگفت زده شد و فرمانی نوشت و‎ 
رامی‌نیتار راسر کرد پیشگویان کرد.‎ 
نح مصر‎ 
این زن جوان و دانا؛ از موقعیتی که به دست اورده‎ 
بود به سود کوروش استفاده کرد و اخبار مهمی را‎ 
اخبار به کوروش بسیار کمک کرد تا به اسانی مصر را‎ 
فتح کند. تنها مشکلی که سر راه او بود.بیابان بزرگ و‎ 
از متحدانش کمک گر فت و انهادر فاصله‌های‌مناسب.‎ 
در سراسر راه ایستگاه‌هایی ساختند و به لشکریان و‎ 
چهارپایان کوروش اب و اذوقه و علوفه رساندند.‎ 
کوروش نیز به جای این که با خودش آب و آذوقه‎ 
سویی فرعون فکر می کرد کوروش از راه دریا به مصر‎ 
مر گبار غیرممکن به نظر می‌رسید بنابراین او بیشتر‎ 


ANIYE 


سربازانش را یا در ساحل و یا در کشتی‌های جنگی 
مستقر کرده بود. دو هفته پیش از این که کوروش 
به ممفیس داخل شود. روزی رامی‌نیتار در نامه‌ای 
تعداد کشتی‌ها و سربازانی را که در ساحل و دربا 
مستقر شده بودند. نوشت و خواست برود و آن را به 
یکی از رابط‌هایش بدهد تا برای کوروش برد ناگهان 
او رات رسد 

-برای جه کسی نامه نوشته‌ای ؟ 

رامی‌نیتار که به خودش مسلط بود خود رانباخت 
و گفت: برای مادرم نامه‌ای نوشته‌ام. 

-برای مادرت؟ چراروی کاغذ ناز ک نوشته‌ای؟ 
مگر مادرت جاسوس است؟ 

-سرورم کاغذ دیگری نداشتم و می‌خواستم نامه 
رازود بنویسم و به پیکی بدهم که به سوی شهر مادر م 
می‌رود...آمازیس کمی به او خیره شد وبیرون رفت. 
رامی تار کی درنگ کرد سس فاا نار اتاق شارت 
شد و به بازار بز رگ ممفیس رفت و نامه رابه رابط داد 
سپس کمی در بازار گشت و آرام آرام به سوی کاخ 
رفت. همین که خواست از دروازة کاخ بگذرد. نگهبان 
ردیر وشت و کر ترمرد د ات 
همراه دو نفر نگهبان به بار گاهش بر وی. 

رامی‌نیتار دانست چیزی روی داده و آمازیس 
پی برده است که او جاسوس کوروش است. باز هم 
خود را نباخت و به نگهبان گفت: جه خوب شد که 
گفتی! قرار بود برای فرعون بزرگ چیزی بیاورم اما 
چون سنگین بود. آمدم تا دو نفر را با خودم ببرم... به 
نگهبانان بگو با من بيایند. 

تو حق نداری از کاخ بیرون بروی زیرا فرعون 
بز رگ فرموده است با دو نگهبان نزد او بروی. 

- چه می‌گویی؟ مگر مرا نمی‌شناسی که با من 
گستاخی می کنی؟ زود باش به نگهبانان بگو دنبالم 

نگهبان دروازه گفت: مرا بیامرز که با تو مخالفت 
می کنم... خودت می‌دانی که فرمان فرعون بزرگ 
بالاترین فر مان‌هاست. او فرموده است همین که به 
کاخ آمدی, با دو نگهبان به حضورش بروی. 

این را گفت و دو تن از نگهبانان را بانگ زد و به 
آنها اشاره کرد تا رامی‌نیتار را ببرند. زن جوان د کر 
جیزی نگفت و خودش را به دست سرنوشت سپرد. 
هنگامی که به بار گاه فر عون رسید. دژخیم رادید که با 
شمشیری برهنه کنار امازیس ایستاده بود. امازیس 
نامه به رامی‌نیتار نشان داد و گفت: 

-نامه‌ای را که بر ای مادرت نوشته بودی, خواندم... 
آیاتام مادرت کرروشن اس نسوس برهن که‌مار 
در آستین خود پرورش می‌دادم. 

رامی‌نیتار دانست دیگر راه گریزی ندارد. با خود 
کت اینک که قرار است کشته شوم باید آماژیس زا 
نیز باخود به گور ببرم.-.  .‏ 

هفتة آینده از سر‌نوشت امازیس و رامی نیتارو 
دنباله داستان کورش سخن خواهم گفت که پایان این 
ماجراء پایان زند گی کوروش نیز هست. 

ادامه دارد 


۳۹ 
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رمزموفقیت ق رمانان 


داود غرانوش 


گفت وگوبا شماره یک والیبال سال‌ها پیش ایران 





سال ۱۳۵۵ -اعضای تیم والیبال پرسپولیس تهران.ایستاده از راست: ناصر میرفخرایی مهدی رزاقی: غلامرضا 


اهوم اف ا ا هرک ماک لوق فا سک ی ا و 





خانو اده و رژشکار هوشنگ (محمود) ملک لو متولد سال ۱۳۲۷ تهران - 
فر زند نخست خانواده -چهار بر ادر و دو خواهر که دوبر ادرم بو کسور ودروازه‌بان 
بودند و دو خواهر. من عضو اسبق باشگاههای استقلال, پرسپولیس و تیم ملیوالبال 
ایران بودم. عمویم قهر مان پر تاب نیزه و پرش طول بود. براد رانم حسن ملک لو سه. 
چهار سال قهر مان تیم ملی مشت ‌زنی بود و کاپیتان تیم مشت‌زنی رومانی رادر وزن 
اول شکست داد. پر ویز ملک لو عضو تیم فوتبال سرباز تهرآن و حسین ملک لو نیز در 
تم الال پر یر لیس ناژ می کرد فور لساتسن مترمه‌عال افتضای کر رادار 
و فرزندانی تحصیل کر ده در خانواده‌ام هستند. همسرم کدبانوی خانه‌دار است که 
در دوران زند گی بامن زحمات بسیاری برای فرزندانم کشید و هر چه دارم از اوست 
وفطلا دوران بازنشستگی را می گذرانم و فعلاًناظر فدراسیون والیبال هستم. 


کلسو پ واقعی ورزش پدرمرحومم‌عاشق‌ورزش بود.اومشت زنی را 
بیشتر دوست داشت و خودش دست‌آندر کار بو کس بود و تربیت کننده‌بو کسورهای 
ل یو ن و رک کو ور ا 
بود. یعنی ملک لو ها همه ورز شکار بو دند. او همه ماراحتی مادرم رانیز وادار به ورزش 
می کرد وبه مامی گفت: پسرهاو دخترها تنبلی نکنید -یک کمی نر مش سنگین بکنید. 
خلاصه یکی یکی مارابه نام‌های حسن -هوشنگ.و... می خواند ومی گفت: تو مشت زن 
خوبی می شوی» هوشنگ تو با این قد و پرش والیبالیست خوب می شوی. تو... 

پاسور پدر من آن موقع که پدرم به ماهامی گفت ورزش کنید(آنهم ورزش 
سنگین) هفت» هشت ساله بودم.او کف دستش رابه من نشان می داد ومی گفت 
هوشنگ بزن پسرم محکم به من بزن. بعد می گفت توهم والیبالیست, مشت زن و 
بسکتبالیست خوبی می‌شوی.اومرابا ان سن کم باوالیبال اشنا کر ده‌بود. البته چندی 
بعد که من بزرگتر شدم, علاقه‌ام به والیبال بسیار شده‌بود. راستش مشت زنی را 
فراموش کردم و با خود گفتم بگذار برادرم مشت‌زن شود و جالب اینکه من در جمع 
خانواد گی «پاسور» پدر در والیبال شدم. 

زمین باغ کلاغ ها خانه‌مادر کوجه‌شش‌متری‌لاله‌زار در یشت سینما 





ارم ۳۶۶۹ 










تاج سابق هم بود. اون طرف‌ها اهالی و کاسب‌ها هم به والیبال علاقه خاصی داشتند 
وحتی در دبستان نیز والیبال و گاهی وقت‌هابسکتبال خوراک مابود. والبته گاهی, 
بستن تور در کوچه شش متری بساط والیبال بر پا بود تااینکه پدرم تصمیم گرفت 
خانه‌امان راع وض کند و کرد وم ابه خیابان نظام آباد کوچ کردیم. آن‌وقت‌ها 
نظام آباد مثل حالا این قدر بزرگ و پر جمعیت و دارای ساختمان‌های رفیع نبود. 
بلکه تمام آن منطقه زمین‌های بایر بود. خصوصاً زمین‌های فوتبال -مثل زمین باغ 
کلاغ‌ها و - زمین‌های والیبال. 

استاد نعمتی تازه‌پابه دبیرستان گذاشته‌بودم.یعنی درسن ۴سالگی 
بودم. حرفه اصلی ورزشی من والیبال و بعد بسکتبال بود. روزی از روزها گذرم به 
ورز شگاه پیر امجدیه سابق(شهید شیرودی کنونی)افتا. بسکتبالیست‌های جوان 
داشتند تمرین می کر دند و استاد نعمتی ( که بعد ها دبیر فدر اسیون والیبال هم شد) 
اعرا نسر یرسیت فا هری یر کار آن جوانان ظا رت می گرد اون فد و فراره 
مرادید. چند لحظه‌ای نگاهم کرد و بعد قرص و محکم گفت: هوشنگ تو هم بیا و با 
این جوانان بسکتبال کار کن. البته با آن جوانان تمرین بسکتبال کردم اما دلم دنبال 
واليبال بود. 

پاشگاهاقبال من از همان زمانی که والیبالم خوب بود.باخسر و(محمد مهدی) 
نیا کیان همراه و همبازی بودم. همیشه با هم بودیم مثل دو یار جدانشدنی. خصوصا 
روزهای جمعه از صبح تا شب بساط والیبال «تیغی» بین ما بر پا بود. تارسید به روزی 
که توی محله‌مان داشتیم بازی می کر دیم که یک نفر امد و در کناری ایستاد و محو 
بازی‌ماشد.او کسی جز استاد داود دارابیان نبود.او که بازی مارادیده و یسند یده 
بود سپس مرابه گوشه‌ای فراخواند و گفت حیف است همین طوری توی کو چه‌ها 
بازی کنی, پس بیا و برو در یک باشگاه‌بازی کن خلاصه استاد دارابیان من و خسرو 
رابه باشگاه اقبال برد. اما ما فقط پنج - شش ماه در آن باشگاه بودیم و بعد 

باشگاه استقلال البتهبالباس تیم اقبال در بازی‌های باشگاهی تهران حضور 
یافتم.امامن و خسرواین باشگاه را آن گونه نمی‌دیدیم که پله‌های تر قی ما باشد. 
خلاصه بهانه «راه دور» راپیشه کردیم و دیگر در آن باشگاه بازی نکر دیم.یعنی 
اصلاً تمرین با آن‌باشسگاه را کنار گذاشتیم وبه‌بازی محلی خود ادامه دادیم تااینکه 
روزی باز هم استاد دارابیان به زمین خاکی بازی ما امد و ضمن بازی با ما( که در این 
رشته‌هم تبحر داشت )در پایان از محاسن یک باشگاه در حد عالی صحبت کرد و 
دست مرا گر فت و برد باشگاه استقلال و گفت فعلا در تیم دیهیم تمرین کن و خودت 
رانشان بده شاید بتوانی به تیم اول این باشگاه وارد شوی و... 

اسیک های محکم تمرین در باشگاه استقلال وبا تیم دیهیم راجدی گرفتم 
و با خود گفتم بازی محلی بس است. حالا دیگر عضو تیم یک باشگاه اسم و رسم‌دار 
شده‌ای. روزی در حین تمرین با استاد دارابیان( که او باس می‌داد و من اسیک 
می‌زدم) آن هم از نوع محکمش. یک نفر ناظر تمرین من بود. او تیمسار خسروانی 
موسس ورییس سازمان تربیت بدنی آن زمان بود. او یس از دیدن اسیک‌های 
محکم من, رو به دارابیان کرد و گفت: به او لباس بده‌و... آنهم پیراهن شماره ۱رادر 
آن باشگاه کسانی چون ذوقی. ملک‌پور.نیا کیان چنگیز انصاری و حسن محمد نوید. 
میر فخرایی, بازی می کر دند و تیم پرقدرتی در بازی‌های باشگاهی تهران بودند. 


که در بازی‌های باشگاهی تهران ر قابت جانانه‌ای با دخانیات قهر مان تهران داشتم. 
در دخانیات. حسن کرد. حسن کبیری عزیز پر توی و محمود جابی جی ستون‌های 
اصلی این تیم بودند و شکست ناپذیر. اما در یک بازی فینال, دخانیاتی‌ها تیم مارا 
دردو گیم ۱۵-۳ و ۱۵-۴ برده‌بودند که گیم سوم کاردست ما آمد و خلاصه سر 
گیم پایانی بر آن‌ها چیره شدیم(۳بر ۲) و قهرمان تهران شدیم. من در آن موقع.اوج 
اما در باشگاه ما کسانی با او موافق نبودند. توی کارش گذاشتند و... 


فاروق فخر الد بنی سال‌های ۵۰ت ۱۳۵۳ تیم استقلال قوی‌ترین تیم تاریخ 
والیبال ایران راداشت و ان هم به واسطه یک مربی کاردان چون فاروق بود. او که 
ابتدا کارهایش خوشایند بچه‌ها نبود. در برهه‌ای جنان با بچه‌ها دوست و رفیق شد 
که همه او رادوست داشتند. ابداع‌های او روی تور والیبال چون دوبله کاری روی 
تور و جانهادن دفاع و استراتژی‌های دیگر, چنان توسط ما در زمین والیبال پیاده 
می‌شد که مورد تشویق تماشاگران و طر فداران واقع می‌شد. یعنی کار گر وهی ما 
حرف نداشت. اما خناسان نگذاشتند این دوستی‌ها و قهر مانی‌های متوالی ادامه یابد 
و اختلافات بچه‌هاء باعث کوچ من و تعدادی از بچه‌ها به تیم دیگری شد. 


امانت ها و دوستی‌ها پس از تر ک استقلال, مایعنی من ناصر میر فخرایی 
ون کیان لباس تیم پرسپولیس را پر تن کردیم. در طول دورانی که در تیم والیبال 
استقلال و سپس پرسپولیس بازی کر دم قهر مانی‌های بسیاری رابااین دوتیم 
کسب کردم که همه‌اش بلند و رفیع بود و این نبود جز در سایه دوستی‌ها ورفاقت 
بجه‌ها( که یک زمانی در استقلال این دوستی و رفاقت بر اثر دسیسه خناسان از 
هم پاشید)امادر تیم پرسپولیس. دوستی‌ها ور فاقت‌ها دوام داشت وبااین تیم نیز 
توانستیم جام‌ها وقهر مانی‌های بسیاری را کسب کنیم.من ۱ ۷بازی ملی داشتم و 
سال ۱۳۵۸ از بازی های ملی خداحافظی کردم. 

خاطره‌بد بازی‌های آسیایی(سال ۳۴۸ ۱)قرار بوددر بانکوک تایلند 
انجام شود و تیم ملی والیبال‌ایران نیز در آن مسابقات می‌بایست حضور یابد. من 
سرباز بودم وملی‌پوش -قول داده بو دند اجازه‌مرابرای‌بازی دوستانه در شوروی 
بگیرند و از پاد گان بیایم بیرون. اما اینگونه نشد و من همراه کاروان ملی‌پوشان با 
قطار به شور وی نر فتم! 


سفر به مصر زمانی تیم مل ی ایران به مصر ر فته بود وفاروق نیز مربی تیم 
ملی بود. در این سفر ما ۷ بازی انجام دادیم که هر هفت بازی را از مصری‌ها بر دیم. 
آخرین دیدار که رسید. انگشتان من صدمه دیده بود و پرتوی و چای‌چی نیز به 
بازی وارد نشدند.فاروق ۴انگشت مراباجسب بست و من با این انگشتان بسته 
شده بازی کردم و... 


والیبال ایران والیبال ایران هم اکنون, روزهای خوش و خوبی را پشت سر 
می‌گذارد. مسوولان برای‌این تیم هاو با یکنان آن سنگ تمام می گذارند و بازی‌های 
خوبی هم با زیکنان از خودنشان می دهند. شکست دادن تیم هایی چون چین. کر ه 
جنوبی؛ ژاپن و... در آن زمان‌ها کار سختی بود. البته الان این تیم‌هانسبت به زمان 
ما ضعیف تر شده‌اند. در هر حال قهر مانی‌های تیم های والیبال ایران در اسیا و جهان 
مبارکشان باشد. ۰ 





یادداشت‌های یک مشاور با ز نشسنه... 


مترجم: فاطمه دارابی 


هه هه 


مشکلات میهم‌صحبت کردن 


زن و شوهر در زند گی مشتر ک با ده‌ها تصمیم بز رگ و کوچک روبرو هستند. 

از جمله تقسیم وظایف. مسایل دخل و خرج خانواده فعالیتهای اجتماعی و تفر یحی, انتخاب 
محل زند گی,داشتن فرزند. تربیت فر زند و...امامتاسفانه بسیاری از زوجهادر مخابرهافکار. 
امیال و احساسات خود به يکد یگر بامشکل روبر و هستند. بعضی‌ها خواسته‌ها یشان را چنان 
طرح می کنند که طرف مقابل نمی‌تواند آن خواسته را درک کند. عقاید خود را مبهم بیان 
می کنند واز صحبت درباره موضوع اصلی طفر ه می ر وند. در حاشیه حرف می زنند و بااینحال 
خیال می کنند که همسرشان موضوع را دقیقاً و آنطور که هست درک می کند. در شرح 
جزئیات کم اهمیت افراط می کنند و دیگری در گفتن و استفاده از کلمات صر فه جویی می 
کند که باعث می‌شود کلامش مفهوم نباشد و تازه هر دو اطمینان خاطر دارند که به تفاهم 

گاه به نظر می‌رسد که زن و شوهر به دو زبان متفاوت حرف می‌زنند. از کلمات مشابه 
استفاده می کنند اما با اینحال پیام‌های ارسالی‌شان با آنچه در یافت می‌شود به کلی متفاوت 
است. حال می‌خواهم درباره یکی از مراجعه کنند گانم صحبت کنم. 


مرد:موافقی که تعطیلی آخر هفته را به دیدار مادرم برویم؟ 

زن:نه, خیلی کار دارم که باید به انها برسم. 

مرد:(با عصبانیت) تو اصلا دوست نداری مادر مرایبینی!(رو به مشاور) او 
اصلا به این نکته توجه نکر ده که من می‌خواهم مادرم را ببینم. من دوست ندارم 
را و کرد LS MS‏ 
به گمراهی و ابهام می کشد و باعث بروز سوءتفاهم می‌شود ؟! 

مشاور:.صحبت میان شماخانم و | قای عز یز بااشکالا تی‌همراه‌است.از جمله 
اینکه اطلاعات مهم راازیکد یگر مخفی نگه داشتید و در نتیجه صحبت‌های یکد یگر 
را انطور که هست درک نمی کنید. 

مرد:مگر صحبت ما جگونه بود؟ جه جیز دیگری می توانست باشد ؟!او دوست 
ندارد به خانه مادرم بر ویم. 

مشاور :با صحبتهای کاملی که باهردوی شمادر این زمینه داشته‌ام. متوجه 
کل ماجراشدم.البته این راباید بدانید که ماهیچگاه‌متوجه سوء تفاهم نمی‌شویم 
و گرنه دیگر سوءتفاهمی رخ نمی‌داد. باید بگویم خانم شما فکر می کرد که فقط 
پیشنهاد است واگر بگوید کار دارد مشکلی پیش نمی اید وشما ناراحت نمی‌شوید. 
اماشما مبهم صحبت کردید 

زن:مشکل کجاست؟ چگونه می‌توانیم آنرا برطرف سازیم؟ 

مشاور:مشکل باصراحت حرف نزدن است. بزر گترین اشکال صریح صحبت 
نکردن این است که به سوءتفاهم می‌انجامد. مثلا شما نگران هستید که شوهر تان با 
شما مخالفت کند. به همین دلیل خواسته‌تان راطوری مطر ح می کنید تااز نظر واقعی 
اومطلع شوید.سپس بااطلاعات به دست | مده خواسته اصلی خود رابیان ویااز 
آن صرف‌نظر می کنید. باید خیلی شفاف و بدون طفره رفتن در خواست واقعی خود 
را مطرح سازید چرا که او نمی‌داند خواسته و یا موضوع اصلی چیست ؟! با استفاده از 
برداشت خود تصمیمی می گیرید که ممکن است هم شما و هم او را ناراحت سازد. 

مشاور:مشکل این است که شماحرفتان رابه خوبی مطر ح نکر ده و فقط انرا 
به عنوان نظر خواهی عنوان ساختید. درصور تیکه منظور تان این بود که می‌خواهید 
تعطیلی آخر هفته مادر تان را ببینید. او که نمی‌داند اینگونه است. به همین دلیل 
از پاسخش ناراحت می شوید.بااینکه این قبیل مشکلات بین زن و شوهر تاثیر 
نامطلوب می گذارد اما در اوایل ازدواج سایر ویژگی‌های مثبت آنقدر قدرت دارد 
که بر ناراحتی اینچنین سر پوش بگذارد. این زن و شوهر به راستی از مصاحبت با هم 
لذت می‌بر دند اما وقتی کار به سوء تفاهم رسید. شیر ینی مصاحبت از دست رفت. 
با اینکه مشکلشان کم اهمیت بود اما به بر خوردهای شدیدی منجر شد. 

مشکل این زن و شوهر آنقدر شدید نبود. تنها راه حل این بود که واضح صحبت 
کر دن و صراحت به خرج دادن را تمرین می کر دند. و به همین ساد گی مشکل 
ساده آنها حل خواهد شد. 





کے یکت 


فن 


ناتوان نمی تو اند, 


دناهگاه یکت 


مه 


معز توان 


اذاداشد 


تماشاگه راز 


چند دو بیتی و رباعی عاشورایی 
از قنبر بوسفی امل 
نماز 
جهان سر مست از ان اقتدا بود 
: و حیران از نماز کربلا بود 
خدایا افرین قد قامت عشق  .‏ 
نمید ندند 
نمی دیدند سرهای جدارا 
نماز عشق روی نیزه‌ها را 
نمی‌دیدند پیشاپیش آن صف 
نماز سرخ آن خون خدارا 
اذان ونماز 
در گوش زمان اذانی از مولا ماند 
E CT‏ ماند 


عشق آن تناو آن سرو 


ظهر عاشورا 
۳ ۰ ۲۲ 
۱ عطری که ربود هوش این دنیا را 
ان روز حسین با وضویی از خون 
می خواند نماز ظهر عاشورا را 
هفتاد و دو سحده 
آن روز در آن نماز پر شو کت عشق 
هفتاد و دو سجده داشت هر ر کعت عشق 
آن ظهر نماز دیگری بر پا بود 
انگار که بود آخرین نوبت عشق 
نذر حضرت ام کلثوم «س» 
وارث‌اندوه 
تو وارث اندوه محرم هستی 
تندیس عم آندوه مجسم هستی 
زینب که غم است وغم که زینب. پس تو 
ای سنگ صبور. خواهر غم هستی 
برای حضرت زینب «س» 
قافله سالار غم 
تو قافله‌سالار غمی ای بانو 
غم راتو رسول خاتمی. ای بانو 
در نهضت عشق بی تو نقصانی بود 
پیغامبر محرمی ای بانو 
رسول 
یک قافله با درد وغم و تب می‌رفت 
یک سر سر بی‌تن أیه بر لب می‌رفت 
با کوه‌ غم و درد رسالت بر دوش 
با هیبت یک رسول زینب می‌رفت 


قد قامت 





۳۲ 


ام کک 
7 ار عی کک 





زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 
نمونه شعر نو 
یادداستهای کم شده 
چند بار 
خرت و پر تهای کیف باد کر ده را 
زیر و رو کنم: 
کار تهای اعتبار 
کارتهای دعوت عروسی و عزا 
قبضهای آب و برق و غیره و کذا 
بر گه حقوق و بیمه و جر بمه و مساعده 
رونوشت بخشنامه‌های طبق قاعده 
نامه‌های رسمی و تعارفی 
نامه‌های مستقیم و محر مانه معرفی 
برگه وم 
چند بار 
جیبهای پار یور ه ۷ 
جند TT‏ 
E‏ 
صورت خر ید خوار و بار 
صورت خر ید جنسهای خانگی... 
یادداشتهای درد جاودانگی؟ 
قیصر امین پور 
دو شعر کوتاه از دانیال رحمانیان -جهرم 
»|« 
باران هم که نیاید 
این جتر باز خواهد ماند 
مثل من 
که پلک‌هایم 
به نبستن عادت دارند 
»¥« 
دفن شده‌ام 
لابلاای واژه‌ها 
نیش قبرم را آغاز کنید 
نام مرا 
کنار مادرم بکارید 
فر دا جوانه خواهم زد 







غبرت عشق 
به یکتایی و , یکتاست. عباس 
اگر چه زاده ام البنین است 
خدا داند که از روز ولادت 
در دست. مشک آب بر دوش 
که هم سردار و هم سقاست. عباس 
بنازم غیرت عشق و وفا را 
هنوز از تشنه کامان شر مگین است 
از ان در علقمه تنهاست. عباس 
نه در دنیا بود باب‌الحوائج 
شفیع خلق در عقبیل است. عباس 
که در محشر یناه ماست. عباس 
غلامرضا سا زگار «میئم» 





سنگ 
من خویشتن از سنگ زمانه شده‌ام سنگ 
n‏ 
این گونه مده پاسخ من راغضب الود 
چون از در صلح آمده‌ام نه ز در جنگ 
از بس که به دلتنگی تو روز و شبم رفت 
ای کاش در اغوش کشم نیمه شبت تنگ 
بااهل مداراتومکن هیچ خشونت 
با عات شق صادق جه کنی حیله و نیرنگ 
هر روز تورامیل به باغ است و گلستان 
گاهی به کویر دل مانیز کن آاهنگ 
ای کاش که چون چنگ دم تابه بر تو 
ی 
«امید» از این تازه غزلها نبری سود 
گویا که حنای تو ندارد ر بر او رنگ 
حد تو همان است که خاموش نشینی 7 
نه بلبل باغی تو و نه مرغ شباهنگ 


دریا 
دریا بالا آمد 
آنقدر که 
در قاب پنجره‌جای گرفت 
نمی‌دانم 
شاید هم پنجره پایین رفت 
تأدریارابه من نشان بدهد 
بالاخره از این اتفاقها می‌افتد 
وقتی که تو باشی. 
حالا که نیستی 
من به پرند گان حق می‌دهم 
که نخوانند 
همین طور به خور شید 
که مضحک و منگ 
مثل یک دلقک دیوانه 
از کوچه‌ها بگذرد... 

رسول ونان 





به روح سبز زنده‌یاد محمدرضا شکی 


عروع 
چه زود رفتی و از غم خمیده شد کمرم 
زسنگ جور فک شد شکسته یال و پرم 
ز بعد رفتنت ای اشنای دیرینه 
به کوچه‌های غریبی هنوز رهسپرم 
چه خاطرات قشنگی که از شما دارم 
چگونه یاد تو رامن ز خاطرم ببرم 
هزار بار دلم گر چه بانگ و شیون کرد 
ولی چه سود از این ناله‌های بی‌ثمرم 
توپر کشیدی و رفتی: پس از توامامن ‏ _ 
غم ندیدنت آری کلافه‌ام کرده‌ست 
وی اون یراک 
چه سخت می گذرد بی‌تو روزهای 
۱۹| 
در آتش ستم چرخ سوختم یک عمر 
زبس که داغ عزیزان نهاد بر جگرم 
بگو, ز بعد عروج تو با کدام اميد 
دو روز زند گی‌ام رابه انتها ببرم 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 





از مجموعه شعر «ذهنی پر از سوار» 
سروده رضا کرمی (ناشر: فصل پنجم) 
آیینه... 

آیینه نتابید مکدّر شدنم را 
تدبیر نفهمید بر ابر شدنم را 
از انش نده‌ای شعرشرزخیر 
از حافظه بر ده‌ست غزل, تر شدنم را 
دست از سر من بازندار ای غزل سرخ 
تا گم نکنم کوچه پر پر شدنم را 
در هیأت خودباوری ای خواهر تقدیر 
ا e‏ 
باور نکن از روز ازل کر شدنم را 


بارانی 


از مجموعه شعر, «باران گرفته انلشت زمان آب 
می‌رود» سروده مریم افضلی (ناشر: فصل بنجم) 
ترانه یک عمر انتظار 
زل زد به ظرف میوه و میزی که جیده بود 
دو استکان چای و نبات و... ولی چه سود؟ 


آنجا بجز ترانه یک عمر انتظار 


جیزی برای حافظه او نمانده بود 
بر گشت خاطرات خودش رامرور کرد 
حجمی نشسته بود خمیده کنار رود 
طعنهگاه سود ور ن شب وسکوت 
یک دختر و الهه نازی که می‌سرود 
تصویر تار و مبهم این خاطرات تلخ 
بر ذهن پیر و خسته او سایه می گشود 
ys E‏ | سروس 
یک قصه بدون سرانجام و بی‌فرود 
از چشمهای د ختر کی که ستاره داشت 
جیزی به جا نمانده بجز گودی کبود 
در نیمه باز و میوه و میز و دواستکان 
یک عمر انتظار و تلاشی بدون سود 


ایی دن 


#سرونابهمنی کرد کوی 

سروده شمابیشتر به نثر می‌ماند تاشعر: 

به مادرم گفتم 

بشقاب رایشکند 

تاما هم 

بدون غذاباشیم 

به یاد همه گرسنگان 

تا بدانیم 
LETT‏ 
وزن وقافیه آشنا شوید. 

#حسین کریمی " گر گان 

بله, نیما در قالب کلاسیک هم شعرهای فراوانی از 
جمله رباعی و غزل و قطعه سر وده که در دیوان کامل 
او موجود است. 

#شبتم حمید بان -تهران 

شمس تبریزی شاعر نیو .دیوان شمس سروده 
#اصغر عباسی - کرج 
اگردرذکرمشایخوعر ف ای اسلامی مطلب 
می‌خواهید. می توانید به کتابهایی چون تذ کر ةالاولیا 
صائب از سردمداران سبک هندی است که بیدل 
EEE TT‏ 
سروده‌اند و نیز غنی کشمیری و... 


NITE 


ای مسافر 
ای مسافر لحظه دیدار را از من نگیر 
هر جه می خواهی بگیر و... یار را از من نگیر 
نذر دارم چون بیایی زیر پایت جان دهم 
پس بيا و لذت این کار رااز من نگیر 
رک ای 
این سکوت از سر اجبار رااز من نگیر 
بار اخر گفته بودی: دست بردار از سرم 
گفتن دست از سرم بردار را از من نگیر 
نامه‌هایت را که بردی... خاطر اتت را که ماند 
لااقل این عکس بردیوار را از من نگیر 
زندگی تلخ است در آیینه تکرارها.. 
دلخوشم با اینکه وقتی نیستی... یاد تو هست 
دلخوشی‌هاي من تاچار راز من نگیر 


اه اه ماه 
I < 4‏ 


زند گی شاید که یک سیگار شیرین است و تلخ 
حبیب فرقانی - سراب شهر یور ۸٩‏ 


#«محبوبه مشگین‌قلم -تهران 
کار | قای کیارستمی در باره گزینش ابیاتی از حافظ و 
ی‌یک کار تفننی بود که به مذاق بسیاری از ادبا 
مان ار ۱۳ 
و با انتقادات فر اوانی روبر و شد. 
دوریاعی از سید هادی معصومی کم 
۱ ان روز 
ا 
هفتادو دو تن شهید گشتند .اما 
پیکار و نبرد عاشقان دیدن داشت 
ای اب 
شت جه می‌شد از تو می‌ر وئید ند 
از خاک چه می‌شد از تو می‌جوشید ند 
0 شهید تشنه. هفتاد و دو تن 
ای اب چه می شد از تو می‌نوشید ند 


ای دږ 





0 
» 


ل ۵ 


۵ 


۰ 


بخت 


۱ 


هن 


ناه 


یکت 
چ 


ry 


سعدی 


ظهر خونین 
در آن ظهر خونین ختار 
۱ درجنان 
زهر کلمه تو ختار 

۱ مادرختان 

بهار می‌بارید گے به | ۲ 
اما ان کوردلان و کک 
4 1 ۱ عادت نمی کنیم 
سمسیر بر وردید 8 ۰ 
و 
٤‏ نه ایر بر ف ر 
TT‏ ۳ 6 

1 ۰ ۰ ۰ بارد 
دران ظهر خونین ِِ 
ازهرتگاه تو وهر گز ۱ 

مب مه | 2 ۱ هایی را که گم شده‌اند 
ع .و بید بود ۲ | E‏ ۰ 
اما آن کوردلان a‏ وت وی کنیم 

9 ۱ وبنفشه‌هایی را که 
عسق ر و فته اند 
بخ بسقهاند | 

1 منوج | ند 5 رست 
سیمین وحدتی --کرج 
مر 


لا رح س 









لطفاً تا اطلاع نانوی پیامک نف رستید 





نوشته های ناب 
cS‏ 


بارانی باید تا رنگین کمان بر آید! سابه 


##نتیجه آراده ضعیف. حرف است و نتیجه اراده قوی عمل 

کلاغ 
اشک زیباتر ین بدبده دنیاست. ولی تا بهترین جیز هار | 
از انسان نگیر د خودش را تقدیم نمی کند FAAA‏ 
#«ای تماشایی ترین مخلوق خاکی در زمین» آسمانی 
می‌شوم وقتی نگاهت می کنم خاکستری 
##زند گی تک ر ار فر داهای‌ماست.میر سد روزی که فر دا 
نیستیم. آنچه می ماند فقط نقش نکوست. نقش‌هامی‌ماند 


و مانیستيیم سید داود زرین 
##دیشب گذشت. دیروز گذشت و امروز هم ایا در میان 
اینهمه گذشت توهم می‌گذری؟ کوربانوی ماه نهم 
اهل ثروت نش ود. آنکه نش د اهل فساد, تا که‌دندان 
نخورد کرم. طلایی نشود شهره تو کلی 


#«خوشبخت اگر خار بکارد. از بخت خوشش لاله در آید. 
۰ > 1 0 ۳ 
یتست ار a‏ 


یا قبله کج آید صادق 
نان بهترین نصیحت برای گرسنه است ‏ نی‌نی ۷۱ 


#اگر می‌خواهی خوشبخت باشی جز آنچه برایت 
مهیاست. آرزو مکن حمید اعظمی 
«تمام قلب‌های فدا کار تمام قلب‌هایی که می‌خواهند 
نیکو کاری را بیاموزند, بار دیگران راحمل می کنند 
لاوین 
34 6« آنچه سر شستم پنبه کردی, مانده‌ام حیران چراحاصل 
عمر مرادادی بر باد فنا فریما 
#درشیارهای قلبم دنبال کدام عشق می گردی؟عشق 
من در آیینه‌ایی است که هر روز به آن می‌نگرم 
رویای خاموش 
#«خیلی سخته توی پاییز با غریبی آشنا شی, اماوقتی که 
بهار شد يه جوری‌ازش جداشی. خیلی سخته یه غریبه 
به دلت یه وقت بشینه, بعد اون بگه که هر گز نمی خواد 
مهرناز 
تش خشم را با اب سکوت خاموش کن 1۷7111221 
yT‏ 
شود اما زمان توقف نمی کند رانی 
؟#بیماری من شد سبب پرسش معشوق, می مير م از این 
غم که چرابهترم آمروز ستاره تنها 
#*#من‌به‌یادت اهرابر روی غم حک می کنم. تابدانی 
انتظار دوست یعنی اوج عشق نسترن ۱۳ 
کنفوسیوس:اگرمی‌دانی پایداری کن.اگر نمی دانی بگو 


9 


نمی‌دانم گلبرگ 
۶٭د کتر شریعتی:منتظر نمان پر نده‌ای بیاید و پر وازت 
دهد. در پرنده شدن خود بکوش سورنا ۲۲۲ 


۴« به یاد داشته باش که توفان تنه سخت درختان را 
می‌شکند. اما سبزه‌ها را تنها خم می کند مژگان 
#* سرم خاک کفت پای رفیق است. دلم مجنون صحرای 
رفیق است! 
تو که می‌دانی دلیل بغض‌هایم گریه سارانبود. گر چه 
می دانم جدایی غصه دارانبود. این دلیل گريه‌هايم. آی 
مجنونم ولی, هر کجا رفتم چرا نام کسی لیلانبود؟ 


محمد زمانی 








نک درخت روستا 
۴۴ مرک سح 







سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


پشیمان می‌شوی ساحل 
#امام جواد(ع): به دل آهنگ خداداشتن بر تر از خسته 
کردن جوارح به عبادات خشک است ساره 
زند گی سه جیز است.اشکی که خشک می‌شود. 
لبخندی که محو می‌ شود ویادی که می‌ماند وانتظار 


وحید ر 


می رود فراموش نشود گمشده اهواز 
۶+ خطای مادر فهمیدن نیست. خطای مادر عمل نکر دن 


هر آنچه خواستم. نیامد به دست. چونکه بیگانه بودم 
بادنیای پست.پی اب بودم کوزه‌به دست.چونکه اب 
یافتم کوزه شکست شیماص‌ق 
۶ کنار آ شیانه تو آ شیانه می کی فضای آشیانه راپر از 
ترانه می کنم. کسی سوال می کند به خاطر چه زنده‌ای ؟ 
و من ز روی ساد گی تو را بهانه می کنم دسپرادو 
##عشق یعنی یک تجلی یک ظهور. عشق یعنی رفتن از 
ظلمت به نور تنهای ۲۰۱۱ 
#توی دنیادو تا کور بیشتر نمی‌شناسم. یکی خودم که 
غير از تو هیچ کس دیگه رو ندیدم و یکی تو که هیچ وقت 
من رو ندیدی! یلمان 

##باور نمی کند دل من مرگ خویش راء نه نه, من این یقین 
راباور نمی کنم. تاهمدم منست نفس‌های زند گی. من با 
خیال مر گ دمی سر نمی کنم Sunset‏ 
آنتونی رابینز :تجر به های تازه در صورتی موجب تغییر 
می شوند که‌باورهای مارازیر سوال ر ند.به خاطر داشته 
باشید که وقتی به چیزی اعتقاد داریم. دیگر درباره ان 
چون و چرانمی کنیم نوشین رئوف 
#۶ عقاب در اغاز پر کشیدن گاه پر میریزد اما در اوج از 


بال زدن هم بی نیاز است فاطمه کرمی 
#۶ میوه‌ای که بدون تکان دادن از درخت بیفتد غذای 
کرم هاست مصطفی عبادی 


#۶ سنگ در بر که می‌اندازم ومی‌پندارم.باهمین‌سنگ 
زدن ماه‌به هم میریزد. کی به انداختن سنگ پیاپی در 


آب. ماه رامی شود از حافظه آب گرفت 


پاور سنگ آسمانی 
سینه سنگ پرازرازغم فرهاد است . سنگ مظلومترین 
عاشق بی فر باداستتا که قسمت بکند بامن و تو د ر ددلش» 
به سر راه همه رهگذران افتادست سوری 
# شکسپیر: اگه عاشقه کسی شدی, بهش نچسب. بزار 
اس ی یی نی ای 


7 ره ارت سم ۱ اسار 
زیبانیست مرداب 


#* جبران خلیل جبران: در کنار هم بایستید امانه بسیار 
نزدیک از آنکه ستون های معبد به جدایی بر بهتر کشند 
و بلوط و سرو در سایه ی هم به کمال رویش نرسند 
معصومه عبدلی 
۶+ گداشدن به در گه دوست قصد دیدن اوست و گرنه‌نان 
هیتمدلیر 
۶+ کوروش:اهورامز داشادمانی را افرید انکه شادمانی 
مردم رانخواهد از مانیست.اوبرده‌ي بي مزد اهریمن 
داریوش سیرجانی 


شب را هر گدایی دارد 


است ت 


ارو ۳۹ 


درت بی پر ند ۵: :ربا عمض ا 
عین از برخی شرایط,رباعیام ۷ 
رادر جهت ارج نهادن به آن یار 
قدیمی مجله جاپ کنید. با مزید و سدید ارادت» یعنی 
چی؟ کدوم رباعی ؟ فائزه جان, اگر به چیزی شک نداری 
وگ ةدر ار این ا کو در نی ارا يغام 
تو نازنین نامفهوم بود که نوشته بودی «اگه اشتباه پیام 
فهمی دم پیاماموبچاپید» سمیرای مهربون» به نظر خود 
توچراپیغام‌های تو رو چاپ نمی کنم؟ اگر بتونی جواب 
این سوال روبدی‌برای تمام عمر من روشرمنده‌خودت 
کردی! الهه زیگورات. به خدای مهربون قسم هر روز 
دهها پیغام به دست من می‌رسه که بیش از ۰ درصد 
اونهاتکراریه»به همین دلیل توو دیگرون‌به‌این‌اشتباه 
می‌افتین که پیغام‌هاتون به اسم دیگران چاپ شده ولی 
کاش باور کنین دارم به خودم حداکثر فشار رومی‌یارم 
که نوبت رعایت بشه! بهار خانم و سنگدل, قدمت رو 
چشم اگر آدم عجولی نیستی. چون اینجا آسیاب به نوبته! 
۰۰۹ ۰ چهار تاپیغام دادی بدون اسم بعدش 
پیغام دادی که «ترو خداپیغام‌ه ای منم چاپ کنید این 
چندمین باره که می‌فرستم!» نازنینی گفته می‌خوام زنده 
نباشم وهر روز آرزوی مر گ دارم از اونجا که تعداد این 
نوع» نامه‌ها زیاد شده یک پاسخ طولانی می‌دم. عزیزم 
تصور کن بر کوهی بلند در حال گذری می‌بینی فردی بسیار 
زیبا«جون خودت» در حال سقوط است و مر گ.... دستت 
راپیش می‌بری واو رانجات می‌دهی وفرصتی دوباره 
برای «زنده» بودن به اومی‌بخشی و عاشقش می‌شوی 
واخظ هاش از وغل ف و ا اوران دة 






اباسا 


هر روز و هر ساعت به تو التماس می کند که او رااز همان 
صخره پایین بیندازی و فرصت داده شده را یس بگیری 
تو چه می کنی ؟! خد اوند بخشنده و مهر بان بماند! البته من 
هم خیلی دلم نمی خواهد که در این دنیا باشم. اما فرصتی 
را که خدابه من داده‌غنیمت می‌دانم! ونکته اخر اینکه 
بز ر گی گفته: من به خود نامده‌ام تا که به خود باز روم انکه 
آورد مراباز برد در وطنم! پر ستش عزیز, خوشحال شدم 
که خوشحال شدی! هستی گلم. وقتی خودت می‌دونی 
اشتباهه, دیگه اینکار قشنگ نیست.اسمش چیز دیگس! 
رانی جان.فرق استامینوفن و چش مات حتما از نظر تویه 
نوشته نابه و توهم منتظری چاپ بشه؟ درست می گم| 
مهر ناز خوبم, بخاطر این با«ط» نوشته بودم تابه توعزیز 
دلم بگم «دوسطط دارم با ط دسته‌دار تا دستش بخوره تو 
سر چی حسوده» که نوشته ناب نیست ولی تو نازنینی تازه 
پرسیدی‌چرابارط»؟!مجید فدایی.سامان راعی. فهیم. 
جون. شما که از تازه‌واردهای این صفحه هستین. حتما 
می‌دونید که نوشته‌های موبایلی با نوشته‌های ناب خیلی 
فرق داره‌درسته! پلمان عزیز قبلا هم چند تااز نازنین‌های 
این صفحه گفتن که قرار دسته جمعی بگذاریم. اما به نظر 
من هنوز برای این کار زوده ان‌شاءاللّه بعد از عید! 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
شهره توکلی -خاکستری -ساحل" فریما -مهرناز -رانی(۲)- 
مریم گسودرزی- ۷۷211100-میترا فخرالدینی - 511۷708 
سنگ زمینی -رانی -مژگان -فریما(۲)-احسان ۵۷- شبنم 
شب - عادل- و جب‌در - ازی - امدا د گر 11115-ش بکده - 
نورا(۲) -یخ‌فروش جهنم -منجی -آرامیس -خزان‌زاد - 
حعفری - بل شکسته - تنهای ۲۰۱۱ امید-تهمینه- 
سورنا۲۲۲-بربادرفته 


جدولهاز بر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 





افقی: 

۱- کنایهاز تهدیدبزرگی که نشانه 
عمل‌نکردن است ۲-از شهر های مهم 
هندوستان-ویران-سیاره‌زهره ۴۳ -لب 
ساحل-عرق گل محمدی -دورویی - 
من‌وشما ۴ -دیدنی نظامی -گچ 
بتونه - وسیله‌ای برای نوشتن - مساوی 
تک ینعی وا 
رقمی -آمدوشد کردن ۶-خودبینی 
غرور - متضاد خروج - گل نوامیدی ۷- 
ناله کننده - شیشه‌ای در آزمایشگاه- 
جمع باب ۸-مهره‌ای در شطر نج -د چار 
درد سر شدن, گر فتاری - زیادفرنگی - 
تصدیق روسی ۹ در رگ‌ها 
جریان دارد-اثری معروف از شیخ 
بهایی - آتش‌دان حمام گلخن 2۱۰ 
اینترنت-غذای شب نوعی فعالیت 
درورزش -جدا!۱-گرامی‌داشتن-از 
غزوات حضرت محمد(ص)- راهر و 
۱ ماده بیهوشی -فلانی -نام یکی 
از آهنگ‌های موسیقی‌ایرانی ۱۳-از 
موسسات مالی و اعتباری- قبیله. 


منصب وزير -دیوجه -ضمیر منفصل 
سوم شخص مفرد - آفت 1۵- -از 
شهرهای مذهبی نزدیک تهران -ولی. | 
ولیک -یل سیستان - پرنده ترازو نشین 
۶-هنر هفتم -دنبال -از شهرهای 
استان خوزستان ۱۷-ثری مشهور از 
آ انا کریستی. 

عمودی: 

|- از سازهای بادی - کنایه از رخسار سرخ و سفید 
وشاداب می‌باشد ۲-مضطرب -فتنه -سگ‌شکاری 
۴۳-مقابل ارزان -اکنون -از بازی‌های قهوه‌خانه‌ای که 
قدیم در ماه رمضان انجام می‌شد -دشنام ۴-پسوند 
حفاظت و نگهبانی -حمایت - گمان, دودلی -اجرت. 
مزد ۵- کیسه -همسران دو بر ادر -درخواست.: 
خواهش ۶-گونه»چهره-نز دیک نز د -ایز دمو کل 
رین درادن رد واد ۷- از درند گان - 
استانی در غر ب کشور -اراد تمند -مادر ۸-دانشمند - 
مونث تابع-سیم برق فرنگی 8-نوعی بالاپوش 
بلند - ترسیده-ده, ابادی 1۰- بخش پر زور دست -از 
شهرهای استان فارس -الیافی گیاهی در پارچه بافی 
۱ -ضمیر وزنی -مال‌دار -باحیا عفیفه -فرشته ۱۲- 


۱ #۶ 
شر طرف چپ تتا درگ 2۱ ۱۳| | | | #| | | 1 
۱ | #ل 1 


۴ 


ساز تیر ه-دیده‌بوسی -طر ز. روش -تبر ییکان‌دار ۱۳- 
تشر -عامل دوستی -پرنده‌ای که آن راسر خاب هم 


(آزبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله رااصحیح حل 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و 
کاگورو نیز یک نفر به قید فرعه انتخاب و به هر یک هدبه ای به رسم 














اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۶۱ 
۱-متقاطع:مهناز حمزه پور -تهران 
۲-شرح در متن: توران قریب-تهران 
۲-سودو کو:حسین شمسایی -مشهد 
جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۷ A AV FO ۴ ۲ 
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می گوین د 1۴- رفن به مکان مق دس-کلمه ند 
شادمانی -ابزار. وسیله ۱۵-حیوان وحشی -منحرف: 
کی سس کشا فصو تسا وتان 
مقصد -سررگیجه, گردش سر -نقش و نگار و زردوزی 


۷- بلبل - کشوری در اروپا. 


۶ ۹ 











۱۱ ٩۰ ٩ ۸ 


NATE 


1۷ ۹۶ ٩۵ ۱ ۱۳ ۲ 
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اا سیر ادم ولخو ج اهر ون 
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9 ابو العلامتر ی 





جدول‌شرح‌درمنن 


طراح جدولها: داود با ز خو 


3 
یگان تا کتیکی ِ 
یروی‌هویی 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های‌این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
پیشنهاد و يا انتقادی دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۰ لی ۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ برای جداول سودو کو و کا کورو نیز نفر به قید قرعه انتخاب و 
تماس حاصل نمایند. به هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. 





از مصالح 

| از درختان ‏ 
عم هی ل | | | ۱ . 
= 






جدول سود وکو ۳۴۳۹ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲×۲ طوری 
SS‏ 


۵ r مر‎ 
1 ۱۸۱۹۱۱۱ | ۲ 
۱ ۱1 | ۱۲۱ ۱ 
. ۱۷۱۴۳۱۳۱۹] 1۵۱ | 
1۱۱ ۱۵ | 
۷۱ ۱۵1۶۱ | | | 
۲۱ ۱۳۱۷۲۱ ۱1 | | 
.1 ۱ ۱ | ۱۵۱۸۱۴۱ 


قلمروداستان 


ي“ نەكىرى ی 


ثرباشهابی آربا-از تهران 


نشسته بودم توی حیاطء سرطشت و داشتم پیراهن «اقا 
یوسف» شوهرم را (که یقه‌اش سیاهی بسته بود) لای دوتا 
دستانم چنگ می‌زدم و... که در حیاط را زدند. کف دستم را 
با لباس چرک‌ها گرفتم و چادر را از روی بند کشیدم سرم 
و در را باز کردم پشت در«زرین تاج خانم» بود» همسایه 
و «نعنا داغ» تزئین کرده بود. سلام کرد و من گفتم: 

- خیره انشاالله تاج‌خانم..» اش پشت پاست و با..؟ 

این را گفتم و کاسه اش رااز دستش گرفتم. زرین تاج‌خانم 
زیر چشم نازک کرد و گفت: «قابلت رو نداره خواهر...» 
راستش رو بخوای اقا ماشاالله وقتی دید من از ۲۰۶ خوشم 
چون می‌دونستم «آش رشته» دوست داره براش درست 


النگوهای طلاش( که مثل لوله بخاری دست‌های سياه 
و کبره بسته‌اش را پر کرده بود) به چشم بیاده و دوباره 
بعداً بیار خواهر...» 

لب‌ام را گزیدم و کاسه‌اش را گذاشتم لب پنجره و 
برگشتم لب طشت و با حرص شروع کردم به چنگ زدن 
پیراهن شوهرم. پوسف که دو ساعتی می‌شد از اداره (یعنی 
شغل اصلی‌اش) برگشته بود» همانطور که داشت پیکان 
مدل شصت‌اش را دستمال می کشید تا برای مسافرکشی 
ماشاالله که یکسال قبل(وقتی به این محل اومدن) تمام 





ساسان‌زمانی -سنندج 


اعصابم خرد بود. پاشدم بوم نقاشیم را روی سه پایه 
گذاشتم و شروع به ضربه‌زدن با قلم مو رنگی کردم. 

اول یک قفس کشیدم با در باز حالا باید یک چیز 
خوشگل کشید. یه چیز ساده. یک چیز ملوس» یه چیز به 
درد بخور واسه پرنده. 

بعد باید پرنده را برد پای یک درخت» توی یک باغی» 
بیشه‌ای چیزی 


® 3 هت دا نل 
و ست درجت يج 


مثل مجسمه» بی‌صداء بی‌حرف. 

کو ر تک و زود هاه کاک ر تھا میک که‌ساز ها تول 
بکشه تا تصمیمش را بگیرد. نباید جا خورد بايد حوصله 
کرد و اگر لازم باشد باید سال‌های دراز صبر نشان داد. دیر 
و زود آمدن پرنده ربطی به بخت و اقبال نداره؟ 

وقتی پرنده آمد (البته اگه بیاد) باید صبر کرد تا پرنده 
بره داخل قفس, تو که رفت در قفس را باید با نوک قلم‌مو 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


این چند ماه همه لوازم خونه رو عوض کرده, دست و گردن 
زنش‌رو کرده بازار زرگرها و زیر پای خودش و دو تا پسرش 
ها 

همانطور که بقه پیراهن یوسف رابا حرص چنگ می‌زدم 
پاسخ دادم: 

- گنجی در کار نیست آقا یوسف! شوهرهای مردم 
جربزه پول در آوردن دارنده شوهر ما جربزهاش‌رو نداره... 
اينم از بخت سياه منه که از بقه‌پیراهن تو سیاه‌تره..» ده 
دفعه گفتم نگذار پیراهنت «چرکمرده» بشه که من‌رو از 
مچ بندازه (و با عصبانیت پیراهن را از توی طشت بیرون 
کشیدم و پرت کردم لبه حوض و داد زدم) اصلا مگه من نوکر 
این خونه‌ام...؟ زن‌های مردم مزداتیری رو میگن تیتری! 
شوهراشون دستشون رو پر از طلا می کنند... من باید لباس 
چرک‌هارو بشورم... من اصلاً این پیراهن رو نمی‌شورم... 
چندساله که می‌خوایم یه ماشین لباسشویی بخریم که 
دستام این طوری پوست‌پوست نشه» نمی‌تونیم... چرا؟ چون 
شوهرمون مثل آقا ماشاالله عرضه پول در آوردن نداره! 

اقا پوسف که هنوز از شوک شنیدن کلمه‌های «عرضه 
و... جربزه» در نیأمده بودء نگاهی به پیرآهن نیمه شسته‌اش 
تخیر وا دد کن دو اران 


بیرون زد... 


شب از نیمه گذشته بود و آقا یوسف که تازه به خانه آمده 
بودء طبق معمول دستمال یزدی‌اش را یهن کرده بود و داشت 
درامد ان روزش را می‌شمرد» اما هنوز بخاطر بعداز ظهر 
آماده خوابیدن بودیم که با صدای داد و فریاد داخل کوچه 
توجهمان جلب دد 9 دوتایی کنار پنحره ایستادیم. اما همین 
که نور چراغ گردان پلیس را دیدیم. هر دو با عجله رفتیم 
رفتند. تاج‌زرین خانم از خجالت چپید توی خانه و در رابست. 


بست و بعدش میله‌های قفس را دونه دونه پررنگ‌تر کرد 
تا پرنده فرار نکنه. باید خیلی مواظب پر پرنده‌ها بوده چون 
قشنگی پرنده‌ها به پرشونه. بعد باید خوشکل‌ترین شاخه‌ی 
درختی را بکشی» قفس پرنده رو رویش آویزان کرد. سپس 
باید سبزی برگ‌ها و خنکی باد و غبار آفتاب و هیاهوی 
جانورها را نقاشی کرد. 

آن وقت بايد حوصله کرد تا پرنده تصمیم به خواندن 
بگیرد. اگه پرنده نخونه نشونه بدیه, یعنی نشونه اينه که 
پرنده بدیه! ولی اگه خوند نشانه خوبیه و نشانه اينه که 
می‌توان امضاش کنی پس خیلی با ملاحظه یکی از پرهای 
پرنده رأ می کنم. 

اسمم را گوشه‌ی تابلو می‌نویسم. 

تابلو را به دیوار می کوبم. 

حس عجیبی نسبت بهش دارم هر چی بیشتر نگاش 
می‌کنم عصبانی تر می‌شم. 

تابلو را از روی دیوار بر می‌دارم و یه پارچه سیاهی رویش 
می کشم و می‌برمش جایی که هیچ کسی به جنایت نگاهی 
نکنه ودفنش می‌کنم. 


۸۹۸۶ 


کت لسن 


۰ ۴۳۳۳ ا 5 ی 
hÈ‏ ت س ۳ 


ا ا ی ۳۵ و ۳ 
ارب دم خی سم از »۷ 
همسایه‌ها جمع شده و مشغول صحبت در مورد ماجرا بودند 
که «ماحصل حرف‌ها» را که این بود شنیدیم: 
انگاری آقا ماشاالله و دو تا یسرهایش یک باند سرقت 
ماشین بودند که پلیس ردشون رو پیدا کرده و... 


در را بست و آمد توء از خجالت نمی‌توانستم نگاهش کنم» 
رفتم سرطشت و پیراهن يقه چرک‌مرده آقا یوسف را از لب 
حوض برداشتم و شروع کردم به چنگ زدن (اما این بار 
بدون حرص) یوسف آمد لب حوض نشست و لبخند زد و 
گفت: «اگه تا دو ماه شبی یک ساعت بیشتر مسافرکشی 
کنم» واسه شب عید «پیش قسط» ماشین‌رختشویی رو 
می‌دم تا دیگه دست‌های خوشگلت این طوری پوست‌پوست 

اشک از چشمم سر خورد روی گونه‌هايم و همانطور 
که با آرامش لباس را می‌شستم. نگاهم را ریختم توی 
چشم‌های مپربان اقا یوسف... 


2 بتول ارزانی 
در مقدمه نامه‌تان نوشته‌اید» پیداست که خیلی سال‌است از 


«قصه‌نویسی» دور افتاده‌اید» با این حال دو ویژگی دارید که 
روان و داستانی دارید که‌این خیلی خوب‌است‌دوم-پرچانگی 


نمی کنید و در نوشتن قصه‌های «مینی‌مالیستی» موفقید. اما 
سعی کنید یک ضعف را بر طرف کنید» استفاده از سوژه‌های 


نخ‌نما شده! با توجه به شغل و مسوّولیتی که دارید» سوژه‌های 
خوب و بکری دم‌دستتان باید باشد؟ پس کافیست کمی 
تخیل‌پردازی کنید منتظر قصه‌های بعدیتان هستم 

ا ی رن رل سرا 

تا ی را 
دکر کنی تا بنده مجبور نشوم از روی پاکت نامه اسمت را پیدا 
کنم. دوم اینکه سوژه‌ات خبلی تکراری بوده ضمناً فراموش 
نکن که هر قصه‌ای باید بک مقدمه داشته باشد, «نه اینکه 
به‌هویی» وارد ماجراشوی! 
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باهوش خود کلنجار بر وید زبرنظر: سهراب صفادار 


۱۵ اختلاف در تصویر حیوانات پر سر وصدا 

در اینجا دو تصویر از خر گوش مزرعه را می‌بینید که در حال استراحت 
است ولی سر و صدای حیوانات اطر افش او را کاملا بی خواب کر ده است. 
این دو تصویر که در نگاه اول کاملاً شبیه به نظر می‌رسند دارای ۱۵ اختلاف 
هستند که از شما می‌خواهیم تا این اختلافها را پیدا کنید. 


تر تیب درست! 
ِِ- زن‌نصب 
ساحل دریااتراق کرد و صبح روز بعد.هنگامی که بر روی اب شناور بود. 
در عالم خیال | رزومی کرد که کاش غواصی می‌دانست ومی‌توانست در 
اعماق ابهابه کاوش بیر دازد. تصاویری که از این موضوع تهیه شده‌در 
اینجا به هم ریخته است. آیا با توجه به داستان بالاء می‌توانید این تصاویر را TT ES‏ 
2 ۳ 3 شکلهای بنهان در تصو بر مسابقه قایق‌ها 
به تر تیب درست. پست سر هم فرار دهید : ى ۲ ۳۳ و اس ۲ ۱ یت از 
سسس ي بب رو سگ وموش در جنگل یک مسابقه با قایق‌های جوبی تدار ک دیده‌ان د وباانداختن قایقها 
در نهر آب مشغول بازی هستند.امادر این تصویر شاد و پر هیجان ۱۲ شکل دیگر پنهان است که با 
اوردن شکل |نهاو اسامی‌شان. از شمامی خواهیم تاشکلهای پنهان رابیابید و چنانچه موفق به یافتن 
آنها نشدید. می توانید آنها رادر قسمت پاسخها پیدا کنید. 


جوب 
جادویی 





سے 


oe ۰ ۰‏ ¢ 
۱ گیاهی‌هستم که پنج حرف دارم. به صورت خام و پخته خورده‌می‌شوم. سه حرف اولم. 8 
۱ ۱ هر جند شاید به گوشتان نخور ده باشد. به معنی بسیار وانبوه‌است. خواه‌انبوه‌لشکر یان باشد با ۱ ۱ 
۱ ۱ جنگل انبوه! و چهار حرف اول من» به معنی لقاح يا زدن گرد خرمای نر به ماده‌است. به منظور ۱ ۱ 
می یرد اب می‌توانید بگویید من کدام گیاه خوراکی هستم __ 1 


کدام ضرب‌المئل؟ 
| در زب ان‌فارسی‌ضرب‌المثلی وجود دارد که‌در آن کلمات«جوی» -«جوان» و«تر» به ۱ ۱ 
| ) کار رفته است وبه شوخی درباره‌جوانانی گفته می شود که خسیس وناخن خشک هستند. آیا (] 
Û CC TD‏ 
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تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شنم ازساعت ۸ ۱ تا * ۲ باشماره ۳ ۹۹۹٩۳۳۳‏ ۲ 
تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


مود ۰ و حات نگ 


پر یوش محمودی. مجرد. ۲۳ ساله. دانشجو. تهران 





راب بای که را ارات ار 
تاکسی شدم. مادر و خواهرش هم بود. همه عقب 
نشستیم. من و آن آقا کنار هم بودیم. خواهرش گفت: 
جات تک برس واه ارات ی 
ولی رفتم کنار خواهرش. بعد سوار اتوبوس شدیم و 
نشستیم آخرین ردیف صندلی‌ها. باز هم خواهرش 
گفت: جات تنگه بیا پیش من. باز هم ناراحت شدیم 
ولی من کنار خوآهرش نشستم. بعد پشت سرم را 
نگاه کردم و دیدم قبل از آخرین ردیف صندلی‌ها دو 
صندلی خالی هست. به آقا آشاره کردم و رفتيم آتجا 
نشستیم. در مقصد وارد کتابفروشی آنها شدیم. او با 
احتیاط و طوری که مادر و خواهرش نفهمند. بامن کمی 
ری کدرا رت را باس 
دنبالت... بعد من و خواهرش شروع کردیم به چیدن 
کتاب‌ها. مال دورهٌ دبیر ستان بود. خواهرش بلد نبود 
بچیند. یه سری سی. دی هم خواست بچیند. گفت: 
زیرش لقه. نميشه. گفتم: از کیف پولم روزنامه بردار 
بذار زیرش. در کیفم تراول ینجاه تومنی بود. مادرم 
گوشه کدایفروشی نهسته بود. لد کقتم :ما ان با ی 
پولت رو بگیر. بعد بیدار شدم. 


0 


ر | 
این خواب اسرار جالبی را فاش می کند: ان اقا 
دربارهٌشما نمی تواند تصمیم بگیر د زیرازیر نفوذ مادر و 
خواهر و دیگران است. خواهر و مادرش طوری هستند 
که دوست ندارند شما و او را تنها بگذارند زیراهمگی 
کنار شما می‌نشینند. خواهرش اهل دخالت است و 


دوست دارد بين شما 9 برادرش فاصله ار آن 
آقا هم البته ناراحت می‌شود ولی ناراحتی‌اش سودی 





ندارد زیرا آن رافقط به شمانشان می دهد ضمنا کاری 
نمی کند. شماهم کوتاه می آیید ولی وقتی که فشار زیاد 
می‌شود. او را به صندلی عقب آتوبوس می‌برید. تعبیر 
این بخش هم در خور توجه است: 

ری کی اک وی 
تحیلی است زیرا شما روی صندلی‌های ردیف آخر 
نشسته‌اید و در دنیای واقعی پبشت این ردیف. صندلی 
دیگری نیست. 

در کتابفروشی پواشکی با شما مهربانی می کند و 
می‌رود.این هم یعنی بااین که بر آی‌به دست |وردن‌شما 
کوششی نمی کند.بدش هم نمی آید که یواشکی به شما 
مهربانی کند. در ادامةّ خواب. با خواهرش کتاب‌های 
دورهٌ دبیرستان رامی‌جینید و او بلد نیست. بعنی سواد 
شما از او بیشتر است ضمن این که جون ناخود آگاه 
شما را رنجانده است. دوست دارید جلو او عرض 
اندام کنید. وقتی که او راسراغ کیف پول می‌فرستید. 
نگرانید که مبادا خواهرش فکر کند آن اقابه شما پول 
داده است بنابراین به مادرتان می گویید بیا بقیۀ پولتو 
بردار... یعنی این پول رامادرتان به شما داده‌نه آن آقا. 
نشستن مادر تان در گوشة کتابفروشی, یعنی ایشان در 
متن ماجرای شما نیستند و از ناجاری گوشه‌ای اختیار 
کرده‌اند که به هر حال مراقب شما باشند. پیشنهاد 
می کنم به دو دلیل عطای این خواستگار را به لقایش 
ببخشید: شما برای از د واج بسیار جوانید. او مسؤولیت 
پذیر نیست و زیر نفوذ خانوادة خودش است... باخبر 
شدم که خوشبختانه این خواستگاری به هم خورد. 





تعییر خوایبای ایمیلی 
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<From: «spanishromance» > 


نویسنده: س. ص. ۰ ۲ ساله, مجر د. دانشجو, از خوزستان 


خواب دیدم در خانه هستم. تلفن 
زنگ زد. به من گفته شد: بیا فلان جا. 
رفتم و دیدم در خیابان اصلی شهر مان 
اناق قل یھ اسان زی ات 
میزی بود.اوپس از پر سید ن‌مشخصاتم. 
خواست از خالی بودن جیب‌های مانتو 
من مطمئن شود. جيب‌هایم را نشانش 
دادم و گفتم ببین خالی هستند. خندید و 
گفت برو سر کوچه» مردی رابا کاپشن 
سفید می‌بینی. رفتم و آن مرد رادیدم. 
اویواشکی دو تا آمپول و دو بسته قرص 
به من داد که خیلی بزر گ بودند. به من 
گفت: توی آمپولا و قرصا مواد مخدر 
خلی حطر اک هس امون کن 
و همین جا بمون تا یه زن چادری بیاد 
پیشت. اینا رو بهش بده. من امپول‌ها 


را در جیب مانتو و قرص‌ها را در کیفم 
گذاشتم. ان مرد رفت و یک موتور 
سوار هم که کاپشن آبی داشت و تمام 
این مدت مواظب ما بود. حر کت کرد و 
رف ار ار وەی دک دا 
و کنارم ایستاد. به لرزش وحشتناکی 
دچار شدم طوری که حتی نمی توانستم 
رت را 
TICS‏ اس 
آمد. آن زن فرار کرد.من‌باهمان‌لرزش 
روی زمین افتادم و از دماغم خون آمد. 
مردم برای کمک دور من جمع شدند. 
در این ميان دوستم آمد و کمکم کرد 
«اين دوستم در بیداری پنج ماه است با 
پسری عقد کرده و به دلیل رفتارهای 
زشت شوهرش در حال طلاق گرفتن 


است.» او مرا تا نزدیکی‌های خانه‌مان 
رساند و رفت. نرسیده به خانه, اداره 
آگاهی بود. رفتم آنجا تا قرص‌ها و 
امپول‌ها را تحویل پلیس بدهم اما 
خبر نداشتم که در تمام این مدت مرد 
کاپشن سفید مرا تعقیب می‌کرده تا 
آنها رالو ندهم. او با نگاهش مرا تهدید 
کرد. با ترس وحشتناکی پیش سر گرد 
رفتم و با التماس گفتم اجازه بدین... 
می خوام چیزی بهتون بگم. سر گرد یک 
وا کمن آورد تا گفته‌های مراضبط کند 
اما نتوانستم حتی یک کلمه حرف بزنم 
زیرا از مرد کاپشن سفید می‌ترسیدم 
بنابراین بی‌اين که به نتیجه‌ای بر سم. 


ببدار شدم. 


اگر شما دختری با تخیلاتی قوی 
نیستید و فیلم‌ها و قصه‌های جنایی 
نمی‌خوانید. تعبیر خواب‌تان چنین 
است: مدتی است کاری می کنید که 
از افشای آن می‌ترسید. یعنی وارد 
ماجرایی شده‌اید که حس می کنید 


۸4 


خطر ناک است.این ماجرا؛عاطفی است. 
شاید به کسی دل بسته‌اید که به زبان 
امروزی خفن است. شاید هم اوست که 
شاید با او وارد رابطه شده‌اید. از این سه 
حالت خارج نیست. کلید اصلی خواب 
شماء همان دوستی است که به دلیل 
رفتارهای زشت شوهرش دارد طلاق 
می گیرد. در این خواب او به شما کمک 
می کند سپس شما پیش سر گرد رفتید. 
او و سرنوشتی که دارد واین که توانسته 
از شوهر زشت رفتارش طلاق بگیر د. به 
شماهوشیاری و | گاهی می‌دهد. زند گی 
او شما را به فکر انداخته که در زمينة 
ارت با بان 
خواب. از تهدید آن مرد کاپشن سفید 
می تر سید وچیزی‌به‌سر گردنمی گویید. 
بعنی هنوز امد گی ندارید درست 
تصمیم بگیرید زیرا می‌ترسید. اگر 
منطقی‌تر فکر کنید و به ايندةً خودتان 
اهمیت بدهید و ارزش خودتان را باور 


رر ۲ ۴۹ 
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د سندی د خاسته از نلاانی و مستی 


خر دو کو تای 


مه 


اند دته ادست 
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جن‌هنر 

#نقش مختار برایتان چقدر به لحاظ مالی و معنوی 
ارزش داشت که قبول کردید چندین سال از عمر تان 
راصرف آن کنید؟ 

در موردامکانات مالی به جر آت می گویم که 
بازیگر توانا و صاحب سبک هميشه در ایران ضر ر 
را ار وا 
مشخص و مسلم علمی. در یک سمیناری حتما در این 
باره صحبت خواهم کرد. بازیگر توانای صاحب سبک 
ودانش آموخته, همواره‌در سیستم سینما و تلویزیون 
اه را تحت 
به کنار است. از حیث اآرزش‌های کار. من به عنوان 
یک بازیگر همواره‌مجموعهای از فا کتورهابرایم در 
انتخاب دخیل هستند که پیش از هر جیز کار گر دان و 
فیلم نامه قرار می گیرد و بعد از آن جمع همکاران است 
که باعث می‌شود ببینیم پیش‌بینی مانسبت به | ینده 
کار | یا مثبت است یا خیر ؟!... در سر یال «مختار نامه» 
هم وضعیت به همین منوال بود؛ حساسیت‌های این 
کار واین که از همان ابتد حدس می‌زدم که ال‌هااز 
سینما دور می‌افتم. برایم یک جور به معنای خود کشی 
حرفه‌یی بود.منتهامن شسخصا زند گی رابافر ازو 
فرودهایش دوست دارم وباورم نیست زند گی بدون 
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سختی وریسک:زند گی باشد و در حقیقت یک جور 
تکرارروزمرگی‌است.در عر صه بازیگر ی هم هستند 
گر وهی که دوست دارند موفقیت‌هایشان‌همواره 


ا نبالش تبودم که حالا هم 


اقدام داشتید؟ 


۰ a1 


فیلم خودم رابسازم و مهم ترین دغدغه‌ام این بود که 
ساخت این فیلم چند سال به عقب می‌افتد؛ کمااین 
که این اتفاق‌افتاد. مجموعه قصه‌ام راداشتم چاپ 
می کردم آن هم چند سال به عقب افتاد؛ اماالان 
شکر خدافکر می کنم که غلط پیش بینی نکر ده‌بودم 
و «مختارنامه» ارزش تمام این سختی‌هاوریسک‌ها 
راداشته‌است. خداراواقعا شکر می کنم؛ به این دلیل 
نهبه این دلیل که کار گردان. فیلم نامه و عوامل خوب 
ایران. سیستم قابل پیش‌بینی نیست. به همین راحتی 





پرونده ویژه: د 
می‌توانست این کار خوب درنیاید و حال همه خراب 
این طوری نشد. 

# بازی در این نقش هاء چه سختی هایی دارد؟ 

##در چنین کارهایی پوست. مو گوشت و جان 
آدم فرسوده می‌شود. زند گی بازیگر جنین کارهایی 
دچار تنش‌ه ای عجیب وغریب می‌شود. از نظر 
حرفه‌ای ۵سال فید شدن در توان هر کسی نیست 
ولی‌من از گفتن این‌ه اهمواره‌اباء دارم؛به جهت 
این که دوست ندارم بحث شخصی کنم.بازی در چنین 
قان حععاا تا بي حواهد. ۵سال از زندگی یعنی 
نیم دهة یک بازیگر چه از لحاظ حرفه‌ای و چه از نظر 
زند گی شخصی بنابراین بر روی جسم و روحش تأثیر 
می گذارد. 

# یسک پسروژه ویک نقش باید چه اندازه برای 
باز یگر جذابیت داشته باشد که باعث شود او به مدت 
۵ سال در هیچ فیلم یا سریال دیگری حاضر نشود؟ 

۶ این مساله به جنبه‌های مغف ول مانده 
ل کر ده سے صحنه‌و 
مدیریت‌های فرهنگی بر می گر دد و به حدی ار تباط 
ان راهم مدر اسک که ش اید 
در کلی‌ترین شکل, متًسفانه نه تنها با استانداردهای 





فر ببرز عرب‌نیاطی شش سال یکه ساخت «مختارنامه» به طول انجامید. به ند رت در فیلمی حاضر شد و به گفته‌ی 
ره یی ۱ ۱۱ ۱ ۳ ۵2 5۳ طرفه یی همواره به لحاظ 
مالی ضرر م ی کند؛ با این حال عرب‌نیا خوشحال است که سیستم غی رقابل پیش‌بینی فیلمسازی د رایران, سال‌هایی که 
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او صرف این سر یال کرده بود را به هد ر نداد ود رگفت وگوهایی که در مقاطع مختلف ساخت سر یال «مختارنامه» 
۱ داشتِ,بارها اعلام کرد که احساس می کند از این انتخاب (بازی در سریال داوود میرباقری) راضی است. 






جهانی که با استاندارهای سال‌های شناخته‌شده این 
عر صه» فاصله بسیاری داریم. در حال حاضر تلویزیون 
e‏ کش 
است و در بر خی زمینه‌ها تلاش‌هایی می کنند که پیش 
از این انجام نشده‌است؛ به هر صورت این جریان روبه 
جلواست. ایر اد و خطر اساسی این است که این رشد 
ابدامتوازن نیست.در بر خی ز مینه‌ها خصو صاد ر مقوله 
نگاه به بازیگر و لوازم کارش بسیار بسیار ابتدایی عمل 
می کنیم. جای بحث در مورد مقولات هنری اساسا 
این جانیست:جرا که ان خود معضل بسیار بسیار 
پیچیده‌ای است. 

# آن‌چه با وجود تمام این مشکلات شمارا نگه 
می دارد چیست ؟ 

#۴ این سوال کلیشه‌ای دوست‌داشتنی است که 
پاسخ آن معلوم است. از جنبه‌ی حرفه‌ای آن‌چه یک 










ا دار کات الله برای 
ساخت سریال مختار نامه از مهر ۱۳۸۱ آغاز شد و از 
حله بیش لىداد 
ویس از ۶ ماه پیش تولید. فیلمبر داری ان به شیوه ۳۵ 
میلی‌متری در رمل‌ها و بیابان‌های کاشان آغاز شد. 

لد رگیر این 
مجموعه بودند. برخی نیر وها از شهرها و مکان‌هایی 
که فیلم بر داری صورت می گرفت انتخاب می‌شد ند. 

۳-چون رفت و مد به مکان فیلم بر داری زمان 
زیادی‌از کار گ ردان می گرفت و مستئله زمان‌بر 
و آنرژی‌بری بود داوود میرباقری در مقطعی در 
و موی اخاره کرد وهمان ام 
شد تاوقت ویژه‌ای راروی فیلم‌نامه و کار بگذارد و با 
کاک بیشتری کار راآنجام دهد. 

۴-داوود میر باقر ی به عنوان کار گر دانی که سبک 
اا سیک رادر کارھاسن دنب ال می کنر: 
کک یر استفاده‌از بازیگران رفا ای اعتفاد واصرار 
دارد. البته در مختارنامه گاه بنابه ضر ورت افرادی 
حدادی بسکتبالیست تم می > ایل 
فیز یک خاص مقابل دوربین رفتند. احمد ایراندوست 
یاهمان غول برره‌هم دیگر بازیگری بود که‌انتخاب آن 
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بازیگر را۵ سال با وجود تمام مشکلات بسیار عجیب 
وغریب وگاهایتدایی از جمله نا اك را 
در بدترین شرایط جوی و جغرافیایی نگه می‌دارد. 
عشقش به دیدن تأثیر تمام چیزهایی است که در این 
سال‌ها بر او, نقش و جهان هنر و رسانه گذشته است. 

٭ استفاده از بدلکار در حین فیلمبر داری به اصر ار 
خود شما بوده یا کار گردان؟ 

۶ به هر حال در پروژه‌ای که ۵سال به طول 
می‌انجامد. حتما کار گردان ریسک نمی کند که در 
صحنه‌های جنگ‌های خطر ناک و سواری‌های بی مهابا. 
بازیگر اصلي حضور داشته باشد. آمامن شخصابه الیل 
علائتم وبسیاری از مسابل دیگر تا حد امکا نردم 
این صحنه‌ه ارابازی کردم ودوست دارم‌بازی کنم. 
میرباقر ی خوشبختانه این اعتقاد راداشتند که خود من 


از سوی مختار نامه نگاه‌های زیادی را 
متوجه این سریال کرد. 

۵ محمد ردان ر س نالا کر ن ولبد هع ۲۹ 
اواخر به سر یال مختار نامه بیو ست ونقش محمد بن 
حنفیهرابازی کرد. به این فهر ست می توان نام‌های 
دیگری راهم اضافه کرد.مثلا ا کبر زنجانپور که در این 
سرا تقش عموی نخ ا 
ی ا ا 
نقش حضرت ابوالفضل (ع) هم توسط جوانی ۲۰ ساله 
به نام کاوه فتوحی ایفا شده است. ر ضا کیانیان هم نقش 
ای رای را ا 

۶-بهن وش بختیاری هم در نقش یک شاهزاده 
رال مرو رت اسر Il‏ 
دراین سربال در ۲ نقش حضور یافته است؛یکی در 
نقش زن کوفی که دوستدار امام حسین(ع) است و 
یک بار هم در نقش خواهر مختار... 

۷-بهن از جعفری نیز در این سریال نقش یکی از 
او اا 0 
فعالیت‌هایش بااو همکاری می کند. کسی نیست جز 


| موزش دبدند. افتادن از اسب. ضر به خوردن 


پرونده ویژه: ۱ 





در صحنه‌های |اکشن حاضر شوم و یک بدل همیشه در 
صحنه‌های خطر ناک نقش من رابازی می کرد. البته 
او در صحنه‌هایی حضور داشت که صورت مختار لو 
نمی‌رود. این صحنه‌ها پلان‌های بسیار دور راشامل 
می‌شودد؛ بنابراین در صحنه‌هایی که احساس کردم 
نمی‌توانم صحنه را کنترل کنم.یادرصد خطابالا بود 
ویاآقای‌میرباقری وشخص دیگری از عوامل تولید 
تشخیص می‌دادند که‌باید شخص دیگری جای من 
بازی کند. قاعد تابدلکار کار راانجام می‌داد. حضور این 
بدلکار در صحنه از خستگی‌های من کم می کرد اما چون 
این همکارم از نظر سایز و جثه با من تفاوت داشت در 
صحنه‌هایی که اصلا حد ود دیده نمی‌شد و موقعیت از 
دور مشاهده می‌شد. زحمات 0 

# دلیل کم مصاحبه کردن شماچیست 

۴شايد کی ارد > 
صحبت فرار می کنم »این است که همواره بر خی از 
حرفهايم سانسور می‌شود. 





۱ ۱ 
طول مدت فیلم‌یرداری : 










ارس دیدند. ۳ 
سوار کاری را زیر نظر احمد نمازی 
وشمشیربازی و حر کات رزمی رازیر 
نظر محمود اردلان طراح حر کات رزمی 


با شمشیر و مواردی از این دست جند مر تبه برای 
بازیگران اتفاق افتاد. فریبرز عرب‌نیاورضارویگری 
چند بار در سر صحنه ز خمی شدند. تهیه کننده هم دو 
بار به دلیل فشار کار سکته کر دا 

٩-فیلمبرداری‌‏ این مجموعه, در آران و بید گل 
تهران آبادان شوشتر شهریار ورامین, تا کستان, 
قزوین و شاهرود انجام شده است. 

IS‏ رل فد ار راد 
داوود میر باقری از حال رفت و راهی بیمارستان گشت 
و چندین روز بستری شد.....! 





ل ۲ 
۰ سس 


گفت وکو با سید جواد هاشمی 


بوركم 


سید جواد هاشمی هنر مند دوست دا 


خاص خودش بازی کرده است. 


او در مجموعه تلو یز یونی مختا رنامه ا گر چه د ر نقش ی کوتاه حضور يافته ولی توانمندی اودر بازی»به ویژه 
با توجه به گریم مناسبش سبب شده تا یکی از نقش‌های مان دگار دوران باز یگری اش را تجربه کند. 


# احساس شما در باره نقشی که به عنوان سر دار 
امام حسن مجتبی (ع) داشتید. چیست؟ 

۴ زمانی که آقای میرباقری از بنده برای بازی 
درنقفش یکی از سرداران امام حسن (ع) دعوت 
کردند با وجود کوتاه بودنش احساس کردم که 
باید نقش مهمی باشد. از وی پرسیدم: چرا؟ گفت: 
می‌خواهيم( با تسبیه)تمتال امام حسسن (ع)رادر 
منظر این شخصیت ببینیم. بنابراین, از انجا که دیدن 
صورت امام حسن (ع) امکان ندارد. شمایلی از صورت 
من با گریم ترسیم کردند. البته در این باره بايد اين 
نکته راز نیز اف زود. از آنجا که این نقش بسیار مهم 
بود. آقای ولدبیگی و آقای عبداللّه اسکندری و علی 
خور شید( که دستیار وی بود)بسیار با ظر افت و دقت 


شتنی که معمولا نام او یا دآور فیلم‌ها و مجموعه‌هایی با مضمون 
دفاع مقدس است. این بار در نقشی متفاوت و در فضایی تار یخی والبته با همان روحیات و ویژگی‌های 


ودر چندین مرحله تست گریم گرفتند تابه نتیجه 
رسیدند. آقای میر باقری در این زمینه. بسیار حساس 
بود و برای همین من از راهنمایی‌های وی حس کردم 
که باید یک فردی دلباخته وعاشق وبسیار حساس 
در این نقش بازی کند. و البته ناگفته نماند که به 
هن‌گام ایفای نقش.واقعا برای من شرایط دلپذیری. 
رقم خورد. به گونه ای که احساس می کردم باید برای 
امام حسن‌مجتبی(ع) جانفشانی کنم و به همین دلیل. 
این نقش را با همه وجود بازی کردم. 

٭ویژ گی بازی در این سریال تاریخی چیست؟ 

ا ر جملا ویک ها ی ناروز اصلی ابن رال 
کارگرداتی فیلم است که بسار متحصر به فرد. با 
وسواس. هوشمندانه و بی نظیر در کشور بوده است. 





به گمانم» برای بازیگران کمتر چنین فرصتی پیش 
می اید که کسی با این فرصت و وسواس بتواند به 
عمق نقش نزدیک شود و در ایفای آن همه تلاش 
خود را بکند. ویژگی دوم این کار وجود ۰ درصد 
استعدادهای بازیگری در کشور است. ویزگی سوم 
دراماتیزه شدن رخدادهای تاربخی به بهترین وجه 
وشکل است. و آخرین ویژگی, عطش بیننده برای 
دیدن آثری از میرباقری است. 

#آیاشمااز همکاری با آقای میر باقری راضی 
هستید؟ همکاری با وی را چگونه می‌بینید ؟ 

آرزوی من بازی در آثار میرباقری بوده و 
هنوز هم هست؛ حتی در نقش کوتاه که همان سیاهی 


و ووووو و ووووو ووووووووو وووووو وووووو ووووووو ووووووووووووو وووووو وووووو ووووووووو ووووووووووووو وووووو وووووو ووووو وووووو وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و نو و و او و ون او و و و و و و و و و ون و و و ون 


گفت وگوبارضارویگری 


۱( کیان شتورآمکشم 


به یقین ه رایرانی باد یدن سر یال مختار و دیدن شخصیت کیان مشتاق پیگیری این سر یال خواهد 
شد. چ را که عرق ایرانی و دیدن کاراکتری که در واقعه کربلا حضور داشته برای هر ایرانی جذابیت 
دارد. رضارویگری باز یگر نقش ا ای ری وا رح و 
همیشک یاش در نقش‌های منفی توانایی‌های خود را برای بازی در نقش‌های مثبت 
همین دلیل با او گپ کوتاهی زد یم که در ادامه می‌خوانید. 


#آیانقش کیان راخود تان انتخاب کردید یابه 
شما پیشنهاد شد ؟ 

#۶ بانظر داوود میر باقری و طراحان گریم که 
معتقد بودند چهره‌ای آیرانی دارم »نقش کیان به 
من پیشنهاد شد. هر چند من بسیار نقش‌های منفی 
کارهای داوود میرباقری رادوست دارم و بسیار با آنها 
ارتباط برقرار می کنم و خود من هم بسیار علاقه‌مند 
بودم تا نقشی منفی در این سریال بازی کنم. اما به هر 
شکل نقش کیان به من رسید و لازم است بگویم کیان 
نقش بسیار پررنگی در سریال دارد و در طی داستان 
ای وتال لس ید 

#در اکثر کارهایی که شما بازی کردید نقش 
منفی یا سیاه داشته‌اید. فکر نمی کنی د بااین پیش 
زمینه که مخاطب از شما دارد. بذ یرفتن نقش یک 
جنگجوی پا کدل ایرانی سخت باشد؟ 

این حرف‌ها برای خبرنگارها و روز نامه نگارها 
است.من‌اصلً وکسم نم شابن 


۸۵۳۲ رضم 





مثبت هماثبات کند .یه 


سکانسی که کیان به خواستگاری جاریه می‌رود شرم 
و حیادر چهره کیان موج می‌زند. این نشان از ساده 
دلی و حیای ایرانی دارد. این جاست که شما آن جهره 
منفی را که از رویگری در کاره ای دیگر می‌بینید 
شاهد نیستید همان طور که خود من هم پیگیر جریان 
بودم. ,.متوجه باز خورد مثبت مثبت مردم شدهام. . مردم نیز 
اکت نا می ر کردا 
شاه توودی O‏ ک ناور 
باشد. اگر در یک فیلم فردی جانی و آدم کش می‌شود 
متقابلا نقش مثبت هم بازی می کند. اصولا باز پگر باید 
نقش‌های متفاوتی را تجر به کند و ایستایی در بازیگری 
بی معنی است. 

# گر یمتان تا چه اندازه به پیشبر د شخصیت کیان 
تا بدین جای پخش کمک کرده است؟ 

۴ مسلماً ما طراحی گریم و اجرای خوب آن 
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می کند. همانطور که مسعود ولد بیگی طراح گریم 
به همراه داوود میرباقری به این گریم مناسب برای 
کیان رسیدند وبه نظرم این گریم خوب پیش رفته 
است. من از چهره خودم با گریم کیان عکسی دارم 
که مثل سپاهیان و جنگجویان دوره‌ی هخامنشی و 
ساسانی است.انگار که از دل ستون‌های تخت‌های 
جمشید بیرون آمده‌ام! 

+ ایاشما تحقية تحقیقی هم درباره نقشتان داشته‌اید ؟ 

۱ میرباقری انجام داده‌بود و 
در هر جای کار مشکلی پیش می آمد. از داوود کمک 
می‌گرفتیم اما باید این راهم اضافه کنم که به دلیل 
اینکه داستان سریال حول محور مختار می گر دد. نقش 
و تاثیر گذاری کیان به مراتب کمتر از آنچه در تاریخ 
و واقعیت وجود دارد نشان داده‌شده تا انجایی که 
در تاریخ هم بیان شده. کیان شمر را کشته است و در 
اکثر فتوحاتی که صورت گر فته کیان حضور داشته و 
نقش بسزایی هم در آن فتح داشته است. َ 


گفت وگویاامین زن دگانی 


ا م رس راا 





#بازی در نقش مسلم بن عقیل چطور به شما 
پیشنهاد شد؟ 

۴ از ابت دادر قول و قرارهای ضمنی مان بنا بود 
من شخصیت یکی از سر داران سپاه مختار رابازی کنم. 
امافیلم برداری از پاییز ۸۲ تافروردین ۸۲به تعویق 
افتاد. در همین ثنا از طرف اقای میر باقری تماس 
گرفته شد و از من دعوت کردند که در باره جگونگی 
هم‌کاری با وی در این سریال صحبت کنیم. گویا 
آن نقشی که برای من درنظر گرفته شده بود تغییر 
کرده بود و آقای میر باقری نقش مسلم بن عقیل را به 
من پیشنهاد کر دند ومن پس از شنیدن توضیحات 
طولانی وی راجع به کاراکتر مسلم بن عقیل با اینکه 
نقش بسیار سنگین تر از آن نقش پیشنهادی اولیه 
بودباترس ولرزوحمایت‌های آقای میرباقری‌این 
نقش را پذیرفتم. 

#اولین همکاری شما با داوود میر باقری به سریال 
«معصومیت از دست رفته» برمی گر دد. آ یا به خاطر 
آن همکاری بود که وی شمارا بر ای این نقش انتخاب 
کردند؟ 

۶ گر بخواهم صاد قانه بگویم اولین همکاری من 
با داوود میرباقری به سریال امام علی(ع) بر می گر دد! 
یادم میآید در آن سریال پرویز پرستویی در یکی 
از نبردهای دونفره که با شمشیر صورت می گرفت: 
دستش زخمی شد و بعد از این اتفاق آقای میرباقری 
اعتقاد داشتند که باید یک بازیگر حرفه‌ای به جای 
او بازی کند تادر این شمشیربازی زخمی نشود. 
من در آن سال‌ها دانشجوبودم و خیلی اتفاقی و به 
واسطه در خواست استادم (نادر رجب پور) به لو کیشن 
فیلمبر داری سر یال امام علی(ع) رفتم. در آن زمان 
من دوست نداشتم چهره‌ام دیده شود که برای این کار 
هم دلایل خاص خودم راداشتم. یکی از ان دلایل این 
بود که دانشجو بودم و نمی‌خواستم در آن زمان بر سر 
زبان‌ها بیفتم ولی در نهایت من در همان سکانس خیلی 
کوتاهبازی کردم و خوشبختانه فقط چشمانم دیده شد. 
جدای از اینها بعد از این کار به صورت جدی اولین کار 
من با داوود میر باقر ی «معصومیت از دست رفته» بود. 
نا بعداز کشت ماله وا بازی دروت 
از دست رفته, جالب است بدانید میرباقری چیزی از 
بازی من در آن پلان امام علی به خاطر نداشتند! 


#آیابرای سریال آموزشی هم دیده بودید؟ 

بله برای این سریال آموزش شمشیربازی 
دیده بودم و همچنین باید بگویم که اين آموزش خیلی 
خوب بود برای من که در فیلم ملک سلیمان هم از ان 
استفاده کر دم ولی در ملک سلیمان بیشتر اموزش 
سوار کاری به من دادند. 

# بازی در فیلم‌های تار یخی در کارنامه کاری 
شما کم دیده می‌شود.ایفای نقش در سر یال مختار 
برای شما چطور تجربه‌ای بود؟ 

٭# چنین پروژه عظیمی در طول عمر هر بازیگری 
به ندرت اتفاق می‌افتد. این به بخت و شانس ان 
بازیگر مربوط می شود اساسا بازی در چنین کارهایی 
به ویژ گی‌هایی بستگی دارد از جمله داشتن توانایی 
لازم برای بازی در آن نقش و یا مناسب بودن نقش 
با شخصیت بازیگر و.... طبق این قاعده می‌توان گفت 
که اقبال خوبی داشتم که توانستم در ۲ کار داوود 
میرباقری حضور داشته باشسم. اصولا بازی در کار 
تاریخی, تخیل و خلاقیت را در اجرای بازیگر تشدید 
می کند. 

#همان طور که می‌دانید مسلم بن عقیل برای 
شیعیان شخصیت شناخته شده و بز ر گی است که 
سهم بسزایی در واقعه کربلا داشته بنابراین برای بازی 
در این نقش اضطراب و ترسی نداشتید؟ 

۶ چراء می تر سید م. شاید به خاطر همین دلیلی 
که شمابه آن اشاره کردید. به تعداد همه مسلمین 
و شیعیانی که تعزیه مسلم را دیده‌اند و به او ارادت 
دارند. اعتقاد و توجه به مسلم وجود دارد. طبیعتا این 
موضوع قضیه رابی ش از پیش پیچیده‌می کند واگر 
قرار باشد با بازی من خدشهای به این اعتقاد وارد 
شود. من در ایفای نقشم موفق نبوده‌ام اما اگر توانسته 
باشم احساسات مخاطب رابا بازی‌ام برانگیزم در 
کارم موفق بوده‌ام. به خاطر همین است که می گویم 
می‌تر سیدم اما بااحمایت و توضیحات جامع میرباقری 
ازاین ترس کاسته شد و در عوض آگاهی و قوت 
قلب جایش را گرفت. یادم می آید اولین پلانی که 
فش دار ی رال مار امه با ان رو د 
صحنه حضور من و مختار بود که در صحرای آران و 
میت کل کاشان کید ورد این یرای من فارگ 
است که سریالی با این عظمت با حضور من افتتاح 
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شده افست: 


# آقای زند گانی خیلی پر کار شده اید! باتوجه به 
اکران ملک سلیمان. پخش سر یال‌های مختار نامه و 
سریال قفسی برای پر واز شمابیشتر از گذشته به چشم 
مخاطب آمده‌اید. فکر نمی کنید این در دسترس 
بودن برای مخاطب نتیجه عکس بدهد؟ 

به این‌ها باید سریال « شد گان» 
را هم اضافه کنید (با خنده) باید بگویم خیلی از 
دوستان مطبوعاتی نیز این قضیه را نقد کر دنداما 
خداراشکر این دو نقش (ملک سلیمان و مختارنامه) 
هیچ ربطی به هم نداشتند با اینکه هردو کار تاریخی 
هستند اما هیچ شباهتی بین نقش‌ها دید ه نمی شود. 
بازهم باید بگویم که این پر کاری به یک زمان خاصی 
برنمی گردد. این مشکل به برنامه ریزی‌های پخش 
و مختارنامه هم الان به جدول پخش رسید. اتفاقاً من 
این پر کاری رابه فال نیک گرفتهام. البته این اتفاق 
می تواند برای بازیگر مضر و کشنده نیز باشد. 

#سه کار تار یخی در پرونده نان وجود دارد. 
(معصومیت از دست ر فته» مختار نامه و ملک سلیمان) 
خودتان فکر می کنید در کدام یک از اینها بیشتر 
درخشیدید؟ 
نمی شود گفت که در کدام کار بهتر بودم چون 
من در همه آنها تمام تلاشم را کرده‌ام. نقشی که من 
در معصومیت از دست رفته ایفا کردم با مسلم در 
مختارنامه کاملا متفاوت است و من سعی کردم که 
نقش از حداکثر توانایی‌ام استفاده کنم. 

# به غیر از بازیگری در شغل دیگری هم فعالیت 
دار ید ؟ 

۴ بله, غیر از سینماء مدت کوتاهی با دوستی 
مدتی به طور مشخص متوجه شدم که استعداد کار 
اقتصادی ندارم. در کارهای موسیقی هم کمی فعالیت 
ندارم. 
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قمار مادد 
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داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکاک 





«ارجیبالد»به هیچوجه‌اطلاعی از اسب و 


اسب‌سواری نداشت. اما وقتی در میدان اسب‌دوانی 
ایستاده و به اسبهای آماده‌بر ای مسابقه نگاه‌می کرد 
چن ان قیافه‌ای به خود گرفته بود که هر کس اورا 
می دید تصور می کر د که اواز بهترین کارشناسان اسب 
است. 

تا شروع مسابقه اصلی بیش از ده دقیقه وقت باقی 
نمانده‌بود و همه منتظر بودند. امادر این میان خبری از 
همدست آرجیبالد نبود.دقایق به سرعت می گذشت 
و آرجیبالد نگران بود که چراهمدست او موقعیت را 
فراموش کرده و وقت رااز دست داده. در همین موقع 
صدای همدستش «جیم» راشنید که بایک نفر بلند 
بلند صحبت می کرد. 

-من خودم اسبهارادرست نمی‌شناسم. ما 
دوستی دارم که بهترین اسب‌شناس لندن است. اگر 
شما بخواهید می توانید با او در مورد اسبهای برنده 
مشورت کنید و بعد هم از برد خود مبلغی به او بدهید. 
اها... او اینجاست. بله خودش است. 

جیم دوست و همدست آرچیبالد مردی بود نسبتاً 
مسن وطاس وچاق‌امامردی که جیم بااوو صحبت 
می کر د. | قایی بود ۰ ۵ساله باموهای فلفل‌نمکی ولباس 
شیک و تیره‌رنگ و کلاه‌ملون که یک چتر هم در دست 
داشت و بسیار باوقار حر کت می کرد. جيم در حالی که 
با دست او را به سمت آرچیبالد می‌برد, گفت: 

-سلام ارچیبالد. خوب چه خبر؟ درباره‌اسبهای 


7 افتاد. 








برنده چه حدسی می‌زنی؟ 

N a 
ودوم و سوم راهم انتخاب کر ده‌ام و مطمئن هستم مثل‎ 
همیشه حدسم درست خواهد بود.‎ 

-خب چقدر می‌خواهی تاحدس خود رابه ما 
بگویی؟ 

ارچیبالد در جواب نگاه ملامت‌باری به جيم 
انداخت و مثل اینکه از حر فهای او ناراحت شده باشد, 
روی بر گر داند تابه طرف دیگر برود. اماجیم آستین 
او را گرفت و گفت: 

-اين آقای محترم می‌خواهند روی اسبهای بر نده 
مسابقه, نظر بدهند و حاضر ند بیست در صد از پولی را 
که بر نده شوند به شما بد هند. 

ام اآرجیبالد شانه‌های خود راب الانداخت وبه 
میم که ی ها ee‏ 


اقای محترمی که لباس تیره یوشیده بود.وقتی 


تب 


بی‌اعتنایی ارچیبالد رادید فریاد زد: 


- خب چقدر باید بدهم تا نظرت را بگویی؟ 

اما | رچیبالد جواب او راهم نداد وبه سمت گیشه 
خود گرفت و گفت: 
گیشه برویم و درست پشت سر آرچیبالد بایستیم 
شاید بفهمیم او روی نام کدام اسبها را می‌گوید. 

جلوی گیشه فروش بلیط ازدحام عجیبی بود. جیم 
وان اقاخودشان رابه يشت سر ار جیبالد رساندند 
وظاهر ادر ان شلوغی وازدحام | رچیبالد هم موقعی 
که داشت بلیط می خر ید توجه‌نداشت که دوستش 
وصدایش رامی‌شنوند. آرجیبالد به متصدی گیشه 
گفت: 
اسبهای کر کس, چابک و برفی بدهید. 

اقایی که کلاه بر سر داشت به خوبی صد ای او و نام 
اسبهایی را که ارچیبالد روی انها شر ط‌بندی می کرد 
راشنید ووقتی | رچیبالد از جلوی گیشه رد شد او به 
سرعت جلو رفت و گفت: 

-یک بلیط سی پوندی روی اسبهای کر کس و 
چابک و برفی. 

و بعد دست در جیب خود کرد و کیف پولش رادر 
آورد وپول بلیط راداد.اواز فرط خوشحالی وهیجان‌این 
کشف.دیگر تو جه نکر د که تا کیف پول رادر جیب خود 
گذاشت.انگشت‌های‌ماهر و کار کرده آرجیبالد. کیف 
او رااز جیبش ربود. این در حقیقت یک روش ابتکاری 
بود که جیم و | رچیبالد. دوجیب بر معر وف لندن به کار 
می بر دند. یکی از آنها کارشناس اسب می شد ودیگری 
آنکه از اطلاعات آر چیبالد در مورد اسبها استفاده کند. 
جلو گیشه سر او گرم می کرد و بعد ارچیبالد بامهارت 
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بودند. وقتی آرجیبالد در گوشه خلوتی کیف راباز کرد 
۲ وند اسکناس نودر آن دید. ولی وقتی بادقت 
زیاد کیف راوارسی کرد. رنگ از رویش پرید و قلبش 
به تپش افتاد و زانوهایش لرزید و دیگر نتوانست سر پا 
بماند. ناچار روی زمین نشست. طولی نکشید که جیم. 
همدستش نیز به همان محل امد و وقتی ارچیبالد رابا 
ان حال اشفته دید تعجب کرد. اما قبل از انکه حرفی 
بزند. ارچیبالد گفت: احمق! هیچ می دانی چه کسی را 
پیش من آوردی تا کیفش رابزنم؟ 

بعد دست در کیف پولی که از آن مرد دزدیده بود 
کرد و یک کارت شناسایی بیرون اورد و ان رابه جیم 
داد.جیم کارت‌راگرفت‌وباترس‌ولرزروی انرا 
خواند. «مکنزی نوز» رییس پلیس مخفی جنایی. زبان 
یم یبد امد و بریده بریده گفت: 

خدایا این فاجعه است! 

حق بااوبود. چون رییس پلی س جنایی, هر دو 
انهارا خوب دیده‌و کافی بود به ارشیو جنایتکاران و 
جیب‌برهای با سابقه مر اجعه کند و از روی عکسهای 
انءنام و ادرس | نهارایافته وعده‌ای رابرای‌دستگیری 
آنها بفرستد. آرجیبالد ناله‌ای کرد و گفت: 
متوجه شود کیفش رادزدیده‌ایم» کیف رادر جیب 
هزار نفر پیدا کنی؟ 

اما جاره‌ای نبود. آرچیبالد ناجار بود اینکار رابکند. 
او با عجله وارد جمعیت شد و بدون توجه به اعتراض 
مثل آن مر دلباس تیره‌و کلاه‌بر سر داشتند. حتی او 
چند مر تبه تصور کرد که گمشده خود رایافته ولی وقتی 
نزدیک شد متو جه شد اشتباه کر ده. اما بالاخره‌او رااز 
دور دید. او در ردیف هشتم نشسته و سخت مشغول 
تماشای مسابقه بود. آرچیبالد با عجله مردم را کناز زد 
واز روی‌سکوهایرید.امااز بخت بد مسابقه اسب‌دوانی 
تمام شد ومردم ازروی‌سکوها بلند شدند وبه این 
تر تیب آرچیبالد دیگر نتوانست رییس پلیس راببیند. 
بدتر از همه اینکه باران هم شر وع شد وعده‌ای چترهای 
خود راباز کردند وبه این تر تیب امید آرچیبالد برای 
یافتن مرد کاملاً از بین رفت. آرچیبالد مغموم وناراحت 
به راه‌افتاد. کمی که از میدان اسب دوانی دور شد 
زودتر به خانه بر گر دد و در آنجا با عجله زیاد مقداری 
راه اهن برود وبعد هم به جایی بر ود که پلیس نتواند 
او را پیدا کند. ارجیبالد به سرعت خود را به اتاق مبله 
کوچکی که در یکی از محلات قدیمی لندن داشت 
رساند. او این اتاق رااز یک پیر زن بیوهاجاره کر ده‌بوداو 
خانم «ویتربی» نام داشت. ارجیبالد خیلی بی سر وصدا 
واردخانه شسدوبدون انکه کسی متوجه شوداز روی 
چمن جلوی خانه خودش رابه اتاقش رساند و با عجله 


کرد تا سروصدایی بلند نشود اما بالاخره خانم ویتربی 
متوجه شد و به طرف اتاق او آمد و ضربه‌ای به در زد 
و قبل از آنکه آرچیبالد چیزی بگوید وارد اتاق شد و 
در آستانه در ایستاد و وقتی آرجیبالد رادر حال بستن 
جمدان خود دید. گفت: 

-آقای آرچیبالد می‌بینم که دارید اسباب واثاثیه 
خود را جمع می کنید. ایا می‌خواهید از اینجا بروید ؟ 

ارجیبالد که آشفته شده بود. گفت: 

-نه فقط برای دو روز می خواستم بر ای عروسی 
یکی از دختر عموهايم به زند گی لندن بروم و زود 
برمی گردم. 

خانم ویتربی در حالی که سر خود را تکان می‌داد. 
گفت: 

- که اینطور ؟ من اول تعجب کردم که متوجه شد م 
شما| مده‌اید. چون شماهیچوقت زود تر از هشت به 
خانه نمی آمدید این موضوع رابه آقایی که اینجا آمده 
بود و می‌خواست شمارا ببیند گفتم. 

ارچیبالد از سخنان خانم ویتربی جا خورد وبا ترس 
و لرز پر سید: 
تیره و کلاه ملون که چتری هم داشت و شبیه اشر اف و 

ارجیبالد درحالی که سعی می کر د خونسردی خود 
راحفظ کند. گفت: 
سراغم آمد بگویید ناچار شدم بدون خداحافظی بروم. 
اما به زودی برمی گر دم و به ملاقاتش می‌روم اما خانم 

-اما دوباره به اینجا نخواهد امد وبهتر است بگویم 
اصلا از اینجا نرفته و همین جا منتظر شماست! 

ارچیبالد سخت یکه خورد و یک لحظه فکر فر ار به 
سرش افتاد اماقبل از آنکه کاری بکند. آقای مکنزی 
نوز ربیس بلیس مخفی جنایی لندن وارد اتاق شد و 
گفت: 
اجازه ندادند من از اینجا بروم و منتظر شما ماندم. 

آر چیبالددیگر ازشدت ترس‌ووحشت نمی‌دانست 
چه کند و جه بگوید در حالی که به زحمت آب دهانش 
را قورت می‌داد گفت: 
تنها بگذارد و بعد گفت: 

-من تمام میدان اسب‌دوانی را دنبال شما گشتم 
و پیدایتان نکر دم.ناچار نشانی و اسم کوچکتان رابه 
کار کنان میدان گفتم و آنها آدرس شمارابه من دادند. 
| رجیبالد در حالی که خیلی تر سید هبو د به سمت رییس 
پلیس آمد وبهبهنه آنکهمی‌خواهد گرد و خاک سر 
شانه اوراتکان دهد. دست خود راروی شانه او گذاشت 
و در یک فرصت کوتاه کیف او را در جیبش قرار داد و 
نفس راحتی کشید.رییس پلیس که به هیچو جه متوجه 


نشده بود. از او تشکر کردو گفت: 

-امارفقای‌شمادر باره من بد گمان شدند و فکر 
می کر دند حقه زده‌ام. البته می‌دانم در اینکار نمی‌شود 
حقه زد. 

ارچیبالد مات ومتحیر به رییس پلیس چشم 
دوخته بود و متوجه منظورش نمی‌شد. رییس یلیس 
ادامه داد: 

-چرامتوجه نشسدید. منظورم اسم اسبهایی است 
زمانی که شماداشتید بلیط می‌خرید ید شنیدم و من هم 
همان اسبهارابه عنوان بر نده‌انتخاب کردم وهر سه 
آنها هم بردند و در نتیجه من ۰۸۰ | پوند بردم. 

آ رچیبالد نتوانست خود را کنترل کند و فریاد زد: 

-مگر غیر از اینهم انتظاری داشتید؟ 

بعد رییس پلیس یک بسته اسکناس از جیب خود 
در آورد و گفت: 

- به هرحال من به وعده‌ای که دادم وفادارم.و 
من فقط برای همین دنبال شما گشتم و ادرستان راپیدا 
کردم و به اینجا امدم. 
داد: 

-می‌دانی داش مابااین حدس درست خود 
تعطیلات تابستانی مرااز خطر نجات دادید جرا که 
اگر بلیط ها رانمی خریدم الان اصلاً پول نداشتم, در 
میدان اسب دوانی نمی دانم چه وقت یک جیب بر ماهر 
تابستانی کنار گذاشته بودم» ربود. 

ارحیالتازضا یر خاست و اساسا ی کا دمت 
کیف او راسر جایش قرار داده گفت: 

-واقعا عجب | دمهایی پیدامی‌شوند. روز روشن در 
میدان اسب‌دوانی جیب ادمهای محتر م رامی‌زنند! 

رییس پلیس اسکناسهارابه آ رچیبالد داد وبعد از او 
خداحافظی کرد و بارضایت خاطر از خانه اش رقت :اما 
کرد جیبش سنگین شده است. تعجب کرد و دست به 
جیب برد وبا تعجب کیفش راسر جایش دید. لحظه‌ای 
فکر کرد و بعد با عجله از اتومبیل پیاده شد وسراغ 
ارجیبالد رفت و بدون مقدمه گفت: 

-شمادر گذاشتن کیف در جیب من کمی عجله 
کردید. اگر صبر می کر دید متوجه می‌شدید که من به 
شمامشکوک نشده‌بودم وفقط |مدم تاسهم شمارا 
بپردازم واگر آن‌رابه من نمی‌دادید من هر گز به شما 
مظنون نمی‌شدم. به هر حال بااین کار شما من دزد 

-احتیاج به انکار نیست. آثار انگشت هایتان روی 
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بحیی وکیلی زند‎ 
خداوند درق ر آن کریم می‌فر ماید. توبه نمودن باید‎ 
کننده هر گز عهد و پیمان خود رابا خدانشکند.‎ 
اما بسیاری از شاعران با گفتن ابیاتی از این دست که:‎ 
شرمنده از انیم که در روز مکافات‎ 
یا از جانب خداوند گفته‌اند:‎ 
باز آ,باز »هر آنچه هستی باز‎ 
| گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز‎ 
که بااین فریب شاعرانه» خلل در ایمان مردم‎ 
افکنده» انان رابه سهل انگاری در احکام دین تشویق‎ 
نموده, و این باور غلط را تلقین می کند که با ار تکاب هر‎ 
گناهی می توان توبه نمود وباشکس تن مجدد. مر تکب‎ 
! گناهی دیگر شد‎ 
گر چه عفو و رحمت پر ورد گار راحدودی نیست‎ 
وبخشاینده گناهان,پذیرن ده‌توبه گمراهان.یناه‎ 
درماند گان و روزی دهنده جنبند گان است. اما در‎ 
قر آن کریم فر موده,برای گنهکاران گمر اه قهار.وبرای‎ 
توبه کنند گان صدیق, رحیم است.‎ 
زخالق هر که خائف گشت وگریان. می کند توبه‎ 
که نادم از سر اخلاص و ایمان. می کند توبه‎ 
زدنیادار مفسد. توبه کر دن بر نمی أ ید‎ 
که او بی‌اعتنا بر عهد و پیمان. می کند توبه‎ 
به دنیا هر که شد دلبسته. مشکل توبه بنماید‎ 
که بر نفس انکه گردد جیره اسان می کند توبه‎ 
چوگردد از گنه آلوده دامان. می کند توبه‎ 
به پیری چون به خسران شد پشیمان می کند توبه‎ 
ولیکن اهل ایمان.از دل و جان» می کند توبه‎ 
یکی از عشق خالق می‌نماید توبه. آن دیگر‎ 
زخوف دوزخ و سودای رضوان. می کند توبه‎ 
صالحان موحد. پرستش خداوند راسه گونه دانستند:‎ 
می‌بر ستند., پررستش مزدوران است. گر وهی که خدا‎ 
راعاشقانه می‌یر ستند. ان برستش ازادمردان است‎ 
که نیکوترین پرستش‌هاست.‎ 
دوبیتی«باز | باز | .هر انچه هستی باز |» منسوب‎ 
به خواجه عبد له انصاری از عرفای قرن چهارم هجری‎ 
است. که در دو بیتی دیگری گفته‌است:‎ 
بر چهره ندارم از مسلمانی رنگ‎ 
بر من دارد شرف سگ اهل فرنگ‎ 
آن روسیهم که باشد از بودن من‎ 
دوزخ راننگ و اهل دوزخ راننگ‎ 
صد بار توبه شکستن نیست ؟!‎ 
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بای صحبت سیاهی لشکرها 


آنغاکه درفیلم کهتر دیده هی شوند 


حضور «هنروران» در فیلم‌ها 9 
سریال‌های تلویزیونی حضوری مشخص 
و محدود است وبیشتر برای پر کردن 
برخی صحنه‌های عر وسی, عزا خیابان و... 
صورت می گیرد. این هنروران نیز معمولا از 
سوی چند قرد خاص برای هر قیلمی تأمین 
می‌شوند. در سریال‌های تاریخی نیز حضور 
هنروران کمابیش به همین شکل تکرار 
می‌شود. شاید به همین دلیل است که در 
ایران‌انگیزه‌چندانی برای تربیت هنر وران 
حرفه‌ای وجود ندارد و اغلب مسوولان 
بخش هنروری نیز ترجیح می‌دهند افراد 
مورد نیاز خود رااز میان ادم‌های عادی 
انتخاب کتند. 

«رضا اصغری» دستیار اول کار گر دان که در طول 
ساخت سریال مختارنامه با گروه عظیم و متنوعی از 
هنروران همکاری داشته در این خصوص می گوید: 
«در فیلم‌های شهری که زمان حال را روایت می کنند. 
هنرورهالباس خود شان رامی‌پوشند. گریم هم مربوط 
به خودشان است و در فضابی آشنا؛ رفتارهای طبیعی 
شودضان رادار ےد اما وی که مت ارک کار 
تاریخی می شود همه چیز تغییر می کند. در چنین 
آناری‌فضاها یا ےک اعت و هترور ان برای الین 
بار آن رامی‌بینند. همین مسئله کمی کار کردن را 
بغرنج می‌کند. یکی از اجزا و ار کان سریال مختارنامه 
هنروران یا سیاهی لشکرها بودند. ما در این سر یال 
بحث سیاهی‌لشکرها را یک جورهایی دسته‌بندی 
کردیم واز نظر ظاهر و فیزیک. هنروران راانتخاب 
کردیم. البته گاهی از گریم هم استفاده می کردیم 
و تا پانزده سیاهی‌لشکرها را گریم می کردیم و برای 
ان هامو و ریش می‌بافتیم امادر برخی از صحنه‌ها 
چهارصد تا پانصد هنرور داشتیم که پنجاه تا هفتاد 
نفر آنها دیده می‌شدند. در چنین روزهایی واقعا کار 
سخت بود اما همان ۵ نفر گریم و ریش و مویی که 
تقریبا برای اولین بار در یک سریال ایرانی؛ ان هم برای 
روا وس اف ها ی میس 
بسیار کار گشا بود.» 

دسته بندی هنروران 

ترا رک مس اه اش و 
یک دسته‌بندی خاص رارعایت کرده است. در این 
سریال آدم‌هایی هستند که جلوی کادر می‌ایستند 
و دیده‌می‌شوند. دسته بعدی هم کسانی هستند که 
بیشتر حضور فیزیکی آنها مدنظر بوده است. برای 
دسته اول گروه کار گر دانی به سراغ آموزشگاه‌های 
بازیگری رفته و کسانی را که تازه ثبت‌نام کرده و 
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یاترم یک را گذران ده‌بودند و آموزش‌های ابتدایی 


دیده بودند راانتخاب کردند. این افراد با فضای کار 
آشنا بودند و به لحاظ آماد گی ذهنی هم قابل اطمینان 
بودن د.اين تیم با حضور ذهنی و آماد گی خیلی زود 
به آنچه که گروه کار گردانی می‌خواست دست پیدا 
کر دند. ضمن این که از مدت‌ها قبل به این افراد اعلام 
شده بود که به موهای سر و صورت خود دست نزنند 
و همین مسئله از جهت گریم نیز تاحدود زیادی کار را 
جلو می‌انداخت. این تر کیب در کنار هنر ورهای عادی 
که تعدادشان به حدود ۲۰۰ نفر می‌رسید و معمولا در 
تمام سریال‌ها و فیلم‌های ایرانی وجود دارند. بخشی 
از بافت هنروری کار راشکل می‌داد امااين همه کار 
نبود. در سریال مختارنامه از ۰ ۱۵ تا ۲۰۰ سرباز هم 
که در انتهای گر وه می‌ایستادند و هر گز چهره‌شان 
معلوم نبود استفاده می‌شد. سربازها در صحنه‌هایی 
که خیلی شلوغ بود و مثلا نیاز به حضور حدود هفتصد 
-هشتصد نفر بود. به جمع هنر وران اضافه می شد ند. 
البته پیدا کر دن هفتصد هشتصد نفر بر روی کاغذ 
کاری ساده بود اما مهیا کردن انها بسیار مشکل بود. 
نکته مهم تر اینکه گاهی نیاز به حضور هنر ورانی خاص 
بود.افرادی که در نقش اشراف کوفه و مکه مقابل 
دوربین می‌رفتند و باید به لحاظ ظاهری با این نقش‌ها 
متناسب بودند. 

بد نیست بدانید هنرورهای عادی نیز معمولا طیف 
خاصی از آدم‌ها را شامل می‌شوند. مثلا برخی از آنها 
کار گران ساده هستند. تعدادی از آنها از شهرستان 


سما: شهید 





ا گر قصد هنرپیشه شدن دارید حتماً بخوانید 





آمده‌ان د و مکان استراحت و زندگی هم 
ندارند. اصغری می گوید: «جالب ِِ 
بدانید من برای بر خی نقش‌هادر صحنه‌هایی 
که در د کوری مثلا" شهر کوفه یا شهر های 
دیگر اتفاق می‌افتاد به سراغ آموزشگاه‌ها 
رفتم و یکسری از علاقه‌مندان بازیگری 
را آوردم تعدادی از جوانان با انگیزه که 
برای بازیگری وارد کلاس‌ها شده بودند. به 
مرور وبا | موزش‌هایی که دیدند تبدیل به 
یک بدلکار شدند و الان هم جزو بدلکاران 
حرفه‌ای هستند. البته برعکس این قضیه 
هم اتفاق افتاد تعدادی از بدلکاران هم به 
اقتضای بر خی صحنه‌ه اد یال وگ گفتند و 
تبدیل به بازیگر شدند و من فکر می کنم بعد از این کار 
مورد نظر پروژه‌های دیگر نیز قرار بگیرند.» 

او در خصوص هن روران محافظ یاهمراه 
شخصیت‌های اصلی مثل مختار؛ عمر سعد. کیان. شمر 
و ... هم که در سریال با عنوان «یاران» این شخصیت‌ها 
شناخته می‌ شود می گوید: «برای این بخش که بسیار 
هم مهم بود یکسری هنر ور ثابت را با وسواس انتخاب 
کردیم.اینهاریش وموی طبیعی داشتند و جزو 
هنروران حرفه‌ای و قدیمی بودند. برخی از آنها سابقه 
چند کار راداشتند اگرچه برخی هم کار نکر ده بودند 
و در سریال مختارنامه تعلیم می‌دیدند». 

او در مورد شیوه آموزش هنروران سر یال 
مختارنامه‌اظهار داشت :«بر خی از این هنر وران 
عادت‌هابی داشتند که برای حضور در یک سریال 
تاریخی مثل مختارنامه مضر بود. به طور مثال بر خی 
عادت داشتند مثل جاهلین حر کت کنند, لحن 
جاهل ماب داشتند و .... من روی لحن و شیوه حر کت 
آنها کار می کر دم. حتی برایشان دیالوگ می گذاشتم 
تابتوانند تمرین کنند و به فضا نزدیک تر شوند البته 
اکثر دیالوگ‌هاقرار نبود ادا شود و تنهابه منظور ایجاد 
انگیزه بود اما گاهی دیالوگ‌ها گفته شد و خیلی خوب 
هم از آب درآمد». 

وسواسی که به ما هم سرایت کرد 

در این مسیر سخت و ناهموار افراد دیگری هم 
«رضا اصغری» را همراهی کر ده‌اند. 

از «حامد میرباقری» تا «عباس خدری» «افشین 


عنرسه بهار دااشی تشه ت 


در سال تحصیلی ۰۸یا معدل ۰سا د مسا شتاخته شا 
با قر از ألا صقر م مدر سه 
مخصو سا سر قار شالم اود مام مر پر اه 


۳٤٤۹ ارو‎ 





کرم‌رضایسی» و...«علی کریسم» آودر خصوص تربیت 
و تعلیم سیاهی لشکرها و هنروران برای حضور در اثار 
مختلف داخلی و البته تاثیر انها بر کیفیت کار می گوید: 
بحث هنروران و اموزش انها توجه ویژه داشته باشیم 
چون قطعا این کار می‌تواند روی ساختار سریالی مثل 
سکانس‌های‌جنگ به شاهر ود ر فته بودیم.حدود ۱۰۰ 
نفر رااز روستای خیج انتخاب و جذب کردیم. انها 
چهره‌های خوبی داشتند, ورزیده بودند و باسوار کاری 
هم آشنایی داشتند. با چند جلسه تمرین کارشان 
فوق‌العاده شد. چون آدم‌های بسیار باهوشی بودند. 
صحنه‌ها ظاهر شدند. تعداد زیادی از آنها تااواخر کار 
نقش‌ه ای کوچک بازی می کر دند و انصافا خوب هم 
بازی می کر دند. الان تعداد زیادی از هنروران در این 
کار آموزش دیدند اما متاسفانه جز عده اند کی که 
شنیدم جذب کار دیگری شدند. مابقی رها شده‌اند. 
ای کاش کسی باشد که این تیم را ساماندهی کند. 
| موزش بدهد تا در کارهای دیگر مورد استفاده قر ار 
بگیرند تا تجربه‌ای که در سریال مختارنامه شکل 
گرفت. در کارهای 
دیگر تداوم داشته 
باشد». 

أو در مورد 
استفاده از جلوه‌های 
ویژه به جای حجم 
آنبوه سیاهی لشکر 
نیز می‌گوید: «آن 
زمان که‌ماکار 
می‌کردیم کسی 
نبود که به شکل 
حرفه‌ای در بحث جلوه‌های ویژه به ما کمک کند و 
این نگرانی برای آقای میر باقری بود که صحنه‌های 
مهم با جلوه‌های ویژه طبیعی از اب درنیاید.» 


رو در رو با دو هنرور قد یمیی 
پروژه‌مختار نامه باپر س وجومتوجه شد یم قهوه‌خانه‌ ای 
حوالی خیابان فردوسی و خیابآن منوچهری, محلی 
است که به یاتوق برخی هنر وران تبدیل شده است. 
هر پر وژه‌ای که به دنبال هنر ور باشد برای انتخاب 
هنروران با تیپ فیزیک و توانایی‌های مختلف به این 
محل می آید. به لطف یکی از دوستان و با هماهنگی 
قبلی یک روز عصر در جایی دیگر قرار گذاشتیم تا 
دقایقی با این افراد هم کلام شویم. این اتفاق رخ داد 
اماجالب‌این که بر خلاف تصور ماهیچ کدام حاضر 
نبودند از آنها در این گزارش نامی برده شود. حتی 
تمام این احوال چند دقیقه‌ای با دو نفر از انها گفت و گو 






کردیم که شاید روزی, روز گاری در سر یال مختار نامه 
هم مقابل دوربین رفته باشند! 


ای ای ماج 
ود جرد 
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یکی از آنها که دارای ریش و موی بسیار بلند بود. 
گفت:«۳۵ سال پیش برای بازیگری به تهران آمدم 
اور بلس يد مر کی تا تم مهو 
شدم به بازار ازاد و البته پادویی در یک نانوایی رو 
بیاورم. هفته‌ای پنج بار به سینما می‌رفتم. دیالو گ‌های 
چهره‌های معر وف و محبوب را حفظ می کردم اما این 
مسیر درست نبود. سرتأن را درد نیاورم من آمروز در 
قهوه‌خانه‌ای در مر کز شهر مشغول به کار هستم. چه 
ود شش مان مک دق یرای کار ق سار مدا قد 
وروزی ۲۰ هزار تومان کمتر یا بیشتر پول بگیر یم. 
من شنیده‌ام در تمام دنیا برای هنر وران و سیاهی 
لشکرها هم یک حق و حقوق ویژه‌ای قاثل هستند. حتی 
انهااسندیکادارند. اموزش می‌بینند و مورد حمایت 
هستند. خواهش می کنم از من نام ثبر ام باور کن گاهی 
تایکس ال به موهای سر و صور تم دست نمی‌زنم که 
شاید برای کاری با این هیبت انتخاب شوم. بگذریم 
از این که سال‌ها مورد تمسخر خانواده‌ام هستم. من 
تابه حال در ۰ ۲فیلم سینمایی حضوری هر چند 
کوتاه داشته‌ام و خیلی‌ها بلافاصله که مرا می‌بینند 





۳ 


#الان‌تعدادز یادی‌از هن ر وران‌دراین‌کا رآموزش 
دیدندامامتاسفانه جز عده‌اندک یکه‌شنیدم جذب 


کار دیکری‌شدند.مابقی رها شده‌اند 


می‌شناس ند امااگر یک روز کار نکنم خرجی زن و 
تام دزی ورس سا سس سای 
موتور سواری, بالا رفتن از دیوار صاف (البته آن زمان 
که جوان‌تر بودم) و خیلی کارهای دیگر را بلدم اما .. 

ای کاش در کش ور ماهم برای این حرفه یک 
مقدار بیشتر ارزش قائل می‌شدند. باور کنید اگر 
مابه حداقل‌های یک زند گی آبرومندانه در این 
حرفه دست پیدامی کردیم هر گز به سمت خیلی 
کارها کشیده نمی‌شدیم و خجالت زده خانواده‌مان 
نمی سد یم ». 

دقایقی بعد چهره‌ای جوان تر به ما اضافه شد. 
سفارش یک پر س نیمرو رامی‌دهد وباهنرور میان 
سال حسابی گرم می گیرد. دوست مشتر ک»مارابه 
هم معرفی می کند.ازاین که خبرنگاری پیرامون بحث 


۸۹ 





ھی ود تایه لت دارا کک ہے کد انا دا 
مطمئن می شود سفره دلش را باز می کند.او هم مثل 
کون رر ا رها زا ترات توت اراس 
«بیست و چند سال پیش د که‌ای در ار تفاعات 
شمالی تهران داشتم و از آن طریق زند گی خوبی را 
برای خودم و زن و بچه‌ام رو به راه کر ده بودم. خانه‌ای 
راباقرض و قوله در شسهرری خریده‌بودم و مشغول 
سال‌های سخت زند گی‌ام مثل همه عاشقان سینما؛ هر 
شب خواب بازی جلوی دوربین بزر گان سینما در کنار 
هنرپیشه های معروف را می‌دیدم. تا این که یک روز 
| مدند و خواستند از د که من به عنوان لو کیشن استفاده 
کنند. آنها اعلام کردند ۳برابر در آمد روزانه د که را 
ضرر نکنم امامن شرط دیگری داشتم و می‌خواستم 
خودم نقش د که‌دار رابازی کنم. یادم می اید نصف 
آن نقش آورده 

ت بودند دادند و او را 

دست به سر کردند. 
آنقدر آن نقش 
رامن خوب بازی 
کردم که کار گردان 
چند دیالوگ و پلان 
0 
کردو...ان فیلم 
هر گز پخش نشد. 
خاک سیاه نشاند. روابطی که در این راه بدست آوردم 
مراوسوسه می کرد تا هر روز کسب و کارم را رها 
کنم واز این دفتر به آن دفتر برای یک پلان بازی 
التماس هر فردی را بکنم. این ماجرا ادامه داشت تا 
این که سرم به سنگ خورد و دوباره رفتم و د که را به 
زا اداخ :در طول این ستال‌ها برای تقش‌های فک 
یلانی. کتک‌خور راننده عبوری, مرده‌ای که یھو زنده 
می‌شود و ... پيشنهادهایی داشته‌ام. کار گر دان خوب 
پول ش بد نیست.من هم علاق ه دارم. اما ای کاش 
می آمدند ما رااساماندهی می کردند. جون ما تعداد 
زیادی هستیم که مثل کار گران سر چهارراه توی این 
قهوه خانه و آن چایخانه نشسته‌ایم تا سراغمان بیایند. 
کے ود ان هل تنامض ابه ات 
شود تاماهم نقشی در آن داشته باشیم. شنیده‌ایم 
خارج از ایران حتی هنروران بیمه هستند و از مزایای 
دولتی استفاده‌می کنند. اما ما در این حرفه هیچ چیزی 
نداریم» 5 
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گزارش ی تاسف با راز یک موتورسوار 


گفتگو:ایمان کوچکی 


اشاره:تابه حال بر ای شما پیش آمده که به خاطر 
عشقتان, تمام زند گی خود را از دست بدهید ؟... 
گزارش. مصاحبه این شماره ما در رابطه با 


همین موضوع است. فردی که به خاطر عشق به 





چندی پیش خانمی با دفتر مجله تماس گرفت 
و اذعان داشت که خرداد ماه سال کل نت فرزندش 
در مسابقه موتورسواری که به مناسبت آزاد سازی 
خرمشهر بر گزار شده بود دجار سانحه رانند گی شده 
وبااخواندن مصاحبه بیژن خر اسانی رتیس سابق هيات 
اتوموبیل‌رانی و موتورسواری استان تهران تصمیم 
گرفته تا اتفاقاتی را که در این چند ماه بر پسرش 
گذشته است را با ز گو کند. تیر ماه امسال گفت گویی 
با مرن خراسانی داشتیم که اشاره‌ای کوتاه به این 
سانحه رانند گی کرد هر چند لازم به ذکر است که او 
تافروردین سال جاری این پست راعهده‌دار بود و این 
اتفاق بعد از دوره ریاست وی افتاده است. 

هنگامی که تصمیم به تهیه گزارش از اکبر 
که کت 
بوده است. گرفته شد. ابتدا پی گیر اخبار مربوط به 
سانحه در رسانه‌های مختلف شد م,در کمال ناباوری به 
خبری که در یکی از خبر گزاری‌های معتبر (!!!) کشور 
درج شده بود برخورد کردم با این مضمون: 

#۶موتورسواران حاضر در مسابقات رالی به 
ماس ار سار سم ه دب ۲سا و 
بدون وقفه مسیر تهران تا خوزستان راطی کردند. 


در طول مسیر رالی موتورسواری به غیر از یک 
مورد حادثه تصادف که خوشبختانه اسیبی در پی 


##برنامه این کاروان موتورسواری. بازدید از 
مناطق جنگی و رژه نمادین موتورهای سنگین برای 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای ل کک 
تحمیلی خواهد بود... 


سپس سراغ کسی رفتم که ۶ ماه در بستر بیماری 
بوده و دریغ از پیگیری یکی از مسوولین فدراسیون 
اتوموبیلر انی و موتورسواری در این مدت. 
درعین حال,حداقل ۲سال دیگر باید سپری شود تا 
وضعیت پای او تقریبا به حالت اولیه باز گردد. 


ت 
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#٭ اکبر جان» چه شد که در این مسابقه حضور 
داشتی؟ 

من و چند تا از دوستان عضو فدراسیون بودیم و 
معمولا روزهای جمعه, به آن جا می‌رفتیم. در یکی 
از همین روزها مسوولان فدراسیون به ما گفتند. 
مسابقه ای به مناسبت ازاد سازی خر مشهر تدارک 
دیده شده است و هر ورزشکار باید بابت حضور در 
این مسابقه ۱۰۰ هزار تومان به فدراسیون بیردازد و 
رضابت نامه ای امضا کند که تمام اتفاقات احتمالی 
سفر با مسوولیت خود ورزشکار است. 

به دلیل مسافت فوق العاده زياد تهر آن تأ خر مشهر 
خیلی راضی به حضور در این مسابقه نبودم ولی به خاطر 
این که شدیداموتورسواری رادوست داشتم واز طرفی 
عدم حضورم. سبب می‌شد نتوانم در مسابقات اتی 
کم ی گنز من ههور 
سفر کنم. ضمن این که ما فقط مجوز تردد در مسیر 
منزلمان تاورزشگاه آ زادی راداریم وزمانی که‌همچین 
اقا ارک دید ہے وس اسان ودل در اعا 
شر کت می کنیم. 

قرار بود ساعت ۷ صبح دوم خرداد از پیست 
ورزشگاه ازادی حر کت خود را اغاز کنیم؛ اما تازه 
اعت ۱١‏ ما راید ارات م مار( تردود. 
خدامی‌داند که دلیل حضور مادر آن کار خانه چه بود؟ 


سر ۳۶۶۹ 





عکس: مجبد شادمان نژاد 


اصلا این موضوع را با ما هماهنگ نکرده بودند. یکی 
دو ساعتی آن جا بودیم و تازه حدود ساعت یک بعد از 

به محض رسیدن به قم. پلیس راه اجازه تردد در 
اتوبان را به ما نداد و اجبار ما را به جاده قدیم منتقل 
کردند. این در حالی است که تمام این مسائل باید با 
پلیس راه هماهنگ می‌شد. ۲۰-۰ کیلومتر مانده به 
قم. دوباره از جاده فرعی به اتوبان باز گشتیم و باز هم 
در عوارضی قم ما را متوقف کردند. سه چهار ساعتی 
کر تات ما ادها گتشه نها 
از این سفر پشیمان شده بودند. حتی شخصا به مهر ان 
همتیان (مسوول موتورسواری فد راسیون) گفتم که به 
به زودی حر کت می کنیم و خلاصه با هزار مکافات. 
فردی از دادستانی قم آمد و مسوولیت سفر مارا قبول 
کرد و اجازه دادند به سفر مان ادامه دهیم. 

سرانجام حدود ساعت بازده شب به یل دختر 
رسیدیم و بعد از صرف شام در یک رستوران سر راهی 
تصمیم گرفتند تا موتورها را با کامیون به خرمشهر 
پر شد. بلبشویی آن جا به پا بود و همه از مسوولیت 
خودشان فرار می کردند. نهایتاً به ما اعلام شد که 
خودمان اهسته اهسته به سمت اهواز برویم. همه 
به اتمام برسد تا ظهر روز بعد ادامه داشت. 

چرا؛ دو اتوموبیل‌سواری و یک امبولانس تا 
پلدختر همراهمان بودند ولی از آن جا به بعد از هم 

# با این تفاسیر. مثل این که اصلا مسابقه‌ای در 
کار نبوده است؟ 

بله, دقیقا همین طور است. به ما گفتند که یک 
مساق انایی است انا ان کاروان سس که نه 
یک تور مسافر تی بود تا یک مسابقه موتورسواری. در 
جاده که اجازه حر کت با سرعت بالای شصت کیلومتر 
رانداشتیم. مدام هم که مارامتوقف می کردند.این که 
اسم‌اش مسابقه نیست... هر چند نهایتا هم نفهمیدیم 

# و بعد از این که به اهواز رسیدید... 

ان جا توقف چندانی نداشتیم. به سمت خر مشهر 
در نظر گرفته‌اند. اما ما را در ورزشگاه خر مشهر 


مستقر کردند. باورش سخت است ولی تمام 
موتور سواران به دنبال کارتون و مقوایی بودند 
که بتوانند ساعتی را استراحت کنند. بعد از این 
که ۴ ساعت زیر آفتاب رانندگی کرده بودیم 
حالا هم وضعیت اسکان به این شکل بود. بعد از 
کمی استراحت و دوش گرفتن ما رابه مر کز شهر 
بر دند و کمی به شکل نمایشی در شهر چرخ زدیم. 
در واقع مامجبور بودیم که‌تمام این کارهارابکنيم. 
حتی به شلمچه هم رفتیم. وقتی به مسجد شلمچه 
رسیدیم موتورهایمان رارها کر دیم و از گر می‌هوا 
به داخل مسجد پناه بردیم. در خرمشهر مارا به 
مراسم افتتاح پاساژی بر دند و با رژه ماء مردم شهر از 
تاسیس باساز آ گاه‌شدند فل از ورود ما انواع وترو 
یلا کارت‌های تبلیغاتی رانصب کرده بودند. 

# کسی به این وضع اعتراض نمی کرد؟ 

به هر که حرف می زدیم جواب سر بالا می‌شنیدیم. 
در طول سفر به حدی خسته شده بودیم که نای بحث 
کر دن برایمان باقی نمانده بود. 

# پس تصادف چه هنگامی رخ داد؟ 

در مسیر ب رگشت به تهران» بین پلدختر و خرم آباد. 

# مگر قرار نبود که مسیر برگشت را با قطار 
بیایید؟ 

بله»امافقط بیست وسه چهار موتورباقطاربر گشتند 
و به کسانی مثل من» که موتورشان در قطار جا نشد؛ 
گفتند که خودتان با قطار بر گر دید و موتورهایتان را 
هفته بعد به تهران می‌فرستیم. ماهم که وضعیت سفر 
رااین گونه دیدیم؛ ترجیح دادیم که خودمان با موتور 
بر گردیم؛ به خاطر این که معلوم نبود برای پس گرفتن 
موتورها چه دردسرهای دیگری جلوی رویمان است. 
مهران همتیان و سایر مسوولان هم که. بلافاصله با 
اتوموبیل به تهران رفتند. 

بعد به گروههای دو سه نفری تقسیم شدیم و 
به سمت تهران حر کت کردیم که نزدیک پلدختر با 
کامیونی تصادف می کنم و بی هوش می‌شوم. به هم ره 
بهنام ده پهلوان (کسی که مرا به این مسابقه دعوت 
کرد) و مهران ابادانی که بعد از تصادف. با موتور از 
روی پای من رد می‌شود. به تهران بر می گشتیم. هر 
چند آن‌ها این قضیه را انکار می‌کنند اما رد لاستیک 
موتور روی بای من مانده بود. ضمن این که راننده 
کامیون هم این موضوع را تائید کرد اما حاضر به 
شهادت در داد گاه نشد. 

# بعد از این که تصادف می کنی چه اتفاقی می‌افتد؟ 

من ساعت ۵ بعد از ظهر تصادف کردم و آن طور 
که همراهان می گویند؛ سه. چهار ساعتی زمان می‌برد 
که مرا با آمبولانس به خرم آباد منتقل می کنند و 
بیمارستان آن‌جابه دلیل جراحت زیادپا مرا پذپرش 
نمی کند. سر انجام مجبور می‌شوند که مرابه کر مانشاه 
ببرند. عبور موتور از روی پای من سبب شده بود 
شریان وعروق ران پا قطع شود و نهایتاً این که د کترها 
مجبور شدند ۱۵ سانت از استخوان ران را از بدنم 
خارج کنند. بعد از ۲ روز به هوش آمدم و چند روز 
بعد به بیمارستان پادانا در تهران امدم. نزدیک یک 
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هفته در کر مانشاه بودم و دو ماه هم در تهران بستری 
شدم. د کترها گفتند پایت به شدت عفونت کرده و اگر 
می کند. در تهران هم گوشت ران مرا تخلیه کردند تا 
وضعیت‌ام بهبود پیدا کند. د کترها معتقد بودند که 
اگر یک ساعت بعد از تصادف عمل می کردم؛ الان 
وضعیت خیلی بهتری داشتم. این در حالی است که 
من راء ۸صبح فردای تصادف عمل می کنند. 

# کمی در مورد مشکلات بعد از تصادف بگو... 

بعد از این که از هوش می‌روم؛ اقایان دوربین 
از آن‌ها را باز گرداندم. به نظرم این کار را کردند 
تصادف, اقایان موتور مرااز کلانتری بیرون می‌بر ند و 
الان قاضی پر ونده.اعتر اض به کر و کی راقبول نمی کند. 
قانون, بدون ارائه مدار ک» موتور مرا به آن‌ها تحویل 
داده است؟ مگر نه این که می گویند مقصر من بوده‌ام 
موتور مرا ترخیص کردند و ضمنا دیگر سراغی از من: 
که به گفته آنها مقصر هستم, نگر فتند. 

طبق کرو کی که کشیده شده قید کرده‌اند که من 
تعادلم را از دست داده‌ام و بعد از طی دوازده متر به 
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کامیون خورده‌ام. موتور ما آن قدر سنگین است 
که‌اگر باهر سرعتی تعادلمان بر هم خورد؛ ۲ امتر 
روی زمین کشیده نمی‌شویم.ضمن این که اگر این 
فاق می‌افتاد من به زیر کامیون می‌رفتم. این در 
حالی است که بعد از این که خودم دنبال راننده 
کامیون گشتم. از من طلب خسارت ۶۰۵ میلیونی 
بابت خسارت به در و شیشه و سپر ماشین‌اش را 
دارد. او می گفت که بعد از تصادف می خواسته‌اند 
۵ میلیون به وی بدهند تا قبل از این که ماموری 
مایت حه تصاد ف راخ کت کر اما سا 

هیچ کدام از این‌ها را در داد گاه شهادت نداد. 

# اتفاقی که افتاده باعث شده که وضعیت پای تو 
به شدت وخیم باشد. و حالا خیلی تفاوتی ندارد که 
موتور پشت سرت از روی پای تو عبور کرده باشد 
یا خیر» خودت فکر می کنی دلیل انکار این موضوع 
چه باشد؟ 

همان طور که گفتم می‌خواهند حضور مرا در این 
تور نفی کنند. غیر از من» به تمام شر کت کنندگان 
یک تقدیر نامه و سکه داده بودند. تا به حال نزدیک 
۰ میلیون تومان ضرر کرده‌ام و محتاج سکه انها 
نیستم؛اماهمین موضوع مشخص می کند که علاقه‌ای 
ا تام من دز ست ور ەر را 

# در انتهای گفت و گو خانم شکرانی زاده» مادر 
اکبر صحبت‌هایی داشتند: 

هنگامی که به کر مانشاه رفتم فرزندم در کما بود و 
همراهان او را تنها گذاشتند و به تهران بر گشتند. من 
مدام با آقای ده پهلوان تماس می گرفتم و از او خواهش 
کردم که باهلی کوپتر او رابه تهران بیاور ند. مگر هزینه 
این کارچقد ربو نا بیشتراراین که‌بای اکیرانم ۳۴ 
اسیب دیده؟ خداشاهد است که تابه حالا ۰ ۴ میلیون 
قرض گرفته‌ایم. ماشین اش رافر وخته‌ايم و خبری هم 
که از موتورش نیست. او با پول کار گری و با هزار عشق 
و آرزواین موتور راخریده‌بود.د کترها گفته‌اند دو سال 
دیگر درماناکبر زمان می‌برد. پدر او راننده یک وانت 
است و حالا دیگر نمی‌دانیم که هزینه درمان او را باید 
از کجا بیاوریم؟ 

همین که به مشکلات بای او می‌رسیم باید خدا را 
شکر کنیم دیگر زمانی باقی نمی‌ماند که دتبال مقص.| 
این حادثه و داد گاه باشیم. پسر من جوانی کرده است 
و بدون این که بیمه‌اش کنند به این سفر رفته» ولی ايا 
مسوولین نباید ان‌هارابیمه می کر دند ؟الان مسافران 
درون شهری مترو هم بیمه می‌شوند چه رسد به این 
که کسی بخواهد با موتور. نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر. 
رانند گی کند. 

مدتها قبل نامه‌ای را به رییس فدراسیون تربیت 
بدنی ارسال کردم اما هنوز خبری از جواب آن نیست. 
مگر نه این که رهبرمان. رییس جمهورمان و تمام 
مسوولین کشور. جوانان را تشویق به ورزش می کنند. 
آیا از این جوانان باید این طور حمایت شود؟ مگر 
که این مسا ت ای موه ات کیرات از 
آزادتازی خرمتهر بر گار شتهاست: خرا > 
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منشوری‌ها روی نیمکت تیم ملی 


جندی‌پیش و در جلسه تقدیر از قهر مانان مسابقات 
آسیایی گوانگ ژو, خبرنگاری از رئیس جمهور پر سید که 
آیا شایعه نشستن مارادونابر روی نیمکت تیم ملی حقیقت 
دارد یا خیر؟ و رئیس جمهور نیز در جواب گفت که بلی. 
احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد. 

این جمله تاییدی بود بر شایعاتی که چند مدتی بر 






سرزبانها افتاده بود. پس از آن. سعیدلو نیز از این امر 
استقبال کرد و مسوولان فدراسیون فوتبال نیز موضع 
سکوت که خود به مغفای مر قت می باشد رااتخاد کر دند 
تااینکه عباس ترابیان, مسوول امور بین الملل فدراسیون 
فوتبال. در گفتگویی با یک شبکه ماهواره‌ای خارجی, 
این موضوع را رد کرد و خبر از مذاکره با اسون گوران 
اریکسون, سرمربی سابق تیم ملی انگلیس, داد. _ 

و حال باید گفت فدراسیونی که تا به امروز مثلا برای 
انتخاب سر مربیانش پر نامه داشته,حال وروز ش این است. 
حال اگر بدون بر نامه‌ریزی مارادوناراانتخاب کنیم, دیگر 
چه بر سر فوتبال این کشور خواهد آمد! 

پس تا اینجای کار دو نام بزرگ برای نیمکت تیم 
م اراھ ی ها ای مه 
فوتبالیست جهان بود و اریکسون‌نیز که زمانی جزء مربیان 
مطرح فوتبال جهان به شمار می آمد اما هردوی این افراد 
مشکلاتی دارند. مسلما هیچ کس نیست که به فوتبال 
علاقه‌مند باشد ونداند که‌مارادونادر جند سال گذشته چه 
کارهایی انجام داده است. از مصرف بی رویه مواد مخدر 
گرفته تا داشتن بچه‌ای نامشروع و تیراندازی به سمت 
خبرنگاران. آخرین آن نیز چند روز مانده به جام جهانی 
اتفاق اتفاد که با ماشین از روی پای یک خبرنگار رد شد! 

البته اسون گوران اریکسون کمی در سکوت کار خود 
راانجام داده اما به هرحال خبر آن نیز به گوش رسید که 


مارادوناد اير عزیز محمدی! 


به قلم: حمیدرضا صدر 

CS‏ را رن 
خودی رابد جوری زیر ذره‌بین بر ده طبعا انتظار می رود 
در مورد مربی خارجی این ذره بین موشکافانه تر شود. 
لا E E‏ ری کر سل یرال درد 
جگونه فدراسیون او را در جارجوب منشور اخلاقی 
می‌پذیرد؟ بدون شک آولین کسی که واکنش نشان 
می‌دهد عزیزمحمدی است. که دوئل مارادونا و 
عزیزمحمدی دیدنی می‌شود چرا که ديه گو, سر امد 
مربیان پردردسر تاریخ فوتبال جهان است. 

ما کوبا نیستیم 

هیچ مربی دیگری را در کتب تاریخ فوتبال پیدا 
جک ناساس رها سا راز 
ديه گو مارادونا با جارجوب‌های اخلاقی فدراسیون 


این مربی ۷۰ ساله, با دختری که هم سن نوه‌اش می باشد. 
رابطه نامشروع داشته است. تااینجای کار دو گزینه مطرح 
کرده‌ایم که هر دو طبق قوانین کمیته انضباطی, به ایران 
نیامده « منشوری» هستند. ایا می‌توان سکان هدایت تیم 
ملی فوتبال ایران که یکی از سخت ترین مشاغل در سر اسر 
ایران به شمار می آید را به این دو مربی واگذار کرد؟ آیا 
قرار است این افراد الگوی بازیکنان و دیگر مربیان ایران 
شوند؟ از سوی دیگر باید نگاهی نیز به کارنامه اخیر این 
دو مربی بيندازيم. 

مارادونا با کادر فنی قوی و بازیکنان مطرحی که در 
تیم ملی آرژانتین داشت. چه نتیجه خاصی در جام جهانی 
گرفت؟! هنوز یادمان نرفته که یکی از بازیکنان تیم ملی 
آرژانتین با ۳۷ سال سن به این دلیل به تیم ملی کشورش 
دعوت شده‌بود که مارآدونا در خواب دیده‌بود این بازیکن 
جام جهانی را در دستانش گرفته است! فرض کنید که 
مارادونا سرمریی تیم ملی ایران شود. در هنگام اتتخاب 
اسامی, ممکن است که نام علی دایی یا ناصر حجازی نیز 
دیده شود. هیچ بعید نیست این دو نفر نیز به خواب مار ادونا 
آمده و جامی در دست گرفته باشند! راستی یادم رفت 
بگویم که آن بازیکن یک دقیقه نیز در جام جهانی بازی 
نکر د. 
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نگاه سیاسی به کوبا دارد اما باید به او گفت ما کوبا‎ 
نیستیم. چارچوب‌های مذهبی خودمان راداریم و غیر‎ 
قایل قباس با کوبا هستيم. مارآدونا نمی داند ساختار‎ 
خر اراس یا ی ار ار‎ 
می‌شود. به همین خاطر ابتداباید اورا  گاه کرد و سپس‎ 
تیم ملی رابه دستش سپر د. هیجان‌انگیز است اما نه به‎ 
قبمت اینده تیم ملی در کنار تمام خصوصیات منفی‎ 
ll راد زار ی‎ 
بزرگ تمام فوتبالدوستان روی زمین باشد. ملاقات‎ 
با مارادونا از نزدیک قطعا برای بزرگ و کوچک‎ 
هیجان‌انگیز خواهد بود. به شخصه علاقه بسیاری به‎ 


مارادونا و ملاقات با اودارم ام معتقدم نباید آینده تیم 
ملی و موفقیتش را فدای دیدن مارادونا کرد جرا که 
حضور او از نظر من نمی‌تواند فوتبال ما را به روزهای 
ارمانی بر ساند. 





اسون گوران اریکسون‌نیز در دهه ۰ ٩میلادی‏ به همراه 
تیم فوتبال لاتیوایالی تیج خوبی کسب کرد و پس از آن 
دیگر نتوانست کار مفیدی انجام دهد. وی در جام جهانی 
۰ با ساحل عاج در جام جهانی حاضر بود و به ساد گی 
از این مسابقات کنار رفت. پیش از آن‌نیز ۲دوره‌در تیم ملی 
انگلیس حضور یافت و در هر دو دوره نیز توفیقی حاصل 
نکرد. پس, این مربی که اسم بزرگی دارد. حدود ۱۵ سال 
است که هیچ موفقیتی کسب نکرده است. بهتر نیست که 
فدراسیون فوتبال ایران, به جای نام بزرگ به دنبال یک 
مربی خوب باشد؟ هنوز یادمان نرفته که بهترین دوران 
تیم ملی زمانی بود که مردی بدون حاشیه و بدون نامی 
بزرگ به نام برانکو ایونکوویچ سکان هدایت این تیم رادر 
دست گرفته بود. 

سال گذشته تیم فوتبال پرسپولیس توانست با یک 
مربی خوب به نام زلاتکو کرانچار قرارداد ببندد اما قدر 
وی راندانست وهمین ایام بود که این مربی رااز کار بر کنار 
کرد. این مربی امروز توانسته با تیم ملی مونته نگرو در 
مسابقات مقدماتی جام ملتهای اروپا خوش بدر خشد و تیم 
ملی انگلیس رابا تمام ستار گانش در لندن, متوقف سازد. 
چرابه جای هزینه کردن پولهای هنگفت و دنبال نام رفتن. 
به دنبال مربی کاربلد و کم ادع نباشیم؟! ۹ 


بزر گنر ین فرار داد تبلیغانی 

بزر کنرین گر ارداد دل 

ار بر ری رال 
قصد دارد لو گو اسپانسری را روی پیراهنش درج 
کند. 

با قراردادی که در شهر بارسلون بین مسئولان 
این باشگاه و نمایند گان شر کت قطری بنیاد قطر 
تا ۳ 
میلیون يورو دریافت خواهد کرد و بسته به ميزان 
موفقیتها و کسب جام. این میزان قابل افزایش 
ا 

به این ترتیب مبلغ کل قرارداد تا این زمان 
به ۰ میلیون يورو می رسد که دو برابر میزان 
TT Ty‏ 
TS‏ اس TT‏ 
ey‏ 


جای شجر بان در تیم هنر مندان خالی است 





سهراب پورناظری در بازی دوستانه فوتبال با 
جمعی از دیگر موزیسین‌های کشور اسیب دید و 
رباط صلیبی‌اش کش آمد. 
بی‌پولی است.,پس از این اسیب‌دید گی ام. ار. ای 





گرفته تا میزان مصد ومیتش مشخص شود. خودش 
می گوید:« ب اچند تااز بچه‌های موزیسین و جمعی از 
بچه‌های تجار دور هم جمع شده بودیم که فوتبال بازی 
کنیم. اتفاقا همایون شجریان هم در این بازی با ما بود. 
متاسفانه آسیب دید هام ود کتر گفته است که رباط پایم 
کش | مده است.» 

پورناظری‌باانتقاداز تیم هنر مندان واینکه جای 
بازیکن ان خوبی مثل همایون شسجریان در ان خالی 
است می‌گوید:«دیداری که در آن مصد وم شدم 
تیم هنر مندان نبود. همه باهم رفیق بودیم و دور هم 
جمع شده بودیم که فوتبال بازی کنیم. کمی ناراحتم 
ازاینکه چرابا زیکنان خوبی مثل من وهمایون رابه 
تیم هنر مندان دعوت نمی کنند !من ادعایم بیشتر در 
فوتبال است ونه در موسیقی. فکر می کنم جای ما 
خسا ی در تال اسه 








بازی‌پرسپولیس وتراکتور که‌بهشکست 
تیم پر سپولیس انجامید. کم حاشیه نبود. یکی از 
حاشیه‌هایی که در جری ان بازی ترا کتورسازی- 
پرسپولیس از دید دوربین‌ه ای تلویزیونی جاماند 
مربوط به در گیری لفظی محمدرضا مولایی بدنساز 
پر سپولیس با نیر وهای انتظامی حاضر در ورزشگاه 
بود. ظاهر | پس از صحنه مشکوک بنالتی دقیقه ۲۹ 
تمام نیمکت نشینان پر سپولیس از جا بلند شده و فریاد 
پنالتی سر می‌دهند امایک مام ور نیروی انتظامی با 
اا د اوی بای که 
وقتی کار بالامی گیر د فرمانده آن مأّمور نیز از نیروی 
تحت فر مانش حمایت می کند. کار به دخالت یک 
نیروی لباس شخصی هم می کشد و همین مامور لباس 
شخصی بدنساز پر سپولیس راتهدید به دستگیری 
می کند. سرانجام قضیه با و ساطت مسؤولان باشگاه 


حواشی مختلف بازی در تبر یز 


تراکتورسازی ماجرا به پایان می‌رسد. 

یکی دیگر از این اتفاقات سایید گی یک تکه سنگ 
پر تاب شده‌از روی سکوها با پیشانی سامان آقازمانی 
بازیکن نیمکت‌نشین پرسپولیس بود که خوشبختانه 
جراحتی به بار نیاورد اما اقازمانی حتی یک روز بعد از 
حذفی پارسال هم در تبریز با اصابت سنگ به پایش 
مصدوم شده بود. 

اتفاق دیگر در زمان خروج اتوبوس پرسپولیس 
از ورزشگاه و مسیر پر پیچ و خم و کوهستانی ورزشگاه 
رخ‌داد.جایی که ازدحام هواداران ترا کتور سازی در 
اطراف اتوبوس پرسپولیس و تکان هایی که به آتوبوس 
وارد می‌شد بازیکنان پرسپولیس رابا وحشت سقو ط 
اتوبوس به دره مواجه کرد . 
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مسی در میان کود کا 


ل 
۱ مسی که سفیر 
: پونیسف هم 
هست. در 
میان کودکان 
حضور يافته. 
این نشست 
با بچه‌هادر ٩‏ 
دسامبر ۲۰۱۰ 
و در ورزشگاه 
بارسلون‌بر گزار 
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بانوان ارتش فاتح مسابقات نیر وهای مسلح 


قهر مانی بانوان نیر وهای مسلح با قهر مانی تیم ارتش 
به کار خود بایان داد. 





به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
ارتش ج.ا.؛ این مسابقات به مناسبت بزر گداشت 
اعیادبز رگ قربان و غدیرخم وباشر کت تیمهای 
MT‏ ابا رزارت ام ورد کر 
به میزبانی نیروی‌انتظامی بر گزار شد که در پایان و 
رس رح ارات کل N‏ ات 
۶ امتیاز بر سکوی قهر مانی ایستاد و تیمهای وزارت 
دفاع ونیروی‌انتظامی الف به تربیت عناوین دوم وسوم 
رااز ان خود کردند. 


ین مابقتقهرمانی باستانیارنش 
مسابقات ورزش باستانی و زور خانه ای ارتش 


نیروهای تابعه ارتش بر گزار گر دید. 


به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
ارتش ج..|ء در این دوره‌از مسابقات که باشر کت جمع 
کثیری از ورزشکاران به میز بانی باشگاه ملوان نیروی 
دریایی ارتش انجام شد. در پایان مسابقات تیمی و 
انفرادی تیم نیر وی هوایی به مقام اول دست پیدا کر د و 
تیم های نیروی دریایی و هوانیر وز به تر تیب مقام های 
دوم و سوم را کسب کردند. 

کار را تا ان راز 
ریاست سازمان تربیت بدنی‌ارتش,امیر دریادار 
مهدی نادری رئیس هیئت ورزش های زور خانه ای 
رادریافت کر د ند 


رر ر ی ۱ ۲ ۱ ۳ 
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عمر انفدد که تاه است که نمی اند ادم 


حفر و کو 


جک دماند 
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9 د در ادلی 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند يا به شماره ۲۲۳۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





سجاد جان, انگار خدا تمام خوبی‌ها را یکجا جمع کرد و در روز نوزده آذر به من 
هدیه داد و من تاچندی پیش از آن بی‌خبر بودم و حالا برای داشتن تو به خود می‌بالم 
و خداراشاکرم تولدت مبارک. همسرت سمیرا فرهمند _دامغان 
E‏ از بتاجان.بیست وهفتم آذر خداوند سرنوشتم رابا توپیوند زد توعشق وامید من 
هستی دوستت دارم پیوندتان مبارک. همسرت ناصر جعفرزاده _دامغان 
8 سو ناجان دخترم, بیست ونهم آذر روز چشم گشودنت پر گل و تولدت مبار ک 
عزیزم. پدر و مادرت _رضا صبوری و مهناز حشمتی _سبزوار 
8 هلمیر اجان بهترین و قشنگ‌ترین خبری که در تمام زندگی شنیدم, خبر تولد 
شاخه گل زیبایتان بود. قدم نورسیده‌تان مبار ک. 
پدر و مادرت _امیررضاسجادی و مریم ارمغانی _ارومیه 
8 پدر برزرگ و مادر جان, از لطف و کمک بی‌پایانت باز هم تشکر می کنم. فقط یک 
جمله می‌توانم بگویم. خداوند شما دو فر شته را هميشه صحیح و سلامت بدارد. 
نوه‌ات امیر حسین سهرابی _منجیل 
#7 پدر و مادر خو بم.ازاینکه دوران مجر دی باعث ناراحتی شماشد م عذر می خواهم 
واز شما تشکرمی کنم. پسرتان امیرحسین سهرابی 
8 برادر ارشد من محمدجان بیست ونهم آذر تولدت رابا ۹ شاخه گل‌محمدی به 
شما تبریک می گویم و آرزوی سلامتی وجود نازنینت را دارم. 
برادرت محمود عرشی _سنندج 
(سماعیل چان. سوم دی سالروز تولدت را با تقدیم یک سبد گل سرخ تبریک 
می گویم. همسرت مهین سرمدی _تهران 
8 نز بای گل چه زیباست ماه آذر, چه قشنگ است ۲۰ آذر, با یاد و خاطره آن روز 
زنده‌ام. روز چشم گشودنت مبارک عزیزم. مادرت سمیرا کوثری _زنجان 
8 حجت خان عموی مهربان. پس از چند سال سعی و تلاش و ثبت شر کت امید وارم 
اینده‌ای در خشان و موفقیتی در پیش داشته باشی. 
برادرزاده‌ات نصرت محبی _قوچان 
8 پدر و مادر جان. سوم دی روز پیوند و روز یکی شدنتان است من این روز رابه شما 
تبریک می گویم. تنهادخترت آتینا شمس _بندر عباس 


ل جمشدد گلم اول دی روز فر خنده میلاد پسر دوست داشتنی ماست. عزیز گل ماء 
با یازده سبد گل سرخ این روز راجشن می‌گیریم تولدت مبارک. 

پدر ومادرت _حمیدرضامکرم بهبودی _سمنان 
8 همسر عر ایر من تو راناب‌ترین شعر ز مان می‌نامم و تو هم می‌دانی تالبد در قلب 
من می‌مانی» دوستت دارم. 


حمید باقری _فردیس کرج 









۵ اختلاف در تصو بر 
حیوانات پر سروصدا 


کدام ضرب‌المثل؟ گر توی جوی بیفتد. جوان 
تری می‌شود! من کدام سبزی هستم ؟ 
گشنیز (گشن (بر وزن جشن) -بسیار وانبوه - گشنی (بر وزن ترشی) -زدن گرد 
خرمای نر به ماده به منظور بارور شدن آن "نیز "زین) 





ارم ۳۶۵۹ 


زبرنظر: سروش 


8 جحذر همسر مهر بان توزیباترین شعر زند گیت رادر ۲۹ آذر با آوازی همچون 
بلبلان سرودی, تولدت مبار ک. همسرت زهراامیدی _بندرعباس 
اشر ف گلم. دختر نازم. میلاد شاخه گل وجودتان موجب شادی دو خانواده شد. 
قدم نورسیده‌تان مبار ک. پدرومادرت_اصغر سوری _ندیمه گرمارودی _نیشابور 
8 ابلباجان. چهارم دی روز شگفتنت را با انبوهی یاس به تو عزیز ترینم و همچنین 
به پدر و مادر مهربانت تبریک می گویم. مادربزرگت مدهوش 
#۸ شادی جان همسر م» ای که وجودت به قلب من نوید بهار می‌دهد با دنیایی از مهر 
و محبت با یک سبد پر از گل‌های سرخ می‌گویم. تولدت مبارک. 
همسرت_فرشاد فهیم _تهران 

8 مرحوم دور اه خو اجات یکی از یاران پر تلاش مطبوعات بود در گذشت او را به 
خانواده محترم ایشان تسلیت می گویم. غلامعلی چریکی _گچساران 
8 فر ادجان,دیرینه ترین قصه زند گی | دم‌ها, قصه تولدشان است تکرارشیرین‌این 
قصه را هزاران بار تبریک می گویم. تولدت مبار ک. هکیتا_کرج 
8 اقاجلال برادر مهربان دوم دی روز یکی شدنتان با دختر دایی عزیزم را تبریک 
می‌گویم, امید آن دارم مثل سال‌های گذشته هميشه خوش باشید. 

برادر کوچکت جعفر محمدیان _مهاباد 
8 حنسرین عدر سوم دی روز شکفتنت را با یک سبد گل مریم به شما همسر 
زحمت کش و باوفا تبریک می گویم. همسرت کریم شکفه _اصفهان 
8 همسر عزیرج احسان جان, عشق و اميد من تویی. هفتم دی تولدت مبارک. 
همسرت مهرزاد باباهادی _اصفهان 
8 ماربار جان. تاچشم گشودی آسمان آبی شد. شبهای قشنگ عشق مهتابی شد. 
پروانه پس از تولد زیبایت تا اخر عمر. برق بی تابی شد. تولدت مبارک. 


دوستت دارم. 


راضیه پیامبری _شیراز 
لگ آقابیر ون همسر مهربانم. ۲۷ آذربهترین روز سال برای من وخانواده‌مامی باشد. 
روز دوست داشتنی و پر خاطره تولدت مبار ک عزیزم. 
همسرت سیمافخر پور_تنکابن 
8 ذر شته عوجر روز تولدت را با نور خورشید نوشتیم و با تابش آن روی گل‌هاء 
انعکاس دوستت دارم را به چشم خود دیدیم. تولدت مبار ک. 
همسرت_سعید رحیمی 
مادر و پدر خو بم هزاران شاخه گل سرخ رابا تمام وجودم به شما دو فرشته الهی 
تقدیم می کنم و روز ۲۸ آذر و اول دی ماه تولدتان را تبریک می گویم. 
فرزندانتان: سمانه. سمیه و مرجان _مشهد 
نعمت‌جان بر ادر مهر بان,قدم نورسیده‌تان‌مبار ک,باشکفتن گل زیبای و جودتان 
امیدوارم زند گی پر بر کتی داشته باشید. خواهرت سمیه عسکری _مشهد 
#١‏ پدر و مادر جان اول‌دی روزیکی شد نتان رابه شما ز وج خوشبخت ودوست داشتنی 
تبریک می گویم. دوستتان دارم. تنها پسرتان ایمان پورمحمد _ساوه 


اولین موسسة ترمیم هو در ابران 


زیر تخلر حتخصصی ترمیم مو از کانادا ر 


تپو ان اتان و لس کے - ي عا ات ہنا می وم یی 


2 AAA TAS a AAVSATTT = AAAIIATA AAAATITT تلعین:‎ 


ببغام‌بای‌روشنایی 


قروردین 

باید بسیار شاد باشید که می‌توانید از خلاقیت خود به نحو احسن استفاده کنید پس 
ار قاط ودرا ا دوسا نو اغضای انرا د یتر کید و خی لی تان راصا دقان روز 
دهید. برای تصمیم گیری مهمی بر سر دوراهی قرار گرفته‌اید که لازم است با در نظر 
گرفتن وضعیت و شرایط, تصمیم بگیرید. چرا که همزمان نمی‌توانید همه چیز را با هم 
داشته باشید و انتظار می ر ود فعالیت خود رابیشتر کنید وبه وضعیت اشفته‌ای که به شما 
آزار می‌دهد سر و سامانی ببخشید و فضای زند گی‌تان راصمیمی‌تر کنید وبرای این کار 
باید هوشیاری به خرج دهید تا بتوانید رفتارهای منفی را از خودتان دور سازید. 


ار د ببهشت 


از:د کتر نو ید خدادوست 


ظاهری آرام و درونی آشفته دارید و برای کسب روزی حلال سخت در تلاش هستید 
وبی توقع محبت می کنید. ولی در این روزها باید بیشتر دقت کنید چون با محدودیت‌هایی 
مواخه می‌شوید که شاند انتظارش را نداشته‌اید وبدانید که‌نباید تحت هیچ ش کل 
به آنها وسعت دهید و آنها را بزرگتر از حدشان جلوه دهید. پس به گونه‌ای عمل کنید 
که معقول باشد و تنها شاید از این راه بتوانید امنیت را بر قرار کنید و حد و حدود خود و 
دیگران رامشخص کید وامیدوارم در این مسیر حداقل کمی با خودتان خلوت کنید که 
موضوع‌های زیادی برای گفتن و بازنگری دارید و اين رانیز بدانید که هر رازی رااگر به 
کر ا ر و رها امس مسق 


خر داد 

کم افتخاری‌نیست که وقتی درباره شما صحبت می کنند می گویند فر دی بلند نظرید 
خیری در دل دارید که به زودی بر آورده خواهد شد. پس از این کار صر فنظر نکنید. 
ملاقات کاری پیش رو دارید که باید حساب شدهر فتار کنید و تغییر و تحول و جابجایی و 
حتی نظم بخشی به محیط اطر اف می‌تواند روحیه شما را د گر گون کند که البته هزینه‌ای 
هم برای شما نخواهد داشت.موفقیت شگفت‌انگیزی می‌توانید داشته باشید البته اگر 
همت کنید در ضمن امکان هر نوع کار سالمی وقتی بر ای شما مورد بررسی قر ار می گیرد 
سودمندی را نشان می‌دهد که این هم به نوع خود یک شگفتی است. 


مم 


دیور 


به راستی که باوقارید و پر از انرژی اما باید حتماً به آن جهت دهید و برای رسیدن 
به اهدافتان از آنها کمک بگیرید. در این روزها باید بیشتر از گذشته خوددار باشید و 
بدانید که یکی از اتفاقهای زند گی شما در حال به وقوع پیوستن است و شما از پشتیبانی 
خوبی بر خوردارید. پس در انجام هیچ کاری افراط نکنید و تعادل رانگه دارید. و از توجه 
به زیباییهای ظاهری دوری جویید. در ضمن منبع در امد جدیدی برایتان پیدا شده و 
ماجرایی به شما محول می شود که بهتر است جواب آن رابه اینده مو کول کنید. 


مر داد 


چه خودتان بپذیرید و چه نپذیرید فردی سخاوتمند هستید و حادثه‌جو و ادب و 
نزاکت یکی از ثروتهای مهم شما محسوب می‌شود و مدتی است که در طلب چیزی 
هستید که باید برايش بیشتر از اینها تحمل داشته باشید. پس خود رابه اب و اتش 
نزنید واز گفتن جملات دو پهلو در این باره دوری جویید که سوء تفاهم‌های ایجاد شده 
به راحتی قابل حل هستند اما می‌بینید که برداشتها بسیار متفاوتند. 

دوست مثبت آندیش من خوب می‌دانم که برای ادامه دادن راهتان همیشه در 
تقلایید وافق‌های دور دست را خوب می‌بینید و به همین دلیل است که عشق زیبا ونایاب 
روز گار برای شما دست یافتنی و سهل‌الوصول است. 


چگ 


سهر دور 


دلتان گر فته و فکر تان مشغول است وهیچ چیزی شمارا راضی نمی کند. دوست دارید 
با لبخند دلتان را به دریا بزنید ولی حس عجیبی از درون مانع از آن می‌شود. 

دوست خوب من! شما خدایتان را دارید و بايد که دلتان قرص و محکم باشد چون 
زند گی از نوعی که شما پیش گرفته‌اید یعنی وفور نعمت در هر زمینه‌ای. پس به وظایف 
اصلی خود بپردازید و بدانید که حق انتخابهای فراوانی را پیش رو خواهید داشت و 
می توانید گرمای دلپذیر عشق الهی را در قلبتان احساس کنید. در ضمن پس انداز هیچ 
وجه منفی به همراه ندارد مطمئن باشید. 


مهر 


فردی خیرخواه و قابل احترام هستید و ارزشهای خاص اعتقادی خود را دارید. 
مسوولیت راعمیقاً درک می کنید ولی اگر کار مورد نظر تان انجام نشده به دلیل تقدیر 
بوده چون شما تلاش لازم را به کار بسته‌اید پس به خود سخت نگیرید. چون موفقیت 
به پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن و این را نیز بدانید که درهای اميد به روی 
شما باز است و شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که به آرامش بر سید و به راستی که 
لطف خاص الهی همراه شما است. 


بان 


e 


روشنفکر و زیر ک‌اید و بسیار خوش‌شانس و خوش اقبال و تنبلی با روحیات شما 
ساز گاری ندارد و علاوه بر آن گفتن حقیقت برای شما اصلا دشوار نیست. ولی نمی دانم 
که البته امیدوارم این گونه نیز باشد ولی اگر گاهی با خطای زند گی روبرو شدید بدانید 
و دلسوزی خود نسبت به اطرافیان را دستخوش تغییر نسازید که آنها از شما بیشتر از 
به خاطر بسپارید. 

آقو 

خونسرد به نظر می‌رسید. ولی زیر ک و باهوش‌اید و هر کاری رااز روی عقل و تدبیر 
پیش می‌برید و به احساستان هم توجه زیادی ندارید. 

نیروی عجیبی در وجودتان موج می ز ند اما بر لب سکوت اختیار کرده‌اید که البته 
ان هم علامت رضایت شما است. 

اراده خوبی دارید و برای ادامه راهتان باید جاده‌ای امن‌تر را انتخاب کنید تا بتوانید 

دی 

بسیار مقتدراید ولی آرام و آهسته حر کت می کنید و شاید به همین دلیل است که 
علاوه بر ظاهر درون زیبا و جذابی دارید. با صداقت پیش می روید و افر اد حسودی که 
واقع بر تری شما را نسبت به خودشان اثبات می کنند. پس به جای ناراحتی خوشحال 

دوست خوبم! به دنبال استعدادهای خود باشید و به مسائل گذرا دل نبندید و نظم 

بهعمن 

این را مطمئن باشید که هیچ چیزی در زندگی باارزش‌تر از سرافرازی نیست و 
شما باید قدر آن را بدانید تا غرق لذت شوید و با دلی آرام سر بر بالین بگذارید و حتی 
در فراز و تشیب‌ها خاطرات دلنشینی را ایجاد نمایید چون امکانات موجود شما کم 
نیستند. استقلال طلبی خود را تقوبت و منحصر به فرد عمل کنید و احساسات باکتان 
را مورد محافظت قرار دهید و بدانید که در این روزها نیز کارهای پر هیاهوبی را پیش 
رو خواهید داشت که البته بايد اجازه دهید که انها باعث فراموش شدن موقعیت 
اصلی‌تان شوند. 

اسفنی 


مغرور به نظر می رسید اما واقعاً اینطور نیستید و باید این مشکل را برطرف کنید و 
ارتباط خود رابا اطر افیان حفظ نمایید. چون همیشه اینگونه نیست که به نظر می‌ر سد و 
باید برای اثبات آن جنگید. 

کاری را انجام داده‌اید که احتیاج به بازنگری دارد و حتماً اگر فکر می کنید که اشتباه 
است باید از بر گشتن نتر سید وحتی تند تر قدم بردارید که سفره‌الهی در مقابل شما گشوده 
خواهد شد. از توقعات زیاد دوری جویید و از با هم بودن لذت ببرید. 

در ضمن در این روزها سر به سر کسی حتی خود تان نگذارید. چون جر و بحث قدرت 
انر ژی‌های منفی را افزون خواهد کرد. 


AAI 


ا سسس از خطاهای کو چک پر هیر که قوہ قضاوت ومع 


قت د 


اصعید 


می ساز د 
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آقای توکلی در مورد این پر ونده عقبده دار د: 

دو مورد بسیار مهم در جلوگیری از اسیب‌ها و 
ناهنجاری‌های اجتماعی وجود دارد. اول اعتقادات 
مذهبی و دوم وضعیت خانواده. در مورد اعتقادات 
مذهبی. یک انسان معتقد به شریعت وباایمان؛ 
حتی انسانی که ایمانش در حد نماز و روزه و اجبات 
باشد نیز دست به چنین عملی نمی‌زند و دوم باید 
به این نتیجه ر سید که کینه تتوزی این زن آن هم 
تااين حد چگونه شکل گرفته است؟ کدام انسانی 
حاضر می‌شود با چنین وضعیتی یک نوجوان رابه 
قتل بر ساند؟ 

یکی از دوستان‌من که‌ر ییس یکی از داد گاه‌هاست. 
عفیده دارد که ۰ ۴ درصد از جر ائم توسط وابستگان 
به‌طلاق که یافر زندان طلاق هستند و یا زنان و 
مردان طلاق انجام می‌شود. طلاق خود نیز زاییده 


۴ ۶ رکوسسستَ 








Saba Adib@yahoo.com صباادیب‎ 








انتخاب نابجاء نوع زند گی نابجا و عدم سازش است. 
متاسفانه برخی از زوج‌ها با توجه به تمام مشکلات و 
تمام این تضادها مد تی تحمل می کنند. در این مدت 
فر زندانی نیز به این خانواده از پیش گسیخته اضافه 
می‌شوند و تازه آن موقع زن و شوهر به این نتیجه 
می‌رسند که باید از یکدیگر جدا شوند. بدون اینکه 
در مورد سرنوشت فرزندانشان و وضعیت زند گی 
خودشان بیندیشند از یکدیگر جدا می‌شوند. 

حال این کود ک. این نوجوان یااین جوانی که یک 
طرف را از دست می‌دهد با بحران مواجه می گر دد. 
دراین پرونده دوانسان داریم بادونوع مشکل هم 
شکل امامتفاوت. مر د از همسرش جداشده. یک 
دختر دارد و یک پسر» دختر در سن بحران و در سن 
پیدا کردن هویتی برای خود است. در این گیر و دار 
بلسوغ. مادر یعنی یکی از ار کان مهم محبت و تربیت 
را از دست می‌دهد. 

پسر در سنی است که به محبت. رآهنمایی و 
پشتیبانی مادر نیاز دارد. مرد هم از آن تیپ افرادی 
است که حتما باید ساعات موثر روز بیرون از خانه 
ودر محل کارش باشد. عصر هم خسته به خانه 
می آید و دیگر حوصله رسید گی به کار فرزندان 
خود را ندارد. 

بنابراین برای کمتر شدن کار و مسوولیتش: 
از دواج مجدد می کند. حال این ازدواج چگونه است؟ 
زنی است جداشده از همسر قبلیش. همسری که 
معتاده بوده و به قول زن آدمی بی‌مسژولیت که زن 
ھا اراز اوچدا دا ست اا مسال است که 
در کنار هم باعث این جنایت شده است. متاسفانه هر 
گاه ما بااین نوع از جنایات مواجه می‌شویم همیشه 
این اختلافات خانواد گی در بدترین نوع خود به چشم 
می خورد. 


زن»یکدفعه حرفش رادر میان بهت و حيرت 
زنی دیگر که ا ی قطع می کند. 
ا ها رو ری اس 
زن مخاطبش هم با دنب ال کردن مسیر نگاه او 
بی اختیار لب می‌جنباند: 

- خون, این خونه! 

-آره مثل اینکه خونه. از توی راه آب خونه 
«اسماعیل» آقااینا داره می‌یاد. 


ار ۳۶۶۹ 


تمام اسامی مستعار است 





کلف نفلت 





دوزن. آنق در هیجان زده‌وبلن د بلند صحبت 
می کنند که توجه رهگذران دیگر هم جلب می‌شود. 
یکی از رهگذران می گوید: 

- شاید مرغی. گوسفندی چیزی... 

کلامش رازن اول که از هیجان تکه‌های ریز 
نان لواش را که از نان‌های تا شده در دست دیگرش 
می کند و تند و تند در دهان می گذارد, قطع می کند: 

-نه بابا این راه اب حموم خونشونه. کسی که 
گوسفند رو توی حموم سر نمی‌بره. 

همین می‌شود که یکی از آنها که جلوی در خانه 
جمع شده اند در می‌زند. تند و هیجان زده... کمی 
طول می کشد تادر باز شود. در که باز می‌شود. «لاله» 
خانم خانه تینا دختر شش ماهه‌اش را در بغل و در 
حالی که دست امیر حسین پسر دو و نیم ساله اش 
رادر دست دارد. با حالتی نامتعادل در چهار جوب 
در کوچه ظاهر می‌ شود. چشمانش دریده و پرخون 
است. حالت صور تش, بر افر وخته است و مهاجم. با 
همان حال می‌گوید: 

-«مجتبی» رو کشتم. جیگر اسماعیل رو 
سوزوندم... 

سپس در میان بهت و حيرت افرادی که جلوی 
در جمع شده اند از خانه بیرون می‌زند. جملات لاله 
همه را از بهت و حیرت میخکوب می کند؛ طوریکه 
تادقایقی بعد از رفتن اوحتی کسی از جایش هم 
تکان نمی‌خورد. همسایه‌ها وقتی به خود می ایند 
که لاله که با فرزندانش به سمت خیابان می‌رفت. 
ناید ید شده است. 

در جوی آب. هنوز خون روان است. یک نفر از 
جمع جرات می کند و داخل خانه می‌ شود. در حمام 
نیمه باز است. در حمام را که کام لا باز می کند. 
فریادی از وحشت می کشد و می گوید: 

- مجتبی کشته شده... 

وبارنگی پریده از در حياط بیرون می‌زند. یکی 
از همسایه‌ها به طرف خانه اش می‌دود. تلفن را 
برمی‌دارد و ۱۱۰ رامی‌گیرد و می‌گوید: 

-اینجا توی کوچه ما توی خونه بغلی مون يه پسر 
بچه رو کشتن. توروخدا زود خود تون رو بر سونید... 

- خودتون رو کنترل کنین! آرومتر. حالا آدرس 
رو بدین و خیلی آروم بگین چی شده؟ 

زن حرفهایش را دوباره تکرار می‌کند. آدرس 


می‌دهد و در حالی که ضعف بسیار شدبدی به او 
دست داده از حال می رود... 

دقایقی بعد ماموران پلیس در محل هستند. 
داغل حمام پسسری تقریبا چهارده پانزدهساله طاق 
باز افتاده. چش مان پسر باز و نگاهش به طاق حمام 
دوخته شده است. پسر ک به طرز بسیار وحشتنا کی 
به قتل رسیده است. رییس دایره قتل و جرائم جنایی 
می‌گوید: 

با قاتل در گیری داشته. بی‌حال که شده قاتل 
اونو کشیده توی حموم و این بلارو سرش آورده... 

سروان که سالیان سال با چنین مسایلی روبر و 
بوده ادامه می‌دهد: 

-باافشار زیادی کشته شده! قاتل خیلی قسی 
القلبه! انگار با این بچه پدر کشتگی داشته... 

زمان زیادی نمی گذرد که رییس داد گستری: 
عوامل اداره تشخیص هویت و فرمان ده نیروی 
انتظامی نیز سر صحنه می‌ر سند. 

به دستور قاضی کارهای تجسس اولیه و ثبت 
تشخیص صحنه قتل و اقدامات ضر وری توسط 
کار آ گاهان و اداره تشخیص هویت انجام می‌شود. 
در بررسی‌های اولیه, در مجرای خروج آب. سه عدد 
تيغ اصلاح که هنوز به هم چسبیده‌اند. پیدا می‌شود. 
ماموران به یرس و جواز مردمی که جلوی در خانه 
ابستاده‌اند. می پر دازند. زنی که نان به دست داشت. 
اولین کسی بوده که خون را در جوی آب دیده برای 
افسر توضیح می‌دهد که چطور خون رادیده و چطور 
لاله در را باز کرده و فقط گفته من مجتبی رو کشتم. 
جیگر اسماعیل رو سوزوندم... 

هد پیتسر ک به‌پزشکی فاتونی فل می شود 
واکیبی از کار آگاهان ویژه تشکیل می‌شود تابا 
پیگیری‌ه ای لازم به کشف واقدامات لازم برای 
دستگیری قاتل اقدام نمایند. 

اکیپ بلافاصله و بدون فوت وقت وارد عمل 
می‌شوند. مقتول» بسر ی جهار ده ساله است و مظنون 
به قتل نیز لاله نامادری او می‌باشد. تحقیقات 
کار آ گاهان نشان می‌دهد اسماعیل پدر مجتبی پس 
از جدایی از همسر اولش با داشتن یک دختر و پسر 
بالاله که اونیزقبلا از همسرش جداشده و دو فرزند 
از همسر اولش دارد که هر دو با پدرشان زند گی 
می کنند ازدواج کرده. حاصل ازدواج اسماعیل و لاله 
دو کودک دو و نیم ساله و شش ماهه است. 

خسه ور کر وه محر 
که‌این در گیری به فرزندان اسماعیل نیز سرایت 
کرده و آنها نیز بالاله در گیری‌هایی داشته اند. نتیجه 
این قات و اتر انى که لاله کر حضور فادها 
نموده‌است. به قاضی پر ونده گزارش داده می‌شود. 
قاضی حکم جلب لاله رابهاتهام قتل عمد مجتبی 
صادر می کند. 

پس از صد ور حکم جلب. کار آ گاهان بدون فوت 
وقت در همان روز جون هیچگونه درسی از لاله 
نداشتند. دست به تحقیق می‌زنند که او در حال 


حاضر می تواند در چه محل‌هایی باشد؟ و دو فرضیه 
مطرح می‌شود: 

اول اینکه که لاله با بر نامه‌ریزی قبلی دست به 
ل دو دران رد مل 2ای ری 
خودش در نظر گرفته و کار آ گاهان باید با تلاش 
مضاعف این محل رابیابند و دوم اینکه اوبدون 
برنامه ریزی قبلی و در پی یک در گیری با تصمیم 
انی قتل راانجام داده که در این صورت حالت 
سر گردانی دارد و فقط به خانه اقوام نزدیک خویش 
می تواند برود. 

بااین فر ضیه‌هاءاکیپ‌های عملیاتی, تر مینال‌های 
منتهی به شهر های همجوار و ترمینال مسافر تی را 
مورد کمین دقیق قرار می‌دهند. اینها همه در حالی 
است که شوهر متهم وپدر مجتبی در کار خانه 
مشغول به کار است و کار آ گاهان, به علت ملاحظات 
برو ده در حال حاضر نمی‌خواهند به او اطلاع دهند 
واين نیز به علت گمانه زنی‌های مختلف پلیس است. 
از شمش انه‌ها آ ورس ماد لاله رامی کرت نآرد ند 
از منزل مادر لاله نشان می‌دهد او در آنجانیست 
ی لااقل در آن موقع از آنجا رفته است. اکیپ‌های 
مختلف به ادرس‌هایی که از اقوام متهم به دست 
اورده آند. مراجعه می کنند. هنوز ساعاتی از وقوع 
قتل نگذشته که لاله خود را به کلانتری شهرستان 
معرفی می کند و کار آ گاهان بلافاصله در کلانتری 
حضور یافته و او رابه آ گاهی منتقل می کنند. 

لاله در آگاهی اعتراف می کند: 

قبلا همسر مردی معتاد و بی مسوّولیت بودم. 
خونواده‌ام منو وقتی که خیلی کوچیک بودم و 
دوستام همه مشغول عروسک بازی بودند. شوهر 
دادن. شوهرم با بی‌مسوّولیتی و اعتیاد و رفیق‌بازی 
منوبه ستوه | ورد. بالاخره با وجود داشتن دو تا 
بچه به هر مصیبتی بود ازش جداشدم و بچه‌ها رو 
هم دادم به خودش. بعد از جدایی توی يه بوتیک 
مشغول به کار شدم وبا ماعل هم توی مغازه 
آشناشدم. می‌اومد اونجا و برای بچه‌هاش خرید 
می کرد. اسماعیل خیلی تلاش کرد تا رضایت منو 
برای ازدواج به دست بیاره. اون قبلا از د واج کرده‌بود 
واز همسرش جداشده بود و دو فرزند دختر و پسر 
داشت.بالاخره با اسماعیل ازدواج کردم اما از همون 
روزای اول زند گی مشترک. اختلافمون شر وع شد 
وباعت این اختلافات بچه‌ها بودن. اونا مادرشون 
رو دوست داشتن و از من بدشون می‌اومد و من هر 
کاری می کردم به دروغ شکایت منو پیش اسماعیل 
می‌بردن و من از اسماعیل کتک می‌خوردم. همسر 
سابق اسماعیل هم چند بار به خاطر بچه‌ها همراه با 
خواهمرش اومد جلوی در خونه و با من دعوا کرد. 
یه بار هر دوشون به شدت منو کتک زدن ورفتن. 
وقتی اسماعیل اومد و جریان رو براش گفتم به جای 
این که از من حمایت کنه گفت به خاطر بچه‌ها 
نمی‌تونم کاری بکنم. چون اگه ازش شکایت کنم 
بچه‌ها ناراحت می‌شن. 


۸۹ 


همه این ناسازگاری‌ها رو چهار سال تحمل 
کردم. از اسماعیل هم صاحب دو فرزند شدم. این 
اواخر دیگه تحملم واقعاً تموم شده بود. هر چقدر به 
بچه‌های اسماعیل محبت می کر دم. رفتارشون با 
من بدتر می‌شد... روز قبل از حادثه مجتبی داشت 
شطرنج بازی می کرد. پسر کوچیک من رفت سراغ 
شطرنج و آونوبه هم ریخت. مجتبی بچه منو کتک زد 
امامن چیزی نگفتم. شطر نج رو جمع کرد ورفت توی 
اق فت که اسماغیل اوه مکی هش کت 
من کتکش زدم و شطرنجش رو قایم کردم و... هر 
چی به اسماعیل گفتم مجتبی دروغ می گه باور نکر د 
و شهادت دختر کوچیک اسماعیل باعث شد که من 
اون شب کتک منضای از انسماعیل خوزدم تی 
هم به پدرش برای کتک زدن من کمک می کرد و 
می گفت تو باید طلاقش بدی و مادرمو بیاری... روز 
حادثه که من و مجتبی و دو تا بچه‌هام خونه بودیم. 
من برای مجتبی صبحانه آوردم و با مهربونی بهش 
گفتم چرا به پدرت دروغ گفتی؟ تو باعث شدی من 
دیشب کتک بدی بخورم. مجتبی به جای جواب 
بامن گلاویز شد و زنجیر گردنم رو پاره کرد. با 
هم در گیر شدیم و این در گیری تا جلوی در حموم 
ادامهپیدا کرد. کناردر حموم چنگ زدم و گلوش 
رو گرفتم.با تمام قدرت و حرصی که داشتم فشار 
دادم. مجتبی هر چقدر تلاش کرد نتونست خودشو 
نجات بده و بی حال شد و کف حموم افتاد. دیدم هیچ 
حر کتی نمی کنه. دلم می خواست همه عقده هامو 
سرش خالی کنم. سه تا نے اصلاح از کمد برداشتم و 
به هم چسبوندم. رگ هر دو دستش رو بریدم ورگ 
گردنش روهم زدم و... امیر حسین و تینا رو بر داشتم 
وفرار کردم. بچه‌ها رو گذاشتم خونه عمه شون و 
وقتی فهمی دم همه جا دنبالم هستن وجایی برای 
مخفی شدن نداشتم. خودمو معرفی کر دم... 

قاضی پرون ده پس از اعترافات لاله و تکمیل 
پر ونده.او رابا قرار بازداشت موقت به زندان فر ستاد 
تا مس از محاکمه اورا به رای خا برساند. 


کی 


تکان دهنده بود. أو می گفت: 
-من‌هنوز دلم خنک نشده! اسماعیل رو که 
کردم.زنش روهم داغدار کردم. مهم نیست چه 
آقای تو کلی می گوید: 
فان کردن ات هار اند غفل 
وکن »شین با آشبسانهی کد کی دای اشن را 
چه بگذاریم! گر چه هیچ حیوانی با هیچ طفلی. چنین 
کاری نمی کند. آن هم طفلی که او باید جای مادرش 
و مثل مادرش می بود... 


مس رس کسی که هیچ چ داد 


ذمی کند خو د او نی تحمل ناید 
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در روز جهانی حقوق بشر مر دم‌هاوانا 
پوسترهای سیاه و سفیدی از عکس جوانهایی رادر خیابانها گذاشتند که‌قر بانی 
حملات تر وریستی شد هاند. این افر اد جزو ۷۲ نفر ی بودند که در انفجار سال ۱۹۷۶ 
قر بانی شدند. 





ای ری 
انفجار در شهر بالتیمور می‌دوند.هفته گذ شته انفجار مهیبی در مر کز شهر بالتیمور 
رخ داد که شدت و محل انفجار باعث ایجاد شک و شبهه‌های بسیاری مبنی بر عمدی 
بودن این انفجار شد. شدت آنفجار به حدی بود که جند ین ساختمان اداری و مسکونی 
همگی فر ور بختندادر کمال تعجب تنها گرارشی که تا کر ر ا ۲ ۳ 
آمده این است که انفجار به دلیل اتصال سیمهای برق بودهاست! 





مسافرینی که از انتظار 
کشیدن‌های بسیار طولانی خسته شد اند از هر جایی در فر ود گاه‌برای‌استراحت 
استفاده‌می کنند. مانند این مسافر که روی تجهیزات کنترل بار خوابیده‌است! 


بارس‌های‌ستکن رف واز رادر شهر های المان عر ممکن ساحته است 
که نزد یک به ۰ ۰ پرواز در سر تاسر آلمان لغو شدند! 
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مأمور پلیس مشغول چیدن فشنگ‌های 
ضبط شده‌از آخرین کشفیات است. طز اا 


وصدهانارنجک کشف و ضبط شده‌اند که همگی متعلق به گروهک مخالف موسوم 
به «گروه‌مسلح انقلابیون کلمبیا» می‌باشد. کشف این حجم مهمات فقط در یک 
عملیات» سار ناد | 

a >‏ 1 ان 





درمراسم اهدای جایزه صلح نوبل در 
غیاب بر نده جایزه» مدال و دیپلم نوبل راروی صندلی خالی او قرار می دهند. «لیو 
شیائوبو».نویسنده ۵۳۴ساله چینی رابه اتهام تلاش بر ای بر انداز ی حکومت چین به 
۱ سال زندان محکوم کر دند.امااعضای کمیته نوبل نر وژشیائوبورابه دلیل تلاشهای 
طولانی و غیر خشونت آمیز برای حقوق بشر. بر نده جایزه صلح نوبل اعلام کر دند. 


" ۲ , 





OT 
انفجارهای اخیر هم نتوانسته است ذوق رااز این کود کان بگیر د واین دختر پاکستانی‎ 
همچنان با جهره‌ای خندان مشغول فروش ذرت است.‎ 
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